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مدخلي بر منطق مبارزه با ظلمت

حسنرضاخاوری

حداقـل یـک قـرن تباهـی عام وتام بـر تقدیر سـتمدیده گان هـزاره فرمـان می راند 
و ایـن شـب درازِ تباهـی هنـوز بـه پایـان نرسـیده و معلوم نیسـت که دیجورشـبِ 
مرگ بـار بـه ضـرب کدامیـن سـپیده دم از پـای درمی آیـد. بـا ایـن حـال، شـب 
هولنـاک ویرانـی را آرامـی و قـراری نیسـت و مانـدگاری نـدارد. چـون جان هـای 
پـاک و گلوله هـای گلگون کفـن و تیرهـای نـور از کمـان کهکشـان رهـا شـده اند؛ 
سـفیران روشـنایی در دل دیجورشـب بی کرانـه به پـرواز درآمده اند، بر دیوار سـیاه 
زمانـه بـال کوبیده انـد، بیرقـی افراشـته و خطـی نگاشـته اند و پـس از آن هم بـال 
ملایـک بـه آسـمان ها عـروج نموده انـد تا سـتاره گان همیشـه بیـدار زمانـه بمانند 
و بـر سـر فـردا و فرداهـا نورافشـانی نماینـد. خطـی فـروزان از یـاد و خاطـره ی 
فرزانـه گان مـا برجـای مانـده کـه از دل ظلمت عبور کـرده و سـینه ی آن را با تیغ 
سـتیغِ قیـام شـکافته اند. ایـن خـط باریـک نور به رغـم باریکـی و نازکـی آن اما در 
برابـر ظلمـت شـدید و مدیـدِ عصر، بسـی درخشـان می نمایـد. تیره گـی و تاریکی 
از حـد فـزون بـه انـدک نـور، درخشـانی مضاعف می بخشـد. ایـن درخشـانی به ما 
امـکان اسـتقرار در مغـاک ظلمـت را عطا می کنـد، موقفی برای ایسـتادن، منظری 
بـرای دیـدن، معبـری برای حیات، مسـیری بـرای مقاومـت، پایگاهی بـرای نبرد با 
تاریکـی، پناهگاهـی بـرای ایمنی از دیوان شـامگاهی، سـنگری برای یـار، خنجری 
بـرای پیـکار، رمقـی برای کار، نایی برای سـاز، نوایـی برای آواز، ترانـه ای برای رزم، 
پیالـه ای بـرای بـزم، امکانـی بـرای اندیشـیدن، سـلاحی بـرای جنگیدن، یـا حتی 
پناهـی بـرای خاموشـی و دیگـر و دیگرها کـه از دل تکه های الماس نـور می جهند 
و غارهـای ظلمـت را درمی نوردنـد تـا شیشـه ی عمـر ظلمـت را بیابند و به سـنگِ 

ت و ارادت بشـکنند. همَّ
بـی راه نیسـت کـه آنـان اراده هایـی داشـته اند کـه کوه هـا را تکه تکـه می کرده انـد: 
همـم تقطـع الجبـال. کوشـش های آنـان گرچـه قریـن توفیـق و نتیجـه ی مطلوب 
نشـد امـا تـا پای جان کوشـیدند کـه کوه خشـونت را از سـرزمین قسـاوت برکَنند 
و ریشـه ی ظلمـت را از جـای برآورنـد. همین کوشـش های ناتمام اسـت که »چراغ 
راهِ« امـروز مـا اسـت و تنهـا نوری اسـت که از درون گذشـته به سـوی آینـده پرتو 
افکنـده و تغییـرِ مسـیر و مسـیرِ تغییـر را روشـن سـاخته اسـت. اگـر اجتمـاع مـا 
بـه نـوری کـه از افـق میـراث خونیـن مـا بـر جـاده ی تاریـخ و بـر راه صعب العبورِ 
پیـش روی مـا می تابـد توجـه نکنـد، آن گاه احتمال تصادف هـا و سـقوط ها و تکرار 
مکـررِ نابودی هـا در گردنـه ی تقدیر بسـی بالاتر خواهد رفت. نسـل آفتـاب با خون 
درخشـان خـود، راه آینـده را نشـانی کـرده و علامت هـای روشـنی به جـا نهاده اند 
کـه پیمـودن راه موجودیـت سیاسـی را رؤیت پذیر می سـازد. آن هـا زندگی و مرگ 
خـود را بـه جـاده و علامت هایـی زنـده و ارزنده برای مسـیر حق خواهـی آینده گان 
بـدل نموده انـد. آری، حتـی مـرگ فـروزان آن ها نشـانه ای بـرای مراقبـت از حیات 
آینـده اسـت که نسـل نـو در پنـاه ردنشـان های به جامانـده از قطره قطـره ی خون 
آن هـا می تواننـد از زندگـی و شـئون انسـانی دفـاع کننـد و در برابـر وضعیـت 
ناانسـانی تـاب آورنـد و اجـازه ندهنـد که بـه ورطه ی سـقوط از درجه ی انسـانیت 
بیفتنـد. اگـر فـروغ شـهادت و رحلـت نسـل خورشـید بـه نیکـی ارج نهاده نشـود، 
هـر آیینـه علامت هـای زندگـی و نشـانه های انسـانی زیسـتن در جهـان تیره وتـار 
کنونـی گـم می شـود، فضـای حیاتـی تنگ تـر شـده و مجالـی بـرای بقـا نخواهـد 
مانـد. نسـل آفتـاب روزنـه ای از نـور در دل ظلمـت گشـوده اند که به محیـطِ بودن 
مـا نـور می افکنـد و فضـای حیاتـی مـا را روشـن می سـازد. بنابرایـن، تنهـا روزنـه 
و مـوریِ ریـزه ای کـه در سـرای ظلمت گشـوده شـده، باید مـورد توجهـات جدّی 
مـا قـرار گیـرد و بسـط داده شـود، نـه این کـه بـه فراموشـی سـپرده یـا پـس کور 
شـود. نسل کشـی ها و قتل عام هـای شـصت درصدی جریـان داشـته اسـت. بـر فراز 
امـا پولیگون سـازی های خلقی هـا و شـوروی ها برپـا  کله منارهـای عبدالرحمانـی 
شـد. فاجعـه خاتمـه نیافـت؛ راکت باری هـای مجاهدیـن تلـی بـر آوارهای پیشـین 
افـزود. طالبـان آمدنـد و قتل عام هـای دیگـری بـه راه انداختنـد و بیـش از پیـش، 
آوارهـای تـازه ای افزودنـد. توفـان دموکراسـی وزیـد اما بـاز مصیبت پایـان نیافت. 
طالبـان و هم قورهـای آنـان تلـی دیگـر از جرمله سـازی ها را بـر کرانـه ی تاریـخ 
ظلمـت افراشـته و همچنـان ادامـه می دهنـد. تبعیـض و نفـرتِ همه جانبـه ادامـه 
دارد و بعضـاً نـه تنهـا کاهـش نیافتـه بلکـه شـدت یافتـه اسـت. بـاز نـه از دورهـا 
بـل از نزدیک هـا آواز خطـر بـه گـوش می رسـد. لـذا بـاز سـیمای مـزاری -شـهید 
وحـدت ملـّی- اسـت که درخشـیدن می گیـرد و طریقت بـودنِ ما را تحت الشـعاع 
خـود قـرار می دهـد. او نـوری اسـت کـه از یک طرف بـا زخـمِ فراقش خـواب را از 
چشـمان خسـته و مأیـوس مـا می پراند و دیـده گان مـا را در برابر خطـرات باز نگه 
مـی داد و از طـرف دیگـر، فضـای حیاتـی مـا را روشـن نمـوده و امکان دیـدن عطا 
می کنـد. او بصیـرت تاریخـی عمیقـی بـه مـا هدیـه می بخشـد، بی آن کـه در برابـر 
آن اجـری طلـب نمایـد. وصف مـزاری وصف خورشـیدی اسـت کـه در منظومه ی 
زیسـت بوم سـرد و کرخـت مـا طلـوع نموده و بـه ما نور و گرما بخشـیده و شـرایط 

رشـد و پیشـرفت را بـه سـاقه ی هسـتی سیاسـی مـا تزریـق و منطـق مبـارزه بـا 
تاریکـی را تمهیـد نهـاده اسـت. لـذا درخـت موجودیت و جهـان زندگی مـا با حبِّ 
ایـن خورشـید تکیـن و فروزان عجین شـده اسـت. آری، زمین و زمینـه ی بودن ما 
گرداگـردِ خورشـید درخشـانِ وحـدت ملـّی می گـردد و سـال هویت خویـش را نو 
مـی دارد و سـال یاد می گیـرد. 22 حـوت روزی اسـت کـه او بـه معـراج تاریخ رفته 
و پیـش روی آینـده ی مـا چشـم به راه ایسـتاده و آغوش گشـوده اسـت. او همچنان 
کـه در زندگـی تنهـا نبـود، در شـهادت نیـز تنها نبـود. یـاران وفاداری داشـت که 
جـان او را بـر جـان خویـش مقدم می دانسـتند. تـا کنون نیز بسـی از یـاران وفادار 
و مخلصش به او پیوسـته اند. او چشـم و چراغ ملیّت سـتمدیده بود؛ تجسّـم آرمان 
و رؤیـای محرومـان بـود کـه گرداگـرد شـمع وجـودش جمـع می شـدند و تـا پای 

جـان در پـی تحقـق رؤیاهاشـان می رزمیدند.
تقـرّب بـه درک مـزاری و همخانه گـی بـا مسـأله ای کـه او طـرح نمـوده و پیـش 
می بـرد، دسـت کم دو راه راسـت دارد: یکـی مسـتقیماً پرداختـن بـه خـود مزاری، 
کـه سـال ها چنیـن راهـی پیمـوده شـده و می شـود. راه دیگـر، تقرّب به مسـأله ی 
این جـا تحـت  اسـت، کـه  او  باوفـای  یـاران  بـه سـراغ  رفتـن  از خـلال  مـزاری 
اسـتعاره ی »نسـل خورشـید« یـاد شـده و در ایـن ویژه نامـه، برخـی از آنـان بـه 
نحـو گـذرا و اشـاره وار مـورد تحقیق پژوهنـده گان ارجمند واقع شـده اسـت. یارانِ 
»سـیمای خـرد« در ویژه نامه ی امسـال همیـن راه دوم را برگزیـده و گام مقدماتی 
را برداشـته اند. نسـل خورشـید، نسـلی بـوده کـه هـم اهـل درد بـوده و هـم اهـل 
درک؛ هـم آرمـان و رؤیاهایـی داشـته اند و هـم بـرای تحقـق آن گام برداشـته اند؛ 
نسـلی پیکارگـر بـوده که هم معنـای زندگی و مفهـوم حیات خویـش را در مبارزه 
می جسـته اند و هـم بـرای مبـارزه ی خـود نظـم و نظـام قایـل بوده انـد. بـه همین 
خاطـر، تقـرب بـه این سلحشـوران نیز دشـوار اسـت و به هیچ وجه آسـان نیسـت. 
چـون هـر نوع تقرّبی مسـتلزم »سـنخیت« بیـن دو طرف اسـت. مـزاری و یارانش 
همـه بـا هم سـنخیت داشـتند و مشـترکاً و متحـداً بـا زیسـت جهان ظلمانی خود 
درگیـر بودنـد، یعنـی دغدغـه ی »جهـان« و عالـم زندگی خـود را داشـتند و برای 
تغییـر و اصـلاح آن به جان می کوشـیدند. امروزه اما بیشـترینه ی افـراد و مدعیان، 
دغدغـه ی جهـان مشـترک را تـرک گفته انـد و مسـایل عالـم زندگـی و تاریخـی 
برای شـان نـه اهمیـت دارد و نـه معنـای محصّلـی؛ و لذا بیـش از آن کـه دغدغه ی 
جهـان زندگـی و حـوزه ی امر عمومی را داشـته باشـند امـا دغدغـه ی منافع فردی 
و خانواده گـی خویـش را دارنـد. مـزاری و یارانـش یـا تـرک خانـه گفتند یـا جهان 
را بـر خانـه مقـدم می دانسـتند؛ لـذا از مسـایل و مصالـح خانه گـی به نفع مسـایل 
و مصالـح جهـان عمومـی می گذشـتند. امـروزه برعکـس، خانـه و منافع و مسـایل 

خانه گـی بـر مسـایل و مصالـح جهـان زندگـی و منافع عمومـی تقدم یافته اسـت. 
حـرکات نسـل دیـروز و امروز مـا در دو جهت متضاد قـرار دارد. ایـن قبیل تضادها 
در جهت گیری هـای کلـی و کلان بـر عـدم سـنخیت گواهـی می دهـد و از امتنـاع 
تقـرّب به نسـل خورشـید پـرده برمی دارد. نسـل امـروز در بی معنایی و سـرگردانی 
و بی مسـأله گی غـرق اسـت، چنان چـه برخـی از نسـل پیشـین نیز چنیـن بوده اند 
امـا به لطف درخشـش مزاری توانسـتند مسـأله پیـدا کنند و به زندگـی بی هوده ی 
خـود، معنـا و مفهوم انسـانی ببخشـند و معنای تـازه ای از بودن و زیسـتن در جوار 
عدالت خواهـی را بـه فعلیـت درآورنـد و بـر صفحـه ی روزگار بـه یادگار نهنـد. این 
گونـه تحول هـای جوهـری در حیـات یـاران شـهید مـزاری درس هـای سـازنده ای 
دارد کـه بایـد آموخـت و راهـی بـه تقـرّب، راهـی بـه سـنخیت و اهلیـت یافتن با 
آنان کشـف کرد و انکشـاف داد، و شـجاعت شـتافتن به مصاف خطر را کسـب کرد 
و خـود را از شـرِ عافیت طلبـی ای کـه لازمـه ی غلبه ی ظلمت اسـت، خـلاص کرد.
یکـی از بخت هـای بلنـد مـزاری همانـا داشـتن یارانـی بـود کـه اهـل درد و درک 
بودنـد، اهـل فهـم و تصمیـم بودند، مسـأله داشـتند و اراده ای که مسـأله ی خود را 
تـا پـای جـان دنبـال کننـد. یـاران کاردان و جان نثـار در راه منافـع عمومـی یافت 
نمی شـود. اجتماعـی نیسـت کـه کار و پیـکار را توأمـان پیـش ببرد. سلحشـورانی 
بودنـد کـه »سـر می دادنـد امـا اسـرار نمی دادنـد«، آن هـم تحـت کشـنده ترین 
شـکنجه های خـاد و ماننـد آن. دیگـر آن روحیـه و انگیـزه ای کـه مدرسـه را بـه 
جبهـه و قلـم را بـه تفنـگ پیونـد مـی زد و هـر دو را به طـور یگانه مشـق می نمود، 
بـه محـراق فراموشـی افتـاده اسـت. به رغـم تفاوت هـا و اختلافـات امـا سـنخیت 
مشـترکی آن دلاوران سـترگ را گـرد آورده بـود، و می دانسـتند بـا چـه کسـانی 
»همـراز و همـرزم« شـوند و بـا چـه کسـانی نشـوند. تکلیـف خـود را بـا خویـش 
و بـا جهـان خویشـتن روشـن کـرده بودنـد؛ می دانسـتند از خـود و از جهـان چـه 
می خواهنـد و چـه نمی خواهنـد. آن هـا نـه تنهـا نحـوه ی زندگـی خـود را آگاهانـه 
انتخـاب کـرده بودنـد بلکـه حتـی نحـوه ی مـرگ خویشـتن را نیـز انتخـاب کرده 
بودنـد؛ می رزمیدنـد تـا ظلمـت را تغییـر دهنـد. بـه آرمان هـای مشـخص باورمند 
بودنـد و مسـئولیت باورهـای خـود را کامـل پذیـرا بودنـد و به دوش می کشـیدند. 
لـذا صمیمیـت اجتماعـی ای کـه میـان آن ها مـوج می زد، امـروزه بدیل نـدارد و به 
نحوی غارت شـده اسـت. زندگی شـان سرشـار از شـوق مبـارزه ای بود کـه کاملًا از 

روی آگاهـی و دلیـری و مبتنـی بـر سـامان مشـخص بود.
آدمـی اسـیر شـرایط اسـت و گرفتـار بندهـای زمـان و مـکان، همچـو پرنـده گان 
ابن سـینا در رسـاله ی »الطیـر«. بندهـای زمـان و مـکان یـا زنجیرهـای زمانـه و 
منطقـه )قـول و قریـه( بـر دسـت وپای همـه ما افتـاده و حتی سـایه ی شـوم خود 
را بـر بال هـای ذهـن مـا را پهـن کـرده و افکنـده اسـت. امـروز، اجتماع مـا به نحو 
مضاعـف در بنـدِ زنجیرهایـی اسـت کـه مانند تـار عنکبـوت دوگانه عمـل می کند: 
از یـک طـرف بسـیار سسـت اسـت؛ چنان چه با تـکانِ انگشـتِ نفی بـه راحتی پاره 
می شـود و فرومی پاشـد. چـون تارهـا و اعتبارهایـی برسـاخته ی خـود مـا اسـت؛ 
ولـی از طـرف دیگـر، همیـن تارهـای سسـت اما چنـان محکم انـد که انـگار لباس 
ضـد گلولـه بـر فطـرت ما پوشـانده اند و تیـرِ تغییـر از آن عبـور نمی کند. اما نسـل 
خورشـید نسـلی بودنـد که تارهـای ضدگلولـه ی اعتبارهـای مضحک را با انگشـتِ 
نفـی دریدنـد و رهیدنـد؛ بـر فـراز تاریخـی پـر زدنـد کـه از بـام تـا شـام و از هـر 
در و پیکـر آن، کامل تریـن مصایـب می باریـد امـا آن هـا فراتـر از تیره بختـی بـال 
گسـترانیدند و علیـه زنجیرهـای زمانـه بـه پا خاسـتند. آن ها رهیدند؛ پـرواز کردند 
و در افقـی دوردسـت محـو شـدند امـا میراثـی از فهـم و تصمیم و تجربـه ی آن ها 
بـه جـا مانـده اسـت. اینـک میـراث داری از تجربه هـا و کارکردهـای آن ها بخشـی 
از رسـالت مـا اسـت. بایـد راه آن هـا را بـا دقـت بیشـتر بـه تأمـل گرفت کـه آن ها 
چگونـه اهـل مطالعـه و جلسـه بودند و با چه امیدهـا و رؤیاهایـی از انقلاب و آینده 
بحـث می کردنـد. بایـد از آن هـا آموخـت کـه چگونـه می تـوان از بندهـای خانـه و 
قریـه رهیـد و بـه جهـانِ اندیشـیدن پـا نهـاد و در افق هـای ملـّی و انسـانی قدم و 

قلـم زد و شـعاع هسـتی خویش را توسـعه داد.
زمانـه، زمانـه ی ظلمـت اسـت امـا نسـل خورشـید راهِ مبـارزه بـا آن را در پیـش 
گرفتنـد. آن هـا بـرای مبارزه ی خود منطق و سـامان معقول داشـتند، کـه نه جایی 
بـرای انفعـال و انقیـاد می گذاشـت و نـه مجالـی بـرای بی تفاوتـی و بی مسـأله گی 
می نهـاد. آن هـا دلیرانـه رودرروی مغـاک می نگریسـتند و بـرای تغییـر آن تـا پای 
جـان می رزمیدنـد. آن هـا نسـل آفتـاب بودنـد و بنا به فعلیـتِ ذات درخشـان خود 
بـا ظلمـت و ظلمتیـان سـر سـازگاری نداشـتند. همـراه و همـدل شـدن بـا آفتاب 
و نسـل آفتاب بسـی دشـوار اسـت. نخسـتین شـرط تقرّب به شـعاع هسـتی آن ها 
اکتسـابِ سـنخیت و شـباهت وجودی اسـت، قسـمی سـنخیت جوهری که از نهاد 
نـاآرام انسـان جوشـیده باشـد و درک و درد آن بـه نحـو معیّن نظـم و انتظام یافته 
باشـد. این کاری اسـت سـخت امـا ممتنع نیسـت. آن هـا راه امکان را بـاز و منطق 
مبـارزه بـا ظلمـت را طرح نموده اند و پیشـاپیش ما را بـه فعلیـت آن فراخوانده اند. 
اینـک لبیـک مـا مانـده اسـت. ویژه نامـه نـه لبیک بـل می کوشـد که لب بگشـاید.

زمانـه، زمانه ی ظلمت اسـت اما نسـل خورشـید راهِ مبارزه بـا آن را در پیش گرفتند. آن ها بـرای مبارزه ی 
خـود منطـق و سـامان معقول داشـتند، که نـه جایی بـرای انفعـال و انقیاد می گذاشـت و نـه مجالی 
بـرای بی تفاوتـی و بی مسـأله گی می نهـاد. آن هـا دلیرانـه رودرروی مغـاک می نگریسـتند و بـرای تغییـر 
آن تـا پـای جـان می رزمیدند. آن ها نسـل آفتـاب بودند و بنا بـه فعلیتِ ذات درخشـان خـود با ظلمت 

و ظلمتیان سـر سـازگاری نداشتند.
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از بیسـت و شـش سـال پیـش تـا کنـون هـر سـاله از سـال گرد شـهادت شـهید 
باوفایـش در داخـل و خـارج کشـور بـه شایسـتگی  عبدالعلـی مـزاری و یـاران 
بزرگذاشـت بـه عمـل می آیـد و ایـن رسـم میمـون بایـد همیشـه جـاری بمانـد؛ 
چـه این کـه مفهـوم عدالت خواهـی در این کشـور با نـام او پیوند ناگسسـتنی دارد. 
عدالت طلبـی آرمانـی  اسـت همیشـگی و همه جایـی؛ زندگـی سیاسـی و اجتماعی 
جامعـه ای اگـر بـه درسـتی سـامان پذیـرد، گزیـری نیسـت از این کـه مناسـبات 
و روابـط آحـاد آن جامعـه بـر معیارهایـی بنیـان نهـاده شـوند کـه هم زیسـتی 
رضایت مندانـه و حتی الامـکان عـاری از هـر نـوع آشـوب و تنـش را دسـت یافتنی 

. کند
مـزاری سـتاره تابناکـی  اسـت که بـر ظلمـات دیرپای این دیـار تابید و چشـم های 
خسـته از سـتم های دیرسـال از آن سـو گرفتنـد. او بـا زبـان سـاده و فـارغ از 
اسـتعاره و ابهـام و ایهـام از وحـدت ملی، عدالـت اجتماعی، انتخابـات و حق تعیین 
سرنوشـت مـردم و حقـوق انسـانی زنان سـخن گفت، درسـت در زمانـه ای که این 

مفاهیـم در فضـای سیاسـی کشـور غریـب و بیگانـه می نمود.
عدالت خواهـی را اگـر تفکـری بدانیـم کـه در بـازه زمانـی خاصی بسـط یافته و در 
فرصـت خاصـی مجـال بـروز و ظهـور عینـی یافتـه و مظهر اتـَمّ آن مزاری شـهید 
اسـت، بایسـته اسـت از آن عـده یـاران گم نـام او هـم یـادی کنیـم که بـا قلمی یا 

قدمـی آن ایـده انسـان نواز را بـه میـان مردم برکشـیدند.
بـا نیم نگاهـی بـه گذشـته درمی یابیـم کـه نبـض ایدئولوژی هـا در دهـه پنجـاه 
خورشـیدی در ممالـک اسـلامی بـه ویـژه خاورمیانه به تنـدی می زد. ایـن منطقه 
از آن جـا کـه متاثر از دگردیسـی های ناشـی از زوال امپراطـوری عثمانی، دو جنگ 
جهانـی و تولـد اسـرائیل بـود، روابـط و مناسـبات داخلـی و خارجـی را بـه شـدت 
پیچیـده سـاخت و بدین سـان تفکـرات گوناگونـی از آن زاده شـد. ناسیونالیسـم 
عربـی در شـاخه هایی چنـد، در مصـر و سـوریه و عـراق رشـد کـرد و بـه تدریـج 
سـکان قـدرت را در دسـت گرفت. شکسـت اعـراب از اسـرائیل در دو جنگ 1948 
و 1967 غـرور ملـی اعـراب را بـه شـدت آسـیب زد و احسـاس حقـارت و خـواری 
آن وجـدان هـر عـرب و مسـلمان را مـی آزُرد و هنـوز از ایـن زخم چرکابه آشـوب 
و خـون ریـزی می جهـد. اسـلام سیاسـی در چنیـن شـرایطی  بـه عنـوان رقیـب 
ایدئولوژی هـای چـپ و ملی گـرا وارد صحنـه می شـود. جمعیـت اخوان المسـلمین 
در ابتـدا بـه رهبـری حسـن البنـا کـه غالبـا رویکـرد فرهنگـی و کمتـر سیاسـی 
داشـت، بـا ظهـور سـید قطـب و نشـر کتاب هـای او در دامـن بنیادگرایـی غلطید. 
قطـب در کتـاب »معالم فـی الطریق« خود دوگانـه جامعه اسـلامی  ـجامعه جاهلی 
را بـه مثابـه یـک گفتمـان ایدئولوژیک تبدیـل به مرام افـراد و گروه های اسـلام گرا 
کـرد. از دیـدگاه قطـب در جوامـع مسـلمانی کـه احـکام شـریعت موبه مـو و بدون 
کم وکاسـت بـه اجـرا درنمی آیـد، آن جامعه هـا جاهلـی تلقـی می شـوند، هرچنـد 

روزه بگیرنـد و نمـاز بخواننـد و حرامـی مرتکـب نشـوند. بـه مـرور زمـان اخوانیزم 
در قالـب گروه هـای پیکارجـو و نامـدار در برخـی کشـورهای عربـی سـر بـرآورد و 
خشـونت های بسـیاری بـه بـار نشـاند. فی المثل اخوان المسـلمین سـوریه در سـال 
1982 در حمـا قیـام کـرد و شـهر را بـه تصرف درآورد کـه در نتیجه توسـط رژیم 
حافـظ اسـد بـه شـدت سـرکوب شـد. انـور سـادات رییـس جمهـور مصـر نیـز به 
دسـت خالـد اسـلامبولی از پا درآمد که افسـری متاثـر از افکار اخوانی بـود. اخوان 
از طریـق جامعـه الازهـر بـه افغانسـتان نیز راه بـاز کرد. پـاره ای از رهبـران احزاب 
جهـادی افغانـی چـون برهان الدین ربانی، صبغت الله مجددی و عبدالرسـول سـیاف 

بودند. ازهـر  دانش آموختـه 
ایـران نیـز در آن زمـان آبسـتن حـوادث شـگرفی بود. شـاه این کشـور مسـتبدانه 
حکـم می رانـد و بـه هیـچ مخالفـی اجازه نفس کشـیدن نمی داد. انسـداد سیاسـی 
حاکـم بـر این کشـور در بطـن خود جنبش هـا و گروه های پرشـماری اعـم از چپ 
و راسـت پرورانـد، همانانـی کـه کم کم فضـای سیاسـی را در اختیار خـود گرفتند. 
آثـار و سـخن رانی هایش شـور و شـعف جوانـان را  از نظریه پردازانـی کـه  یکـی 
برمی انگیخـت، دکتـر علـی شـریعتی بود. وی با برسـاختن و بسـط مفاهیمی چون 
تشـیع صفـوی و تشـیع علـوی، ثـار، حقیقتـی برگونـه اسـاطیر، تنهایـی علـی، دو 
چهـره خـون و پیام انقلاب حسـین و ... خـون غیرت دینـی را در رگ های مبارزان 

مسـلمان به غلیان مـی آورد.
ایـران و عـراق از دیربـاز بنـا بـر دلایـل فرهنگی و مذهبـی محل حضـور کثیری از 
شـیعیان و هزاره هـای افغانـی بودنـد. طـلاب افغانـی از آنجـا که در داخـل زمینه و 
فرصـت تحصیـل نداشـتند، راهـی حوزه های علمیه نجف و قم و مشـهد شـده و در 
آنجـا مانـدگار می شـدند. مـوج مبـارزه، ایـن طـلاب را نیز با خـود همـراه می کرد، 
اخصا این که جذبه اسـلام سیاسـی از آفریقا تا آسـیا دامن گسـترانده و از بسـیاری 
دلربایـی می کـرد. اشـغال افغانسـتان توسـط قوای شـوری سـابق، ضرورتا بـه قیام 
عمومـی مـردم افغانسـتان منجـر می شـد؛ مردمـی عمیقـا دین بـاور و بیگانه سـتیز 
کـه اینـک کشورشـان را زیـر چکمه های ارتشـی متجـاوز و ضددیـن می دیدند، در 
فاصلـه زمانـی اندکـی، هسـته های مقاومت را شـکل دادند و در برخی نقاط کشـور 

مبارزه مسـلحانه آغاز گشـت.
در چنـان فضایـی سـازمان نصـر افغانسـتان اعـلام موجودیـت کـرد. این سـازمان 
فراهـم  آمده از تشـکل های کوچک تری بـود که قبلا تحت عناوین »مسـتضعفین«، 
»جوانـان حسـینی« و »نصـر« شـناخته می شـدند. گـروه مسـتضعفین بـه همـت 
جمعـی از طـلاب محصـل در حـوزه علمیه مشـهد شـکل گرفتـه بـود، از آن جمله 
مـی توان از سـید عبدالحمید سـجادی، محمـد ناطقی، امـان الله موحدی، مصطفی 
اعتمادی، حسـین صابری سـرخ، اکبر مهدوی سـنگتخت و سـید عبدالله موسـوی 

نـام برد.
سـازمان نصـر، در مقایسـه بـا همگنان خود، تشـکیلاتی روشـن اندیش تر شـناخته 
می شـد. در میـان رده هـای بالاتـر و میانـی آن کسـانی را می یافتی که بـا آثار علی 
شـریعتی و مرتضـی مطهـری آشـنایی داشـتند و چنـدان هـم بی دلیـل نبـوده که 
در آوان جنگ هـای خانمان برانـداز داخلـی، گروه هـای رقیـب، نصـر را بـه بی دینی 
متهـم می کرده انـد! سیداسـماعیل بلخـی و سـیدجمال الدین افغانـی و فیض محمد 
کاتـب در نشـریه های ایـن سـازمان وسـیعا تبلیـغ و بـه عنـوان شـخصیت هایی 

الهام بخـش مبـارزه نظامی  ـسیاسـی  ـفرهنگی بـه متـن آورده شـدند.
یکـی از طلبه هـای جـوان و خوش فکـری کـه در مشـهد جـذب مسـتضعفین و 
سـپس سـازمان نصـر گردیـد، سـیدعبدالله موسـوی بـود. موسـوی اصـلا اهـل 

ولسـوالی قره بـاغ غزنـی بـود. 
داسـتان از ایـن قرار اسـت که سـید اسـلم پـدر موسـوی در سـال 1340 از قره باغ 
راهـی بنـدر دایکنـدی شـده و در قریـه دغـور قطعـه  زمینـی خریـداری می کنـد. 
سـال 41 بـه آنجـا کـوچ کـرده و سـاکن دایمـی بنـدر می گـردد. سـیدعبدالله در 
سـال 1332 در دغـور بنـدر متولـد می شـود. آن گونـه که سـید علی  محمـد برادر 
ارشـدش می گویـد سـید عبـدالله از همـان کودکـی اسـتعداد درخشـانی داشـت. 
سـواد خوانـدن و نوشـتن را بـه زودی فـرا گرفـت. وی در سـال 44 درس جامـع  

المقدمـات را نـزد یگانـه ادیـب آن زمـان شـیخ موسـی کربلایـی نحـوی شـروع 
می کنـد. شـیخ موسـی در ادبیـات عـرب نظیر خـود را نداشـته و معروف اسـت که 
هـر آخونـدی در محضـر او جرئـت منبر رفتن نداشـته اسـت زیرا بیـم آن می رفته 
کـه نتوانـد آیـات قـرآن و احادیـث را صحیـح قرائـت کند. صـرف و نحـو را تا ختم 
سـیوطی از دو اسـتاد مشـهور محـل شـیخ موسـی نحوی و شـیخ محمـدداد واعظ 
می آمـوزد. در منطـق )حاشـیه مـلا عبـدالله( شـاگرد اسـتاد مرحـوم شـیخ محمد 
ولـی حافظـی می شـود. سـید عبـدالله بـه  خاطرعلاقـه مفرطـی کـه بـه آموختـن 
داشـت و شـهرت حوزه های عـراق و ایران درونش را برمی آشـفت، در سـال 1355 
بـه منظـور ادامـه تحصیـل راهـی ایـران شـد و در حـوزه علمیـه مشـهد بـا نمـره 
عالـی پذیرفتـه و مشـغول تحصیـل گشـت. در این شـهر بـود که به مـوازات درس 
و تحصیـل تـا خـارج فقه و اصول، شـخصیت فکری و سیاسـی موسـوی نیز شـکل 
گرفـت. او آگاهانـه، بـا انتخابـی آزاد و پـس از بررسـی ها و کلنجـار رفتن هـای 
بسـیار، مسـیر سیاسـی آینـده خـود را تعییـن کـرد. جمعـی از طلاب کـه پیش تر 
از آن هـا یـاد کردیـم تحـت تاثیر افـکار متفکرانـی مانند شـریعتی، مطهری، سـید 
محمـد باقـر صـدر و بـا الگوگیـری از سـید جمال الدیـن و سـید اسـماعیل بلخـی، 
دل بسـته مبـارزه سیاسـی در چارچـوب ارزش هـای اسـلامی می گردنـد. در سـال 
1358 پـای یـک نفـر دیگـر نیـز به وسـط می آیـد. او از افغانسـتان با سـر پرشـور 
بـه ایـران رفتـه و بـا خـود خبرهـا و تحلیل هـای تازه تـری بـرده بـود. او عبدالعلی 
مـزاری بـود. مـزاری بـه دیدارهایـش بـا مجموعه هـای مختلـف فکـری و فرهنگی 
و سیاسـی تازه تشـکیل ادامـه می دهـد و در نتیجـه ایـن ملاقات هـا و رای زنی هـا 
و تبـادل نقطـه  نظـرات، طـرح وحـدت گروه هایـی کـه بـا همدیگـر قرابـت فکری 
داشـتند درانداختـه می شـود. حاصـل ماه هـا مذاکـره و تـلاش، تولد سـازمان نصر 

بود.  افغانسـتان 
بـا گرم  شـدن سـنگرهای مبـارزه، ضرورت اعـزام نیرو به داخل احسـاس می  شـود. 
سـید عبـدالله موسـوی در امـر جـذب جوانـان مهاجـر و تشـریح اهـداف مبـارزه 
بـرای آنـان بـه تلاش هـای خسـتگی ناپذیری دسـت می زنـد و در سـال 1364 بـه 
فرماندهـی نیروی هـای اعزامـی انتخـاب می گـردد، امـا در پـی توطئه ای از سـوی 

برخـی عناصـر مغـرض بازداشـت و دچـار مشـکلاتی می گردد.
سـال 1367 موسـوی بـه داخـل آمد. آن زمـان پایگاه امام سـجاد سـازمان نصر در 
سـنگ تخت دایکنـدی تشـکیل شـده بود. بـا آمدن موسـوی پایگاه که تـا آن زمان 
غالبـا کارکـرد نظامـی داشـت، وجهـه فرهنگی نیـز پیدا کـرد. به همت موسـوی و 
پـاره ای از هم کارانـش، مدرسـه علمیه خاتم الانبیا تاسـیس شـد و کثیری از طلاب 
در آن شـروع بـه تحصیـل کردنـد. در آن زمـان متاسـفانه از مکاتـب دولتی خبری 
نبـود و دار و نـدار یـک بـاب مکتب متوسـطه کـه از قدیم بـه یادگار مانـده بود، به 
غـارت رفتـه و نابود شـده بود و امکان سـوادآموزی و درس فقـط در مدارس علمیه 
ممکـن بـود. تاسـیس مدرسـه و سـازماندهی درس و تحصیل طلبه هـا در نوع خود 

یـک کار ارزشـمند فرهنگـی و تربیتی به شـمار می رفت.
سـید عبـدالله موسـوی روحانـی خوش فکـر، جوانـی آگاه و سـخنوری توانـا بـود. 
هنگامـی کـه پشـت بلندگو می رفت، شـیرین سـخن می گفـت و مخاطبین را سـر 
جای شـان میخ کـوب می کـرد. او بـا بسـیاری از هم صنفان خـود تفاوت داشـت. در 
عیـن حـال کـه دیـن ورز و مذهبی بود، نسـبت بـه هنر حساسـیت نشـان نمی داد. 
موسـیقی گـوش مـی داد و بـا علمـای محـل در ایـن خصـوص بحـث می کـرد. 
خوش برخـورد و عاطفـی بـود و روحـی لطیف داشـت. صحبتـش آدم را تحت تاثیر 

قـرار مـی داد و حـس همدلـی و دوسـتی را در طـرف زنده می سـاخت.
پـس از تاسـیس حـزب وحـدت اسـلامی افغانسـتان در 1368 و الغـای پایگاه های 
احـزاب، ارزگان شـمالی کـه اکنـون بـه ولایت دایکندی موسـوم اسـت، بـه  عنوان 
یـک ولایـت صاحـب تشـکیلات اداری و نظامـی گردیـد. شـهر نیلی مرکـز ولایت 
و ولسـوالی دایکنـدی قدیـم در قالـب یـک حـوزه اداری منظـور شـد. موسـوی به 
  خاطـر لیاقـت و جایـگاه مهمی که در میان مسـئولان محلی حزب وحدت داشـت، 
بـه سـمت فرمانده عمومـی نیروهای مسـلح حوزه رسـول اکرم دایکنـدی منصوب 

 . شد
انحـلال احـزاب در حـزب وحـدت اسـلامی بـه سـال ها جنـگ  خانمان سـوز پایان 
داد و مـردم از نعمـت امنیـت و صلـح برخـوردار گردیدنـد، امـا متاسـفانه پـس از 
رخـداد 23 سـنبله 1373 و انشـعاب حـزب وحـدت، دایکندی دوباره دسـت خوش 
قربانیانـی  درگیری هـای خونیـن جناح هـای متخاصـم گردیـد، جنگ هایـی کـه 
بسـیار گرفـت و صلـح و هم زیسـتی عـادی را بـه یـک رؤیـا تبدیـل کرد. موسـوی 
سـرانجام در زمسـتان 1373 درسـت یـک مـاه قبل از شـهادت شـهید مـزاری در 
منطقـه سـلبیتوی بنـدر به کمیـن چند تروریسـت برخـورد و همراه دو بـرادرزاده 
خـود در سـن 42 سـالگی مظلومانـه بـه شـهادت رسـید. فقـدان موسـوی ضایعـه 
جبـران ناپذیـری اسـت. او اگـر حـالا زنـده بـود چه بسـا مسـیر حوادث بعـدی در 
دایکنـدی بـه گونه دیگـر رقم می خورد و بسـی اتفاقـات تلخی که افتـاد، نمی افتاد.

یادش گرامی باد

یادی از یک
مزاری سـتاره تابناکی  اسـت کـه بر ظلمـات دیرپای این 
دیـار تابید و چشـم های خسـته از سـتم های دیرسـال از 
آن سـو گرفتند. او با زبان سـاده و فارغ از اسـتعاره و ابهام 
و ایهـام از وحـدت ملی، عدالـت اجتماعـی، انتخابات 
و حـق تعیین سرنوشـت مـردم و حقـوق انسـانی زنان 
سـخن گفـت، درسـت در زمانـه ای کـه ایـن مفاهیم در 

فضای سیاسـی کشـور غریـب و بیگانـه می نمود.
---

سـید عبـدالله موسـوی روحانـی خوش فکـر، جوانـی 
آگاه و سـخنوری توانـا بـود. هنگامـی کـه پشـت بلندگو 
را  مخاطبیـن  و  می گفـت  سـخن  شـیرین  می رفـت، 
از  بسـیاری  بـا  او  می کـرد.  میخ کـوب  جای شـان  سـر 
هم صنفـان خـود تفـاوت داشـت. در عیـن حـال کـه 
دیـن ورز و مذهبی بود، نسـبت به هنر حساسـیت نشـان 
نمـی داد. موسـیقی گـوش مـی داد و با علمـای محل 
و  خوش برخـورد  می کـرد.  بحـث  خصـوص  ایـن  در 
عاطفـی بـود و روحی لطیف داشـت. صحبتـش آدم را 
تحـت تاثیـر قرار مـی داد و حس همدلی و دوسـتی را در 

طـرف زنـده می سـاخت.



مدخلـی بر منطق مبارزه با ظلـمت

4

در پــرتـو 
خورشـید  رهایي

محمدانوررحیمی

بـه  مـزاری  عبدالعلـی  وحـدت  حـزب  و  نصـر  سـازمان  بنیان گـذاران  میـان  در 
 عنـوان تأثیرگذارتریـن چهره ی سیاسـی شـناخته می شـود. بخشـی از این شـهرت  
فراگیـر برخاسـته از ویژگی هـای شـخصیتی او ماننـد پشـتکار، سرسـختی و ثبات 
رأی، ترجیـح منافـع عمومـی بـر منافـع شـخصی، شـجاعت در برابـر دشـمنان، 
وطن پرسـتی، اعتقـاد  اسـتوار  مذهبـی، عدالت   خواهـی مبتنی بر بـرادری و برادری، 
ستم سـتیزی مبتنـی بـر دفـاع از ملیت هـای تحـت سـتم و غیـره بـود کـه پس از 
تشـکیل حـزب وحـدت در گفتـار و کـردار  سیاسـی اش نمـود بیشـتر یافـت. امـا 
مقاومـتِ چندیـن سـاله ی او در برابر جناح های سیاسـی انحصار طلـب، بنیادگرایان 
مذهبـی، متعصبیـن قوم گـرا، تمامیت خواهـان سـتمگر و فتوا فروشـان ریـاکار تـا 
آخریـن لحظات زندگـی و مـرگ تراژیـک او و برخـی از یارانـش به دسـت گروهـکِ 
طالبـان وی را در حافظـه ی جمعـی هزاره هـا تـا احـراز جایـگاه پیـر، پیشـوا و پدر 
)بابـه( جاودانـه کـرد. برابـر روایت هـای تاریخـی، ایـن نـگاهِ به ظاهـر عاطفـی و 
احساسـی برخاسـته از محرومیت هـای تاریخی مردم هـزاره، اتفاقاً دقیق و درسـت 
بـود و بـا کرد  و کارهای سیاسـی رهبـر فقید حزب وحدت اسـلامی افغانسـتان ربط 

وثیـق، دقیـق و واقع بینانـه داشـت.
بنابرایـن، بـا توجـه بـه جاذبه ها و دافعه  های شـخصیتی مزاری، تفسـیر و برداشـت 
مسـلطّی کـه طـی 27 سـال اخیـر از شـخصیت او در ذهنیـت پیروانـش نهادینـه 
شـده اسـت، امـکان مقایسـه ی او با سـایر سـران سـازمان نصـر و حـزب وحدت را 
کامـلًا منتفـی می سـازد. همان گونـه که مخالفـان درون مذهبـی و درون قومی او، از 
نظـر نسـل جـوان هزاره هرگـز قابل بخشـش نیسـتند. حتـی مخالفـان فرا قومی و 
فرا مذهبـی مـزاری که روزگاری دشـمنان آشـتی ناپذیر او بودند پـس از درج عنوان 
شـهید  وحـدت ملـّی در تقویـم رسمی کشـور به تلاش های کم سـابقه ی مـزاری در 
راسـتای تأمیـن وحـدت ملـّی مبتنـی بـر برابری و بـرادری اعتـراف می کننـد و به 
مـوازات آن، پیـروان مـزاری ایـن عنـوان را حق مـزاری می داننـد و به ایـن افتخار 

 جاودانـه مباهـی و مبتهج اند.
بـا این حـال، مـوارد یاد شـده از یک سـو، مؤیـد جایـگاه مـزاری به عنوان شـخصیت 
تاریخـی در میـان هزاره هـا اسـت که توانسـته  بر معاصـران خود و نسـل های آینده 
تأثیـرات قابـل ملاحظـه ای بگـذارد و از سـوی دیگر، ایـن واقعیـت را تأیید می کند 
کـه سـرداران و سـربازان پـولاد رگ و پاک باختـه  ی زیـادی در صحنه هـای خون و 
خطـر حضـور داشـته اند تـا ایده های مـزاری در راسـتای احیای هویـت تحقق پیدا 
کنـد و تعـدادی از آن هـا بـا وجـودی که در بسـیاری موارد بـا مـزاری اختلاف نظر 
شـدید داشـتند اما تـا آخرین لحظـات زندگی میـدان را برای خصم خالـی نکردند 
و بـا سرسـختی و خلق حماسـه ها و دلاوری  هـای ماندگار در برابر سـپاهیان تباهی 
جـان افشـاندند تـا سـنگر دفاع از مـردم را حفظ کنند. بدین سـان رسـم پای مردی 
و پایـداری را بـرای نسـل های آینـده بـه یـادگار گذاشـتند. آن چـه در سـطور  آتی 

خواهیـد  خوانـد، بـه یکـی از راد مردان نبرد بـرای رهایی اختصـاص دارد:
سپهبدِ همه فن حریف

او از جملـه سـرداران پـولاد رگ، دور اندیـش و آرمان گـرای سـازمان نصـر و حـزب 
وحـدت بود. نوشـته ها و سـخنرانی های به جامانـده از او، ویژگی های شـخصیتی اش  
را به عنـوان فرمانـده ی دلیـر خطه ی خون و خطر، سـخنور آتش نفس، نویسـنده ی 
توانـا و پر مطالعـه، تحلیلگـر دقیق النظـر، روشـنفکر متعهـد و دارای صراحت لهجه، 
مـورخ ژرف نگـر، سیاسـتمدار دور اندیـش، سـردارِ میهن پرسـت، مسـلمانی معتقـد 
و ساده زیسـت، مجاهـدِ صـادق و پاک باختـه، سـرباز بی اعتنـا بـه مقـام و منصـب ، 
دشـمن سرسـخت سـتمگران و عاشـقِ مهربـانِ سـتمدیدگان بازتـاب می دهـد. 
دوسـتانش عناوینـی چـون فرمانـده ی محبـوب، قهرمـان همیشـه فاتـح، مجاهـد 
 نسـتوه، اسـتاد، دانشـمند  گران قـدر، آمـوزگار  سـخن، سخن گسـتر، خـدای خطابه 
و رب ادبـا را بـرای او مناسـب می دانسـتند. نـام مسـتعار او در نوشـته هایش »رود 

 آتـش« بـود. سـردارِ نامـدارِ قصـه ی ما »ابـوذر غزنوی« اسـت.
بنابرایـن، از آنجـا کـه ویژگی هـای شـخصیتی ابـوذر در مقایسـه بـا همسـنگرانش 
از او یـک مـرد سیاسـی نسـبتاً جامع الاطـراف در اذهـان جمعـی ترسـیم می کند، 
به راحتـی نمی تـوان او را بـا سـایر اعضـای سـازمان نصـر و حـزب وحـدت  در یـک 
تـرازو قـرار داد. بـه ایـن  دلیـل کـه ویژگی  هـای مختلـف و گاه متضاد را به آسـانی 
نمی تـوان همزمـان در وجـود یـک فـرد پیـدا کـرد. به طـور نمونـه عزیـزالله شـفق 
بهسـودی و یوسـف واعظـی شهرسـتانی ازجملـه سـخنوران توانـای سـازمان نصـر 
به شـمار می رفتنـد امـا در میـدان مبـارزه و آن جـا که پای جان فشـانی بـرای دفاع 
از مـردم و خلـق خطـر برای دشـمنان مـردم در میان بـود، چونان ابـوذر میدان  دار 
نبودنـد. قربان علـی عرفانی، سـید عباس حکیمی و سـید محمد سـجادی را از جمله 
افـراد اهـل فکـر و قلم در سـاختار حـزب وحدت برشـمرده اند اما حجـم آثار قلمی 
هیچ کـدام -به لحـاظ  کمّـی و کیفـی- با کارهـای ابـوذر برابـر نیسـت. برابـر روایت 

ابـوذر، او تـا سـال 1369 چندیـن جلد کتـاب تألیف کـرده و حـوادث دوران جهاد 
را در بیـش از 170 دفتـر یک صـد برگـی نوشـته و تدویـن کـرده بـوده اسـت. بـا 
وجـودی کـه بخـش زیـادی از ایـن نوشـته ها یا بـه یغما رفته یـا مفقود شـده ولی 
همیـن اکنـون حـدود شـش هزار و پنج صـد صفحه از آن یادداشـت  ها در دسـترس 

اسـت. )نامه هـا و سـندها، 1397(
محمد حسـین صادقی نیلـی، مصطفـی اعتمـادی و محمـد محقـق در جنـگاوری بر 
 سـر زبان هـا می چرخنـد امـا مبـارزات افـراد یاد شـده را از نظـر ارزشـی  نمی تـوان 
بـا مبـارزات ابـوذر مقایسـه کـرد. زیـرا صادقـی و اعتمـادی بیشـتر رویـاروی هـم 
ایسـتادند و مبـارزات محقـق منحصـر بـه شـمال کشـور بـود. در نتیجـه هیچ کدام 
توفیـق میـدان داری در جنگ هـای پیچیـده ی غرب کابـل را نیافتنـد تـا میـزان 
پایـداری و پای مردی شـان بـه محـک  تجربـه سـنجیده شـود امـا ابـوذر زمانی که 
در غزنـی مسـتقر بـود، بیشـتر بـا نیروهـای خلقـی مبـارزه کـرد و زمانـی کـه در 
دشـوارترین روز هـا به کابـل آمـد، از ایـن میـدان خون بـار نیـز سـرخ رو و موفـق 
بیـرون آمـد و شـاهد همیشـه  جاویـدِ تاریـخ در رسواسـازی مثلـثِ انحصارگرایـی 
قومـی، بنیاد گرایـی مذهبـی و فتوا فروشـی نژاد پرسـتانه ی خائنـان درون قومـی و 
درون مذهبـی شـد. هـوش و فراسـت سیاسـی محمد کریـم خلیلـی بـر هیچ کـس 
پوشـیده نیسـت؛ دکتـر طالـب نیز بـه دلیل تسـلط به زبـان  انگلیسـی و مذاکره گر 
توانـا اعتمـادِ مـزاری را به دسـت آورده بـود امـا در شـناخت ماهیـت دشـمنان و 
ارتبـاط آن بـا منافع عمومی سـتمدیدگان چونان ابوذر دردمندانه و راسـت کردارانه 
و  قلـم  و  سـخن  عرصـه ی  در  یاد شـده  افـراد  این کـه  از  بگذریـم  ندرخشـیدند. 
مبـارزات نظامـی هرگـز هـم آورد ابوذر نبودنـد و نیسـتند. بصیراحمـد دولت آبادی، 
حاج کاظـم یزدانـی و ناطقی کیـو به عنـوان تاریخ نـگاران برجسـته ی حـزب وحدت 
آثـار فـراوان تاریخـی خلـق کرده انـد. تأمـلات تاریخـی ابـوذر گرچـه از نظر  حجم 
بـا کارهـای دولت آبـادی قابـل قیاس نیسـت امـا از نقطه نظر پژوهشـی اگر نسـبت 
بـه افـراد یادشـده دقیق تـر نباشـد، ژرف تـر و واقع بینانه تـر به نظـر می رسـد؛ زیـرا 
ابـوذر در متـن رخدادهـا حضـور داشـت. از ایـن رو، نوشـته های او جـزو اسـناد 
دسـت اول به شـمار مـی رود. علی جـان زاهدی، محمـد اکبری و سید محمد حسـن 
جگـرن به عنـوان اعضـای غیر سـازمانی حـزب وحـدت، نسـبت بـه ابوذر از شـهرت 
بالاتـری برخـوردار بودنـد امـا آن هـا تـا هنگامی کـه در هزارسـتان مسـتقر بودند، 
جنگ هـای حزبـی درون قومـی را رهبـری می کردند ولی پـس از اسـتقرار در کابل 
یـا به خاطـر حـب   جاه و مقـام در نقـش تریبون دشـمن ظاهر  شـده و علیه سـاکنان 
غرب کابل شمشـیر از پشـت بسـتند. امـا ابوذر علی رغـم اختلاف نظرهای شـدیدی 
کـه بـا دبیرکل حـزب داشـت، هرگز بـه آرمان های جمعـی ملیت های تحت سـتم 
خیانـت نکـرد. در جنگ هـای کابـل فرماندهان زیادی به شـهرت رسـیدند، تا آنجا 
کـه دلاوری های شـان خـواب از چشـم فرماندهـان  و سـربازان دشـمن می ربـود اما 
ابـوذر در عین حالی کـه حماسـه آفرین میـدان نبرد بـود، مرزهای اخلاق انسـانی را 
خـوب می شـناخت و رعایـت می کـرد و در مقایسـه بـا سـایر  فرماندهان نسـبت به 
پیامدهـای غیر انسـانی جنگ هـای گروهـی میـان تاجیک هـا، هزاره هـا و ازبیک ها، 

کشـتار انسـان های بی دفـاع و ویرانـی کابـل آگاهـی ژرف  و درمندانـه داشـت.

عبدالعلی مزاری و ابوذر  غزنوی )شباهت ها و تفاوت ها(
الف( شباهت ها و نقطه های اتفاق

ویژگی هـای  ابـوذر  و  مـزاری  و حـزب وحـدت،  نصـر  میـان سـران سـازمان  در 
مشـترکِ فـراوان داشـتند کـه به عنـوان مشـت نمونـه ی خـروار می توان بـه موارد 

ذیـل اشـاره کرد:
1( هـر  دو فرماندهـان سرسـخت، رهبـران صـادق و عاشـق خدمـت بـه رهـروان 

خویـش و ملیت هـای تحـت سـتم بودنـد.
2( هـر دو بـا مطالعـه ی دقیـق تاریخی بـه این نتیجه رسـیده بودند که بـرای اقوام 
محـروم هـر صد سـال یک فرصـت تاریخی بـرای رهایی سـر می رسـد و ملیت های 

محـروم و سـتمدیده نبایـد این فرصـت طلایی را رایـگان از کف  بدهند.
3( هـر دو دارای اعتمـاد بـه نفـس بـالا بودنـد و تحـت هر شـرایطی غـرور و ثبات 

شـخصیتی خـود را حفـظ می کردنـد و تـن بـه ذلـت نمی دادند.
4( هـر دو اهـداف بـزرگ و آرمان های والای انسـانی و سیاسـی داشـتند؛ به همین 
دلیـل بـه منصـب و مقـام و ثـروت بی اعتنـا بودنـد و بـه ارزش هـای اخلاقـی و 

ارج می نهادنـد. انسانی سـازی سیاسـت 
5( هـر دو طرفـدار دولـت فدرالـی و  غیر متمرکز بودنـد : »دولت متمرکـز نمی تواند 
اعتمـاد مـردم افغانسـتان را جلـب کنـد؛ زیـرا گذشـت تاریـخ سـیاه و نکبت بـار 
حاکمـان گذشـته ی افغانسـتان... ایـن امر  حیاتـی را ناممکن کرده اسـت.« )همان، 

)45
6( هـر دو طرفـدار سرسـخت عدالـت و برابـری و تأمیـن وحـدت ملـّی از طریـق 
گفت وگـو بـوده و جنـگ را راه حل مشـکلات سیاسـی نمی دانسـتند امـا ناگزیر در 
برابـر انحصار گرایـی و برتری طلبـی تا  پای جان ایسـتادند. »جنـگ در ایام مقاومت 
علیـه اشـغالگر بیگانـه، یک امـر  مقدس و یک دفاع مشـروع بـوده، هنگامی که این 
جنـگ بـه پایـان رسـید، جنگ های دیگـری بر اسـاس همین خصلت آغاز  شـد که 

هیـچ دلیلـی برای ادامـه اش وجود نـدارد.« )در آیینـه جنگ، 34(
7. هـر دو صریح اللهجـه بودنـد و بـر سـر دفـاع از حقـوق مـردم پشـت تعارفـات 
مرسـوم و مصلحت اندیشـی های بزدلانـه جان پناه نمی جسـتند بلکه مطالبات شـان 
به راحتـی  حقیقـت  و   حـق  موضـعِ  از  و  می نمودنـد  مطـرح  روشـن  و  واضـح  را 

نمی کردنـد. عقب نشـینی 
8( هـر  دو در سـخت ترین روزهـای مبـارزات غرب کابـل، در کنـار هـم بودنـد و 
در برابـر برتری طلبـی و انحصارگرایـی تـا پـای جـان ایسـتادند و سـرانجام توسـط 

شـقی  ترین مـردم بـه شـهادت رسـیدند.
ب( تفاوت ها و نقطه های اختلاف

بـه همـان میزانی کـه ابـوذر و مـزاری دارای ویژگی های شـخصیتی مشـابه بودند، 
تفاوت هـا و اختلاف نظرهـای سیاسـی و فکـری آن هـا نیـز جـدّی بـود. عمده ترین 

تفاوت هـای آن هـا را می تـوان بدیـن قرار توضیـح داد:
1( مـزاری دارای ثبـات رأی و عـزم قاطـع بـود. به همین جهـت، در اغلـب مـوارد 
آن چـه را کـه خـودش درسـت  تشـخیص مـی داد، بدان عمـل می کرد تـا جایی که 
سـایر اعضـای حـزب وی را به عنـوان فـرد یک دنـده می شـناخته اند. »یک دندگـی 
او در طـول دوران جهـاد بر سـر زبان هـا بـوده اسـت.« )همـان، 258( اما ابـوذر در 
مواجهـه بـا مـوارد این چنینـی رفتـار متضـاد داشـت. به طـور نمونه، در یـک مورد 
زمانـی کـه مـزاری تعـدادی از اعضای منتقـد حزب را از سـازمان نصر اخـراج کرد 
و در مـورد دیگـر پیشـنهادهای امضاشـده ی فرماندهـان نظامـی و اعضای شـورای 
عالـی نظـارت و شـورای مرکـزی حـزب وحـدت را در کابـل رد کرد. ابـوذر او را در 
برابـر پیش نهادهـای دلسـوزانه ی آنـان بـه انعطاف پذیـری فرا خوانـد. امـا بعدها که 
مـزاری به مقتضـای شـرایط در برابـر حکومـت ربانـی انعطـاف  دوراندیشـانه نشـان 
مـی داد، ابـوذر جـداً مخالفت می کـرد. »به مرور زمـان، بعضی افـول در موضع گیری 
سیاسـی دیـده می شـود کـه فکـر می کنـم دشـمن را جری تـر می نمایـد و نباید از 

موضـع اولـی خـود یک کلمـه عقب نشسـت.« )نامه هـا و سـندها، 41(
2( ابـوذر بـا تأثیرپذیـری از ایـده ی فلسـفی ابر مـردِ فردریـش نیچـه، بـه کارایـی 
رهبـری شـورایی بـه عنـوان روش سیاسـی در جوامـع رو بـه توسـعه بی بـاور بود؛ 
شـاید بـه ایـن دلیـل کـه بـه غیـر از مـزاری کـس دیگـر را شایسـته ی رهبـری 
جامعـه ی سـتمدیده ی هـزاره نمی دانسـت و نگـران بـود کـه مبـادا رأی گیـری 
درون حزبـی زمینـه را بـرای عوامـل سـتون پنجم فراهـم سـازد. »رهبـری متمرکز 
را راه حـل اصولـی مشـکلات اقـوام و قبایـل می دانم... در شـرایط کنونـی جامعه ی 
افغانسـتان... تنهـا زور و قـدرت زورمنـد عامـل نجـات و ثبـات یـک قـوم خواهـد 
شـد.« )همـان، 35-36( امـا مـزاری معتقـد بـه رهبـری شـورایی و مبتنـی بـر 

رأی گیـری بـود.
3( ابـوذر علی رغـم این کـه طرفدار اعـاده ی حق حیـات عناصـر حکومت های  خلق 
و پرچـم از طریـق اعـلان عفـو  عمومـی بـود اما بـا انتصاب آنـان به عنـوان مقامات 
اداری و معرفـی آ ن هـا در نمایندگی هـای حـزب وحدت به شـدت مخالفت می کرد. 
»ایـن یـک عقیـده اسـت و فکـر می کنـم بـه مصالـح علیـای مـردم بـه خصـوص 
هزاره جـات مظلـوم اسـت کـه عیب شـان بسـیار بـزرگ جلـوه می کنـد.« )نامه هـا 
و سـندها، 37( امـا مـزاری بـا توجـه به اقتضـای شـرایط و این کـه تمـام عناصـر 
حکومـت گذشـته در چارچـوب احـزاب قومـی علیـه حـزب وحـدت می جنگیدند، 
تجـارب نظامـی هزاره هـای خلقـی را غنیمتـی بـرای تقویـت قـدرت نظامی حزب 
می دانسـت و به همیـن دلیـل بـه مخالفـت ابـوذر وقعـی نمی گذاشـت و همیـن 
بـا  نبـرد  میـدان  در  زیـادی  -کـه سـال های  ابـوذر  اختلاف نظـر  مسـئله سـبب 
خلقی هـا بـه ویـژه جنـرال خـداداد فرمانـده فرقـه ی غزنـی مصـاف داده بـود- بـا 

مـزاری می شـد.
4( ابـوذر معتقـد بـود کـه اکثـر اعضـای حزب وحـدت با وجـود این که انسـان های 
صـادق و بـا ایمان انـد امـا به دلیـل دهاتی بـودن تجربه ی کافـی برای پیشـبرد امور 
دیوانـی و مدیریـت جنگ هـای پیچیـده و کوچه به کوچـه ی شـهری را ندارند، زبان 
خارجـی نمی داننـد و بـا اخـلاق و نزاکت هـای شهرنشـینی و امـلا و انشـا آشـنایی 
ندارنـد. از ایـن رو، بایـد افـرادی از میـان مجاهدیـن شهرنشـین در ایـن بخش هـا 
اسـتخدام شـوند تـا آبـروی حـزب وحـدت و اقتـدار آن حفـظ شـود. امـا مـزاری 
بـه تشـریفات و تزئینـات ظاهـری اعتنـای زیـادی نشـان نمـی داد و به پاک نفسـی 

دهاتی هـا بیشـتر ارج می نهـاد.
5( مـزاری در دوران سـازمان نصـر طرفـدار پر و پـا قـرص ولایت فقیه بـود اما ابوذر 
بـا درک دقیـقِ سیاسـت های بی ثبـات و کـج دار و مریـض ایـران در قبـال هزاره ها 



مدخلـی بر منطق مبارزه با ظلـمت

5
جنگ هـای  موجبـات  شـیعیان  میـان  ایرانی هـا  نژاد پرسـتانه ی  نفاق افگنـی  کـه 
داخلـی را فراهـم سـاخته بـود، پیـروی بی قید و شـرط سـازمان نصـر از حکومـت 
ولایـت فقیـه را خـلاف منافـع علیای مـردم هـزاره می دانسـت. »ایرانی هـا... گاهی 
از یـک شـخصیت و  زمانـی از شـخصیت دیگـر حمایـت می کردنـد... بـا قدرت یابی 
ربانـی، ایرانی هـا خوش بین تـر شـدند؛ زیـرا ... تاجیک هـا را آن هـا خانـواده ی ایرانی 
می داننـد.« )در آیینـه جنـگ، 477( ابـوذر معتقـد به برقـراری ارتباط با پاکسـتان 
بـود؛ زیـرا پاکسـتان بیشـترین کمک هـای مالـی آمریـکا و عربسـتان سـعودی را 

دریافـت و توزیـع می کـرد.
6( ابـوذر بـا توجـه بـه  درک دقیقی کـه از نیات سیاسـی حکمتیار داشـت، مخالف 
همپیمانـی حـزب وحـدت بـا حـزب اسـلامی بـود امـا از آن جـا کـه سـران  احزاب  
جمعیـت، اتحـاد و حرکـت علیـه حـزب وحدت پیمـان بسـته بودند، مـزاری برای 

دفـاع از مـردم و کنتـرل حکمتیـار چـاره ای جـز همپیمانی با او نداشـت.
7( ابـوذر در آغـاز شـکل گیری حـزب وحـدت طرفـدار رهبـری متمرکـز بـود امـا 
دیـری نگذشـت که بـه نقـد دلسـوزانه ی موضع گیری هـای قاطع مـزاری پرداخت. 
ابـوذر معتقـد بـود حـالا که رهبـری شـورایی شـده، مصلحـت ایجـاب می کند که 
مـزاری تمـام  قضایـا را پـس از مشـوره بـا اعضای شـورای مرکزی به منصـه ی اجرا 
بگـذارد، تـا مبـادا عملکردهـای مـزاری خودسـرانه تلقـی شـده و بهانـه  به دسـت 
رقبـای سیاسـی وی -کـه هرلحظـه مترصـد فرصت برای اسـتفاده جویی هسـتند- 

بدهد. 
8( ابـوذر مناعت طبـع، عـزت نفس بـالا، روح عیارانـه و اخلاق جوان مردانه داشـت 
به همین دلیـل مخالـف سرسـخت چاپلوسـی و اسـتفاده جویی های مالـی بـود و از 
مـزاری انتظـار داشـت تا با چاپلوسـان اسـتفاده جو برخـورد شـدید و انقلابی نماید 
امـا مـزاری بـا قرار گرفتـن در شـرایط دشـوار جنگـی چنان کـه بایـد تـوان کنترل 
افـراد تحـت امـر خـود را نداشـت. ایـن مسـئله همـواره روح بـزرگ ابـوذر را رنـج 

می داد.
9( مـزاری درون گـرا، خون سـرد و شـکیبا بود و در سـخت ترین شـرایط، امید برای 
تغییـر را از دسـت نمـی داد. در سـخنرانی ها و مصاحبه هایـش هرگـز احساسـاتی 
نمی شـد و سـاده و بی پیرایـه و سـنجیده سـخن می گفـت. امـا ابـوذر برون گـرا، 
خون گـرم، حسـاس و دارای طبـع شـاعرانه بـود و گـرم و گیرا سـخن می گفت. در 
موضع گیری هـا و اظهار  نظرهایـش احساسـاتی می شـد. به همیـن دلیل، حسـرت و 
نومیـدی بـرای فرصت های ازدسـت رفته در نوشـته هایش به روشـنی آشـکار اسـت.

دو سلطان در یک اقلیم )رادمردی در کنار ابر مرد(
از آن جـا کـه ابـوذر دل بسـته ی جاه و مقـام نبـود، علی رغـم اختلاف نظـر فـراوان بـا 
مـزاری -کـه باعث عـزل او از معاونت کمیته ی نظامی شـد- اعتماد خود را نسـبت 
بـه آرمان هـای والا ی او ماننـد تقسـیم قدرت بر اسـاس نفـوس، تعدیـل واحد های 
اداری، به رسمیت شناسـی مذهـب جعفـری، مشـارکت در تصمیم گیـری دربـاره ی 
مسـائل کشـور، نظـام فدرالـی، تأمیـن وحـدت ملـّی و عدالـت اجتماعـی، هرگز از 
دسـت نـداد. زیـرا او بیـش از هر کس دیگر نسـبت بـه  صداقت، صراحـت و مناعت 
نفـس دبیـر  کل حـزب آگاهـی داشـت و می دانسـت کـه »از بارزتریـن ویژگی های 
آسـایش،  تن  پـروری،  گونـه  هیـچ  بـود.  او  مقاومـت  و  سخت کوشـی  مـزاری، 
سـرمایه اندوزی در او به چشـم نمی خـورد.« )نامه هـا و سـندها، 419( بدین  سـان، 
ابـوذر زمانـی کـه رفتـار کوته فکرانـه ی مسـعود و ربانـی را بـا حـزب وحـدت دید، 
بـه بیهوده بـودن تلاش هایـش بـرای اتحـاد تاجیک هـا، هزاره هـا و ازبیک هـا نیـز 

پـی بـرد. سـپس بـه درسـت بودن تصمیـم مـزاری در رابطـه بـه همپیمانـی بـا 
حکمتیـار اعتـراف کـرد. »در کنـار ملیـت حاکم )حزب اسـلامی( قـرار گرفت و این 
اشـتباه تاریخـی را ناچـار مرتکـب شـد.« )در  آیینـه جنـگ، 260( ابوذر سـپس در 
داوری هـای منصفانـه ی خـود دریافـت کـه تلاش هـای مـزاری در زمـان دبیر کلی  
موجـب مقتدر شـدن حـزب وحـدت شـده اسـت. »کارهـای او انصافـاً در این مدت 
بسـیار مثبـت ارزیابی می شـود ...  او بـرای اثبات موقعیـت )اقتدار و جایـگاه( حزب، 
حتـا مخلص تریـن افـراد خـود را نیـز آزرده کـرد.« )همـان، 421( بدیـن ترتیـب، 
تجدید نظـر مـزاری در مـورد چگونگـی ارتبـاط بـا حکومـت ایـران، اتخـاذ موضـع 
سرسـختانه در راه حصـول اسـتقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملّی و سـرمایه های 
مـادی و معنـوی کشـور، تلاش هـای پیگیـر و فداکارانـه ی او در راسـتای تأمیـن 
حقـوق ملیت هـای محـروم در پرتـو تأمیـن وحـدت ملـّی و عدالـت اجتماعـی و 
مبـارزه ی بی امـان علیـه انحصـار و اسـتبداد و بنیاد گرایـی مذهبـی، باعث شـد که 
ابـوذر وی را بـا تأسـی بـه ایده ی مشـهور نیچـه »ابرمـرد« بخواند. »بـه  همه ی تان 
معلـوم اسـت کـه من به حضرت اسـتاد مزاری ...  به سـرحد عشـق علاقـه دارم و او 
را »شـاه بیت ترانه هـای مـردم خویـش« می شناسـم و ترجیع بنـد سـرود زندگی. او 
به گفتـه ی نیچـه، ابرمـرد تاریخ نسـل امروز و فـردای مردم  ما اسـت  و... میـدان دار، 
گـرد دلاور، پهلـوان جنگجـو، قهرمـان لشـکر، مظهـر عـزت، سـمبل صمیمیـت و 
تصویـری از اراده ی قـوم مـا اسـت ... تـو گویـی خداونـد بـزرگ او را بـرای همیـن 
مقطـع از تاریـخ آفریـده اسـت . او را دوسـت داریـم نـه بـه خاطـر خـودش کـه به 
خاطـر مردمـم، تاریخـم، سرنوشـتم ... و بـه هیچ کـس ایـن اجـازه را نمی دهـم کـه 
خـود را در عـرض او مطرح نمایـد.« )همان، 84-85( حتی زمانـی که مزاری ابوذر 
را از معاونـت کمیتـه ی نظامـی عـزل کـرد، او نه تنهـا کینه ای بـه دل نگرفت بلکه 
بـا نوشـتن نامـه ای از او تشـکر کرد. »از این که مـرا از کمیته ی نظامی سـبک دوش 
کرده ایـد بـر اسـاس اختلاف سـلیقه، نـه تنها از شـما آزرده نیسـتم که تشـکر هم 
می کنـم .« )نامه هـا و سـندها، 40( خلاصـه این کـه پیش آمد ها و اتفاقـات غیر قابل  
پیش بینـی هرگـز نتوانسـت بـر اعتمـاد راسـخ و ارادت آگاهانـه ی ابـوذر نسـبت به 
مـزاری و تلاش هـای او تغییـر وارد کنـد، ایـن اعتمـاد خدشـه نا پذیر برخاسـته از 
عشـق  مشـترک این سـرداران سـرافراز در  راسـتای مبارزه بر  سـر حقوق مردم بود 
کـه بـه جاودانه شـدن راه و رسـم یک راد مـرد در کنار یـک  ابر مرد انجامیـد. » خدای 
نخواسـته اگـر او را دسـتگیر می کردنـد ...  جنبـش هـزاره  و داعیـه ی حق طلبی این 
ملیـت مظلـوم تـا  ابد سـر بریـده می شـد.« )همـان، 422( پـس تعجبی نـدارد که 
ابـوذر بـاز هـم در نامـه ی یاد شـده بـرای پیـر و  مـراد خـود چنیـن تصریـح کـرده 
باشـد: »مـا تـو را ابرمرد ... بـرای مردم خـود می شناسـیم، پهلوان، یـل دوران، گرد 
دلاور، سـردار  لشـکر و سـرپوش هزاره هـا ... یـا بـه تعبیر خـودم شـاه بیت ترانه های 
مـردم مـا و ترجیع بند ابیات حماسـی و سـرایش سـرود رهایی بخـش جامعه ی ما ... 

 قبـول داریم.«  )همـان، 34(
نسبت ما و ابوذر

ابـوذر نسـبت  بـه تحـولات زمانـه و زمینه ای کـه در آن می زیسـت، آگاهی کسـب 
کـرده بـود و به  تناسـبِ ظرفیـت وجودی خـود و درک و فهمی که از گذشـته های 
تاریخـی ملیت هـای تحـت سـتم و فلسـفه ی قـدرت کسـب کـرده بـود، در قبـال 
تغییـر سرنوشـت عصـر و نسـل خویش احسـاس مسـئولیت می کرد. اما مـا نه تنها 
درک درسـت و دقیـق از زمانـه ی خویـش نداریـم بلکـه ظرفیت هـای وجودی مان 
را به درسـتی نمی شناسـیم و به همیـن دلیـل هـم هسـت کـه نمی توانیـم نسـبت  

خـود را بـا ایده هـا و آرمان هـای ابـوذر و هم نسـلان ِ او مشـخص کنیـم. درک مـا 
از تحـولات تاریخـی چهار دهـه ی اخیـر چنـان ابتدایـی و کودکانه  اسـت کـه تمام 
رخداد هـای گذشـته را در قالـب پیش  داوری هـای مبتنـی بـر اوهـام می سـنجیم و 
مطابـق همـان درک و دریافـتِ خیالـی حکم کلـی صـادر می کنیـم. به طـور نمونه، 
اگـر بدانیـم کـه ابـوذر هزاران صفحه متن تاریخی و سیاسـی نوشـته اسـت، شـاید 
از فـرط توهـم دانایی شـاخ دربیاوریـم! ابوذر با وجـودی که یک فرمانـده ی نظامی 
بـود، امـا هـر جا کـه می رفت ده ها جلـد  کتاب همراه داشـت و لحظـه ای از مطالعه 
و یاد داشـت برداری و نوشـتن دسـت نمی کشـید؛ امـا مـا کـه فرصـت  و امکانـات 
کافـی بـرای مطالعـه و نوشـتن داریـم و خود مـان را در هیئـتِ متفکـران تـراز اول 
مغرب زمیـن تصـور می کنیـم، چقدر کتـاب خوانده ایـم و در تولید متـن دارای چه 

جایگاهی هسـتیم؟
ابـوذر هرگـز قلـم و قدمـش را به چاپلوسـی و توجیـه بی داد گری نیالود، چه رسـد 
کـه بـرای دسـت یابی بـه جـاه و مقـام لحظـه ای بـه مزدور منشـی بیندیشـد؛ امـا 
مـا کـه در عصـر آزادی بیـان زندگـی می کنیـم و همـواره بـا نقـل گزین گویه های 
لاک و روسـو و مونتسـکیو و مارکـس و راولـز و بنیامیـن و آدورنـو و مارکـوزه 
و امثـال آنـان همگنان مـان را بـه مبـارزه می طلبیـم، چقـدر بـا قلـم و قدم مـان 
از سـتمدیدگان دفـاع کرده ایـم؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه اکثریـت مـا از طریـق 
توجیـه اعمـال سـتمگران و مزدور منشـی نان مـان را تأمیـن  می کنیـم و بـر خلـق 

می فروشـیم! فخـر  بی داد دیـده 
بخـش  عمـده ای از دغدغه های ابوذر و هم نسـلان او را تعیین سرنوشـت نسـل های 
آینـده تشـکیل مـی داد به همیـن دلیـل، بـدون این کـه منتظـر معجزه هـای شـرق 
و غـرب بماننـد، بـا درک واقع بینانـه و بـا امکاناتـی کـه در اختیـار داشـتند، بـه 
و  قومـی  ظالمانـه ی  سیاسـت های  از  ناشـی  تاریخـی  گره هـای  کـور  گشـودن  
ایدئولوژیـک همـت گماشـتند کـه بخشـی  از گشـایش های فعلـی برآینـد همـان 
تلاش هـای سرسـختانه اسـت امـا ما به جـای این که بـا درک دقیقِ اوضـاع و احوالِ 
نا به سـامان  مان، راهِ بـه نیمه رسـیده را ادامـه بدهیـم، روشـنفکری مان بـرای نقـد 
مـزاری و یـارانِ پاک باختـه اش گُل می کنـد و به جـای این کـه در قبـال نسـل های 
امـروز و آینـده احسـاس مسـئولیت کنیـم، کور کورانـه و کوته فکرانه  تمام کاسـه و 

کـوزه  را بر سـر آن هـا می شـکنیم!
ابـوذر عـلاوه بـر این کـه یـک تئوریسـین سیاسـی و نظامـی بـود، بـا حضـور در 
مـرز خـون و خطـر نشـان داد کـه بـه آن چـه می گویـد در عمـل نیز متعهد اسـت 
و در صـورت لـزوم بـرای تحقـق آرمان هـای خـود می توانـد حیـات خـود را بـه 
خطـر انـدازد امـا مـا فقـط اهـل حـرف اسـتیم، آن هـم حرف هـای مفـت و بریـده 
از واقعیت هـای تاریخـی و سیاسـی مربـوط بـه عصـر و نسـل  و شـرایط اجتماعی و 

اقتصـادی و جغرافیایـی  کـه در آن قـرار داریـم!
بنابرایـن، مـا بـا ابـوذر و هم نسـلان او نسـبت نداریـم امـا بـرای برقـراری نسـبت 
بـا ابـوذر بایـد کار را از جایـی شـروع کنیـم کـه بـا توجـه بـه مقتضیـات زمانـه، 
در امتـداد آرمان هـای او و کسـانی کـه همـگام و پیشـرو و پیـرو او بودنـد، قابـل 
محاسـبه باشـد. »هـان ای هزاره هـا! ... بدانیـد کـه در تاریـخ در پسـت و بلنـدی 
ایـن دشـت، پیکـر خون آلـود شـهیدانی ردیف شـده  بـود کـه ارواح بزرگ خـود را 
بـه آسـمان ها فرسـتاده بودنـد ... و از فـداکاری بی دریـغ خـود در راه خوش بختـی 
جامعه هـای بشـری خرسـند بودنـد، ولـی  خـروش ارواح آنـان و جـوش خون هـای 

)همـان، 288( فرونمی نشسـت.«  سوزان شـان  سـینه های  و  گـرم 
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در یـک صبـح بهـاری و دل انگیـز سـال 1365 کـه آفتاب تند و شـفاف همـه جا را 
فـرا گرفتـه بـود، اسـتاد شـهید موحدی همه مـا را جلـوی مدرسـه توحیدیه جمع 
کـرد. مدرسـه توحیدیـه سـال قبـل از شـکردره دره خودی بـه قلعه مصادره  شـده 
مرحـوم شـاه عالمـی وطمـه کـه وکیـل آن زمان بـود منتقل شـده بود. داسـتانش 
مفصـل اسـت. امـا بعدها هم شـهید موحـدی و هم اسـتاد اعتمادی دلیـل این کار 
را بازپس گیـری زمین هـای کشـاورزی و قلعـه حاجـی وکیـل از مجاهدینـی کـه 
آن هـا را مصـادره کـرده بودند بیـان می کردند. میـان گروه های سیاسـی آن روز به 
خصـوص سـازمان نصـر و پاسـداران جهـاد یکـی از مـوارد اختلافی نحـوه برخورد 
بـا خوانیـن و مصـادره امـوال و خانه های شـان بـود. رهبـران سـازمان نصـر مخالف 
کشـتار بی رحمانـه خوانیـن و مصـادره خانه هـا و جای دادهـای خوانیـن بودنـد. اما 
رهبـران پاسـداران جهـاد، در راس همه شـهید صادقـی معتقد به برخـورد قاطع و 
حتـی اعـدام خوانیـن و مصـادره اموال شـان بودنـد. افـراد زیادی در آن سـال های 
شـور و شـر و احتمـالا بی گنـاه و بـه طـرز فجیعـی کشـته شـدند و خانه هـای 

بسـیاری ویـران شـد و خانواده هـای بسـیاری نیز مهاجر شـدند. 
همـه را از مدرسـه بـه بیـرون فراخواندنـد. احتمالا حدود صـد نفر بودیـم و در نزد 
اسـتاد موحـدی درس می خواندیـم. از میـان صـد نفـر در حدود 30 نفـر را که هم 
بـه لحـاظ سـنی و هـم به لحاظ قـد و قامت و هم بـه لحـاظ درس و از همه مهم تر 
بـه لحـاظ داشـتن صـدای کودکانه شـبیه هـم بودیـم، جدا کـرد. شـهید موحدی 
خـودش افـراد را در صـف تنظیـم می کـرد و یـادم هسـت کـه خردسـال ترین ها را 
انتخـاب کـرده بـود. او خودش حرکت دسـت ها، تنظیـم نگاه ها و حتـی نحوه ادای 
کلمـات را بـه مـا یـاد می داد. مـا را در دو صف ردیـف کرد و سـرودی را که از قبل 
خـودش آمـاده کرده بود به دسـت سـه تن از شـاگردانش داد. سـه نفـر، یکی پس 
از دیگـری، آخریـن تـوان هنـری خـود را بـه خـرج می دادنـد و بـا صـدای خـوش 
می خواندنـد و مـا نیـز بندهایـی از آن را تکـرار می کردیـم. تمریـن به پایان رسـید 
و هـم گـروه سـرود و هـم سردسـته گروه مشـخص گردید. هنـوز ترجیـع بندی را 
کـه مـا تکـرار می کردیم یادم اسـت: »آمـدی خوش آمـدی ای یاور مسـتضعفان«. 
وقتـی سـرود تنظیم شـد شـهید موحـدی سـخنان کوتاهی بیـان کـرد. چیزی در 
ذهنـم نمانـده اسـت. امـا فقـط می گفـت کـه مهم تریـن فـرد در سـازمان نصـر و 
همراهانـش آمـده اسـت و مـا بایـد اسـتقبال شـایانی از وی بکنیـم. نـام شـهید 
مـزاری را قبـلا شـنیده بودیـم و امـکان دیدنش شـوق عجیبـی در وجود مـا ایجاد 

بود.  کـرده 
اسـتاد موحـدی پیش تـر از همـه حرکـت کـرد و در حـدود بیـش از صـد نفـر 
طلبـه جـوان از پشـت سـرش بـه پیشـواز شـهید مـزاری و همراهانـش بـه طـرف 
شـنیه وطمـه حرکـت کردیـم. در جایـی که بهتریـن مکان بـه لحاظ سرسـبزی و 
هم چنیـن بـه لحـاظ آب و هـوای لطیف بهاری مناسـب بـود، توقف کردیـم. مردم 
از سراسـر منطقـه گـرد آمـده بودنـد تـا از شـهید مـزاری و همراهانـش اسـتقبال 
کننـد. گـروه سـرود در دو صـف و جـدا از مـردم تنظیـم گردیـد و آماده اسـتقبال 

گردیـد و مـردم نیـز در صـف طولانـی به اسـتقبال ایسـتادند. 
لحظاتـی پـس از انتظار کشـیدن، شـهید مـزاری و همراهانـش از راه رسـیدند و با 
یکایـک مـردم محـل دسـت دادنـد و در جایـی کـه از قبل تـدارک دیده شـده بود 
قـرار گرفتنـد. پیـش از آن کـه سـخنرانی ها آغـاز گـردد ما به عنـوان گروه سـرود، 
یـک اجـرای خوبـی داشـتیم. چـون بسـیار مورد تشـویق اسـتاد مـزاری و بزرگانی 
کـه در جلسـه حاضـر بودند قـرار گرفتیـم. از صحبت هـا و چهره ها چنـدان چیزی 
بـه ذهنـم نمانـده اسـت. چـون خیلـی کوچـک بـودم و مثـل خیلـی از هم صنفانم 
نمی دانسـتم کـه دقیقـا ایـن بزرگان چـه می گوینـد. امـا از چهره های مهـم در آن 
روزگار اسـتاد ناطقـی شـفایی، اسـتاد شـهید موحـدی، اسـتاد حاجـی اعتمـادی، 
مرحـوم مروجـی و اسـتاد فصیحـی شـکردره، مرحـوم حاجـی واعظـی کیتـی و ... 
در جلسـه حضـور داشـتند. مـا از هـدف سـفر ایـن هیـات و آمـدن شـان چیـزی 

نمی فهمیدیـم.  و  نمی دانسـتیم 
در آن جلسـه پـس از اجـرای سـرود و سـخنان خوش آمدگویـی شـهید موحـدی 
بـه هیـات، اسـتاد مـزاری بـه مرحوم اسـتاد عرفانـی یکاولنگـی گفت کـه در جمع 
سـخنانی ایراد کند. ایشـان بسـیار کوتاه و مختصر سـخنانی بر زبان آورد. احتمالا 
از اسـتقبال مـردم تشـکر کـرد و هـدف سـفر هیـات را تشـریح کـرده باشـد. امـا 

مشـخصا در ذهـن مـن چیزی باقـی نمانده اسـت. 
ایـن سـفر در زمانـی صورت گرفت کـه وضعیت منطقـه در سراسـر ارزگان آن روز 
و دایکنـدی امـروز ملتهـب بـود. کـم و بیش جنگ هـای داخلی میان سـازمان نصر 
و سـپاه پاسـداران در برخی از نقاط شـروع شـده بود. در آن روزگار تنها همین دو 
حـزب در ارزگان پایـگاه داشـتند و باقـی احزاب هنوز ناشـناخته بود و کسـی حتی 
اسـم شـان را نمی دانسـت. البتـه پیش از ایـن دو حزب مـردم با نام شـورای اتفاق 
آشـنا بودنـد. امـا در این سـال ها شـورای اتفاق شکسـت خـورده بـود و احتمالا در 

منطقـه ورس محـدود باقـی مانده بـود و در جای دیگر حضور نداشـت. 
شـهید مـزاری از همیـن مسـیر بـه طـرف کیـان، قخـور، کیتی، کیسـو، کجـران و 
ناومیـش رفـت و ایـن مناطـق را مـورد بررسـی قـرار داده بـود. او از ایـن سـفر که 
ماجراهـای جالبـی نیـز هنـوز برخـی از بـزرگان از آن نقـل می کنند بـه دره خودی 
برگشـت و از همین جـا بـه طرف شـمال رفت. شـهید مزاری در این سـفر خاطرات 
زیـادی از خـود بـه جای گذاشـته بود و همـه جا سـخنان، شـوخی ها و خاطراتش 
نقـل محافـل بـود. در آن زمـان ما زیـاد چیـزی از اهداف این سـفر نمی دانسـتیم. 
ولـی بعدهـا در مـورد ایـن سـفر چیزهـای زیـادی شـنیدیم و اهـداف بزرگـی را 
نیـز در پشـت ایـن سـفر یافتیـم.  آن چـه اکنـون حـدس می زنیـم و از زبـان یاران 

شـهید مـزاری نیـز شـنیدم اهـداف این سـفر تاریخی کـه تاثیـرات بزرگـی نیز در 
تصمیمـات بعـدی شـهید مزاری داشـته اسـت در چنـد نکته زیر خلاصه می شـده 

است: 
شنیدنقصههایتاریخیارزگان

چنان کـه همـه از زبـان شـهید مـزاری نقـل می کردنـد و بـرای دیگـران قصـه 
می کردنـد، نخسـتین هدف شـهید مـزاری از این سـفر بازدیـد از ارزگان تاریخی و 
جغرافیـای خونین آن بوده اسـت. شـهید مزاری در این سـفر در کنـار یک پیر زن، 
پیـر مـرد، دهقـان، چوپان و غریـب کار می نشسـته و قصه ها و داستان های شـان را 
می شـنیده و بـه دقـت گـوش می داده اسـت. شـخصا یکی از کسـانی را که شـهید 
مـزاری درد دل هایـش را شـنیده بـود، می شناسـم و هنـوز زنده اسـت. او می گفت 
در یکی از کوتل های وطمه و بر سـر راه کاروان شـهید مزاری مشـغول جمع آوری 
علوفـه بـودم کـه کاروان رسـید و شـهید مـزاری دیگـران را دسـتور داد کـه به راه 
شـان ادامـه دهـد و خـودش نزدیک من آمـد. در ابتـدا گفت چیزی بـرای خوردن 
داری و مـن هـم بـا کمـال اخـلاص نـان خشـک و دوغـی را کـه در زیر علـف تازه 
بـرای خنـک شـدن پنهـان کـرده بـودم آوردم. شـهید مـزاری مقـدار کمـی از نان 
و دوغ تنـاول کـرد و بسـیار از طعـم و مـزه آن تعریـف و تمجیـد کـرد. او می گفت 
شـهید مـزاری پـس از تنـاول اندکـی نـان و دوغ از وضعیـت زندگـی، مناسـبات 
اجتماعـی، برخـورد گروه هـای نظامـی بـا همدیگـر و... پرسـید. او می گفـت مـن 
هرچـه می گفتـم شـهید مـزاری با دقـت تمام گـوش مـی داد و احسـاس می کردم 
کـه یکایـک آن کلمـات را در ذهـن خـود می سـپارد و در بـاره هرکـدام نیز عمیق 

می کند.  فکـر 
شـهید مـزاری در ایـن سـفر فقـط مناطـق را یکـی پس از دیگـری در نوردیـد و از 
نزدیـک مشـاهد کـرد. ایـن سـفر نوعـی سـفر از آفـاق بـه انفس نیـز بـود. او همه 
جـا را مشـاهده کـرد و همـه را دیـد. اکنـون کـه می بینیم فقط سـفر می کـرد و از 
منطقـه ای بـه منطقـه ای می رفـت. همه جـا نیز افراد سـپاه پاسـداران بـه دنبالش 
بـود و حتـی قصـد کشـتنش را نیز داشـتند. امـا او بـدون آن که واکنش مسـلحانه 
در برابـر آنـان داشـته باشـد، فقـط پیشـاپیش حرکـت می کـرد مثل کسـی که به 
دنبـال یـک تحقیـق میدانـی و پیمایـش باشـد، هدفـش را دنبـال می کـرد و همه 
چیـز را نادیـده می گرفت. شـهید مزاری در این سـفر از رخدادهـای تاریخی که در 
کتاب هـا و تاریـخ ارزگان خوانـده بـود بـه متـن واقعیت هـای این خطه سـفر کرده 

بـود و بـرای خـود نوعی ره توشـه برای سـفر آینـده اش جمـع می کرد. 
بررسیوضعیتسازماننصر

در آن زمـان در ارزگان آن روز کـه شـامل ولایت هـای ارزگان و دایکنـدی فعلـی 
می شـد، در مناطـق هزاره نشـین تنهـا دو تنظیـم حضـور داشـتند. سـازمان نصر و 
سـپاه پاسـداران. ایـن دو در اکثـر مناطـق پایگاه هـای نظامـی و در برخـی مـوارد 
پایگاه هـای فرهنگـی بـه نظـام مـدارس دینی نیـز داشـتند. مناطق تقریبا تقسـیم 
شـده بـود و هـر کـدام در یـک منطقـه حاکـم بـود و نـوع نظـام و میکانیزم هـای 
اجرایـی و اداری خـاص خود را داشـتند. از رهبران سـپاه پاسـداران شـهید صادقی 
نیلـی و مرحـوم امینـی اشـترلی مشـهور بودنـد. در میـان نصری هـا اسـتاد ناطقی 
شـفایی، مرحـوم حاجـی اعتمادی، اسـتاد شـهید موحدی و اسـتاد مهـدوی قخور 

مشـهورتر از همـه بودند. 
رقابت هـا و حتـی در برخـی مناطق منازعات مسـلحانه و جنگ هـای پراکنده میان 
دو تنظیـم آغـاز شـده بـود. شـهید صادقـی کـه در آن روزگار یکه تـاز میـدان بـود 
و بـر شـورای اتفـاق پیـروز شـده بـود، خـود را حاکـم بلامنـازع احسـاس می کرد. 
او بـه همـه دوسـتان خـود در سراسـر مناطـق ارزگان آن روز دسـتور داده بـود که 
شـهید مـزاری را هـر جـا گیر آوردیـد از بین ببرید. بـه همین خاطر شـهید مزاری 
از جملـه در قخـور، کیتـی و کیسـو از حمـلات مسـلحانه افـراد مربـوط بـه سـپاه 

پاسـداران جـان سـالم بدر بـرده بود. 
سـازمان نصـر در آن زمـان نسـبت بـه سـپاه پاسـداران نیـرو و امکانـات کمتـری 
داشـت. ولـی جاذبـه و نوع نـگاه به مسـایل سیاسـی و اجتماعی رهبران آن سـبب 
شـده بـود کـه به سـرعت در حال رشـد قرار گیـرد. به راسـتی کـه در آن زمان هر 
کـدام از شـخصیت ها و قومندانـان سـازمان نصـر منـش و رفتـار خاصی داشـتند و 
همیـن ویژگی هـا باعـث به وجـود آمدن نوعـی جایـگاه کاریزماتیک بـرای هر یک 
از آنـان شـده بـود. به نظرم در آن زمان برخی مشـکلات داخلـی در درون نیروهای 
سـازمان نصـر نیـز وجـود داشـت کـه شـهید مـزاری تـلاش کـرد آن پراکندگی ها 
و شـکاف ها را ترمیـم کنـد. امـا اصـل هـدف این سـفر به خاطـر ایجـاد وحدت در 
میـان گروه هـا و سـازمان های هزارگـی و شـیعی بـوده اسـت. در سـال های بعـد 
حـزب وحـدت تشـکیل شـد و بـه عنـوان یـک اقتـدار مطلـق حداقـل در مناطـق 
مرکـزی تبـارز کـرد و مقاومـت غـرب کابـل را سـازماندهی کـرد از همیـن سـفر 
سرچشـمه می گرفـت و ریشـه در توشـه هایی داشـت کـه از همیـن سـفر برگرفته 

شـده بود. 
سفربهارزگان؛نقطهعزیمتتشکیلحزبوحدت

اصلـی  ایـران کـه حامـی  آغـاز می شـد کـه در همـان سـال ها  از آن جـا  قصـه 
گروه هـای جهـادی شـیعی و هزارگـی بود فشـارهای خـود را دو چندان کـرده بود 
کـه از گروه هـای هشـتگانه و پراکنـده ای که حمایـت می کند یک گروه و سـازمان 
جدیـد بسـازد. از یکسـو قبـلا گروه هـای متعـدد و بـا افـکار متضاد بـا حمایت های 
بخش هـای مختلـف در جمهـوری اسـلامی ایجـاد شـده بود کـه هر کـدام راه خود 
را می رفـت. مسـولان در جمهـوری اسـلامی احسـاس کـرده بودنـد کـه اگـر زود 
دسـت بـه کار نشـوند ممکـن اسـت ایـن گروه هـا در آینـده هر کـدام به سـازهای 
دیگـری برقصنـد. مثـلا کـم کم حرکت اسـلامی بـه رهبـری آیت الله محسـنی به 
پاکسـتان راه یافتـه و بـه قسـمت هایی از دالرهای بـادآورده غربی دسـت یافته بود. 
سـازمان نصـر ارتباطاتـی بـا لیبـی پیدا کرده بـود و از این دسـت قصه ها زیـاد بود. 
در همـان سـال ها رهبـری سـازمان نصـر که به صـورت شـورایی اداره می شـد زیر 
بـار فشـارهای مسـئولان جمهـوری اسـلامی نرفـت و تصمیـم گرفـت کـه دفاتر و 
مرکزیـت خـود را بـه داخـل افغانسـتان منتقـل کنـد. در ایـران چنـد دفتـر صرفا 
بـه خاطـر جمـع آوری اعانـات مهاجریـن و ارتبـاط بـا ایـن قشـر باقی مانـده بود. 
چنـان کـه بعـدا بعضـی از بزرگان سـازمان نصـر صحبـت می کردند شـهید مزاری 
در برابـر مسـئولان جمهـوری اسـلامی ایسـتاده بود کـه به هیچوجه حاضر نیسـت 
کـه سـمعا و طاعتـا اوامـر آنان را اجـرا کند و از خود اراده ای نداشـته باشـد. همین 
امـر سـبب شـد که میان سـازمان نصـر و جمهوری اسـلامی جدایی عمیقـی ایجاد 
شـود. شـهید مـزاری بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه تـا زمانـی کـه گروه هـای 
جهـادی متعلـق بـه هزاره هـا و شـیعه ها یـک سـازمان قدرتمنـد و یک دسـت در 
داخـل افغانسـتان تشـکیل ندهنـد، هم چنـان بایـد از اوامـر بخش هـای مختلف در 
جمهوری اسـلامی پیروی کنند. همین امر سـبب شـده بود که او در سـال 1365 
بـا هـدف تشـکیل یک سـازمان قدرتمنـد و واحد وارد هزاره جات شـود و مشـخصا 

از ارزگان ایـن سـفر را آغـاز کند. 
شـهید مـزاری اگرچـه در آن سـفر موفـق بـه تشـکیل حـزب وحـدت نشـد ولـی 
هرگـز دنبالـه آن را رهـا نکـرد. او بـه شـمال رفـت و بـه دیگـر نقـاط هزاره جـات 
سـفرهای متعـددی داشـت تـا این که در سـال 1368 این سـفرها و کوشـش ها به 
ثمـر نشسـت و موفق شـد حـزب وحدت اسـلامی افغانسـتان را در بامیان تشـکیل 
دهـد. شـهید مـزاری زمانـی بـه ایـران بازگشـت که بـه چنیـن کاری موفق شـد و 
از آن پـس همـواره از موضـع بالاتـر و اقتدار با کسـانی کـه روزگاری افغانسـتان را 

بی صاحـب می دانسـتند برخـورد می کـرد. 

و یـاران ارزگانـی
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کاریزمـا، نوعـی جاذبـه ی نیرومنـد و فرای عادت اسـت که باعث می گـردد دیگران 
تحـت تأثیـر انسـان قـرار گرفتـه و مجـذوب و شـیفته ی وی گردنـد. فـرد دارای 
نیـروی کاریزمـا، قلـب و روح و جـان انسـان های دیگـر را تسـخیر کـرده و آن 
را تحـت نفـوذ و اختیـار خـود در مـی  آورد. نیـروی کاریزمـا، یـک موهبـت اسـت؛ 
موهبـت خـدادادی کـه تنهـا تعـداد انگشـت شـماری از آدم هـا از آن بهره منـد 
هسـتند )بـودون و بوریکـو، 1385: 555(. شـاید، تعبیـر هزارگـیِ »شـخص دارای 
نیـروی کاریزمـا، نظـر کـرده ی خـدا اسـت« گویاتریـن توصیـف در مـورد کاریزما 
باشـد. خداونـد فـرد دارای کاریزمـا را مشـمول لطـف و عنایات خاصـه ی خود قرار 
داده و بـه او ابهـت، جاذبـه، شـکوه و شـخصیتی بخشـیده اسـت کـه عقل هـا را 
خیـره و اطرافیـان را مـات و مبهـوت و شـگفت زده می کنـد. جذبـه ی فـوق العاده 
و اسـتثنایی او دیگـران را مجـذوب و شـیفته ی شـکوه و عظمـت شـخصیت وی 
می سـازد. فـرد دارای نیـروی کاریزمـا، با ایـن نیروی درونـیِ فوق العـاده دگرگونی 
عمیـق و معجـزه آسـا، در اطرافیان پدید می آورد و مس وجود بسـیاری از کسـانی 
را کـه در ظاهـر ناچیـز و کـم ارزش می نمُایـد، تبدیـل بـه طـلای ناب و ارزشـمند 
می کنـد. »کاریزمـا، نیـروی انقلابـی درونـی اسـت و قدرت بـر انگیختـن آدمیان و 
دگرگون سـاختن دنیـای متحجر مادی را دارد« )آوتویـت و باتامور، 1392: 752(. 
نیـروی کاریزمـا هم چـون آهن ربا میـدان مغناطیسـی ایجـاد می کند؛ افـراد دارای 
هم سـنخی بـا خـود را بـه سـرعت در مـدار جاذبـه ی خـود قـرار داده و نیروهـای 

متضـاد را از خـود می رانـد.
رهبـر کاریزمایـی، بـر انسـان های دیگـر آمریـت و فرمانروایـی دارد. اما نـه آمریتی 
کـه از طریـق ابزارهـای زور و اجبـار، اعمـال می گـردد بلکـه فرمانروایـی کـه در 
تبعیـت داوطلبانـه و رضایت مندانـه ی پیـروان، ظهـور و تبلـور می یابـد )بشـیریه، 
1390(. در سـایر اشـکال رهبـری و آمریـت )رهبـری سـنتی یـا رهبـری کـه از 
طریـق سـازکارهای عقلانی و قانونی بدسـت می آیـد( رابطه ی میـان رهبر و فرمان 
بـرداران، سـرد و بـی روح و کسـل کننـده اسـت؛ میـان فرمـان روا و مردم، شـکاف 
عمیـق و فاصلـه ی پـر ناشـدنی دیـده می شـود. هیـچ نوع پیونـد و علقـه ی عاطفی 
میـان آنـان وجـود ندارد؛ تنها چیـزی که آنـان را در کنار هم نگه  مـی دارد و مردم 
را وادار بـه تبعیـت از فرمـان روا می کند، شـرایط کاری یا عرف جامعه اسـت. بدین 
رو در ایـن نـوع از فرمان روایـی، معمـولا اوامـر و دسـتورات فرمان روا، بـا اکراه و بی 
میلـی و گاه بـا زور و اجبـار و فشـارهای بیرونـی، بـه اجـرا گذاشـته می شـود. امـا 
در رهبـری کاریزمایـی، روابـط میـان مـردم و رهبـر، آکنـده از عشـق، صمیمیـت، 
هیجـان و یک رنگـی اسـت. رهبـر و مـردم نسـبت بـه همدیگـر عشـق می ورزند و 
یگانـه می شـوند، همچـون یـک روح در هـزاران کالبـد. رهبـر تحقق خواسـته ها و 

آرمان هـای مـردم را بـه عنـوان وظیفـه و رسـالت تاریخـی خـود تعریـف می کنـد؛ 
مـردم نیـز رهبـر را نشـانه و نمادی از غـرور و عزت، آزادی، اسـتقلال و هویت خود 
می داننـد )سـامانه ی انترنتـی ویکـی پدیـا( و بـه صداقـت و درسـتی تصمیمات او 
اعتمـاد دارنـد و بـا تمـام وجـود و افتخـار، دسـتوراتش را اجـرا می کننـد. بدیـن 
ترتیـب میـان مـردم و رهبـر، بالاتریـن سـطح همدلـی، اتحـاد و یگانگـی پدیـد 
می آیـد. بدیـن جهـت، رابطـه ی میـان مـردم و رهبـر هرگز مـلال انگیز و کسـالت 
بـار نمی شـود. بلکـه همیشـه گـرم و با نشـاط باقـی می ماند. ایـن نوع رابطـه  البته 
بـا افسـون و نیرنـگ و شـیادی و ریـاکاری بدسـت نمی آیـد؛ صداقـت، سـادگی، 
شـجاعت، ایثـار و فـداکاری و خصلت هـای اسـتثنایی رهبـر اسـت کـه مـردم را 
دلـداده و شـیدای او می کنـد. ایـن ویژگی هـا مـردم را بر محـور خورشـید وجود و 
شـخصیت یگانـه و اسـتثنایی رهبـر گرد آورده و بـه آن ها انگیزه و امید می بخشـد. 
رهبـر کاریزمـا بـا آن کـه بـه لحـاظ عاطفـی و احساسـات، سـخت بـا پیـروان گره 
خـورده و بـا آن هـا یگانـه می شـود، ولی از نظـر خصوصیـات شـخصیتی و رفتاری، 
بـا آنـان فاصلـه ی زیـادی دارد. جرئـت، جسـارت، بی باکـی و ابتـکار و نـو آوری، 
ویژگی هـای اصلـی رهبـر کاریزما اسـت. او از چیزی یا کسـی نمی ترسـد و دائم به 
اسـتقبال خطرهـا مـی رود. دسـت بـه کارهایی می زنـد که افـراد عـادی و معمولی 
انجـام آن را بـرای خـود غیـر ممکـن می داننـد. همیـن رفتارهـای بی باکانـه و 
متهورانـه اسـت کـه او را در نظـر پیروان خـارق العاده و اسـتثنایی جلـوه می دهد. 
رهبـر کاریزمـا را می تـوان قهرمـان مبارزه بـا بن بسـت ها و اسـطوره ی نجات بخش 
از شـرایط هولنـاک بحران هـا و ناامیدی هـا دانسـت. در شـرایطی کـه جامعـه زیـر 
انـواع فشـارها و بحران هـا، کمـر خـم کـرده و دچـار یـأس و نومیـدی و بن بسـت 
می گـردد، )آوتویـت و باتامـور، همـان( رهبـر کاریزمـا، پـا بـه عرصـه می نهـد و بـا 
از خـود گذشـتگی و فـداکاریِ شـگفت انگیـز، بن بسـت های تاریخـی، سیاسـی، 
اجتماعـی و عادت هـا را از سـر راه مـردم بـر مـی دارد )بشـیریه، 1390(. رهبـر 
کاریزمـا بـا اراده ی آهنیـن خـود، طلسـم همـه ایـن بن بسـت ها را می شـکند و بـه 
پیـروان خـود جرئـت و جسـارت می دهـد تا بـدون هـراس با آن هـا مبـارزه کنند.

شـهید مـزاری را اگـر در ایـن چارچـوب مـورد تحلیـل قـرار دهیم، می تـوان گفت 
بـدون شـک ایشـان یک رهبـر کاریزماتیک بـود. او واقعـا نیروی جاذبـه ی نیرومند 
و فـوق العـاده ای داشـت و بـا همین نیـروی جاذبه، قلـب و روح و جـان مردم خود 
را تسـخیر کـرده بـود. بـه گونـه ای کـه مـردم در راه آرمان هـای او آمـاده ی هرنوع 
فـداکاری بودنـد. کسـانی کـه از نزدیـک در مقاومـت غـرب کابـل حضور داشـتند، 
در ایـن مـورد داسـتان های شـگفت انگیـز نقـل می کننـد. عزیـز رویـش مسـئول 
کمیتـه ی فرهنگـی حـزب وحـدت در آن زمـان می نویسـد: »از نظـر تاریخـی، 
نمونه هـای جالبـی از فـداکاری و خودگـذری در دوران مقاومـت کابـل، بـا رهبری 
مـزاری، شـکل گرفـت. خانواده هـای بی شـماری بودنـد کـه نـان خشـک یـا پـول 
اندکـی را کـه در خانـه داشـتند، بـرای سـنگر داران می فرسـتادند. سـهم زنـان و 
دختـران در تقویـت جبهـه و روحیـه ی مردم عالی بود ... در یکـی از روزهای بعد از 
بیسـت  و سـوم سـنبله، جنازه ی سـنگرداری را که در گذرگاه به قتل رسـیده بود، 
از کوچـه ی منـزل مـزاری عبـور می دادنـد. شـش، هفت نفـر بیش نبودنـد. یکی از 
آنـان پـدر پیـری بـود که پا بـه پای دیگـران جنازه ی پسـرش را همراهـی می کرد. 
وقتـی نزدیـک دروازه ی منـزل مـزاری رسـید، بـا صـدای بلنـد فریـاد زد: اسـتاد 
مـزاری، ای چهارمیـن بچمیـه کـه در راه تـو شـهید شـده، ایسـته باش کـه خودم 
هـم د سـنگر مـوروم، جـان خـوره فـدای تـو مونـوم« )رویـش، 164(. »حادثـه ی 
دیگـری کـه در اواخـر مقاومـت غرب کابـل اتفاق افتـاد و به یک حکایت حماسـی 
تبدیـل شـد، داسـتان زنـی بـود کـه از حوالـی مسـجد سـفید، سـی  و یـک مرمی 
یـادگاری پسـر شـهیدش را در دسـتمالی پیچیـده و بـرای مـزاری رسـانید کـه با 
دسـتان خـودش بـه سـنگرداران بدهـد. ایـن کـه گویا شـنیده بـود در سـنگرهای 
مقاومـت مرمـی تمـام شـده اسـت، ایـن تنها یـادگار پسـرش را بـه مزاری تسـلیم 
کـرد تـا بـه این گونـه آخریـن سـهم خـود را در قیامی کـه بـرای پایـان دادن یک 

تاریـخ شـکل گرفتـه بـود، ادا کند« )رویـش، 166(.
شـهید مـزاری، بـا هرکـس هـم صحبـت می شـد، بـه سـرعت او را مجـذوب و 
شـیفته ی خـود می کـرد. گویـی آن کـس که در مـدار جاذبـه ی او قـرار می گرفت، 
و  مریـد  دیـدار،  یـک  نتیجـه ی  در  کسـانی که  از  یکـی  نداشـت.  رهیـدن  تـوان 
شـیفته ی شـهید مزاری شـد، مرحـوم حاجی محـراب دایمیـردادی اسـت. حاجی 
محـراب دایمیـردادی، یکی از کلان سـرمایه داران هزارگی و از حرکتی های سـابق 
و طبعـاً مریـد شـیخ آصـف محسـنی و سـید هادی بهسـودی بود؛ کسـی بـود که 
طبـق نقـل آقـای علی احمـدی  ـداماد ایشـان ـ  به مدت چهارده سـال جهـاد، تمام 
هزینه هـای پایـگاه سـیاه پیتاب حرکـت اسـلامی را شـخصاً تأمیـن می کرده اسـت. 
علـی احمـدی، یکـی از طـلاب دایمیـرداد و فعـلا در حـوزه ی علمیه قم، مشـغول 
تحصیـل اسـت. احمـدی بـه نقـل از مرحوم حاجـی محراب، داسـتان دیـدار وی با 
شـیهد مـزاری را ایـن گونـه حکایـت می کنـد: بعـد از سـقوط حکومـت نجیب که 
مجاهدیـن بـا دار و دسته ی شـان بـه کابـل منتقـل شـدند، خانـه ام، به مهمان سـرا 
و محـل تجمـع همیشـگی هـواداران حـزب حرکـت، از جملـه  آقـای سـید هـادی 
بهسـودی تبدیـل شـده بود. هـواداران حرکت، همـه روزه، در خانه ی مـن گرد هم 
می آمدنـد و مـن نـا چـار بـودم با پختـن حداقل سـه و نیم تـا چهار سـیر برنج در 
روز، از آن هـا پذیرایـی کنـم. منزلـم از نعمت  تلفن شـهری هم برخـوردار بود. آقای 
سـید هـادی خیلـی وقت هـا، بـرای هماهنگی کارهـا و نیز تمـاس با دوسـتانش از 
تلفـن خانـه ی مـن اسـتفاده می کـرد. یـک شـب، بـه سـیاف زنـگ زد و در حیـن 

مکالمـه متوجـه شـدم کـه سـیاف را پسـر عموی عزیـز خطـاب کـرده و از مزاری 
بـا نفـرت و بیـزاری یـاد می کنـد و بـه او کوردینـات می دهد کـه فرزنـدان چنگیز 
)نیروهـای حـزب وحدت( در فلان منطقه و فلان منطقه مسـتقر هسـتند و ... حاج 
محـراب می گویـد نحوه ی گفتگوی سـید هادی با سـیاف من را به شـدت شـگفت 
زده کـرد و ایـن سـئوال در ذهنم مطرح شـد که: مزاری چگونه آدمی اسـت که در 
نـزد ایـن گروه تحمل  ناپذیرتر از سـیاف شـده اسـت؟ سـیاف وهابیِ کـه در ریختن 
خـون شـیعیان تردیـد بـه خـود راه نمی دهـد، چـه سـرّی اسـت که هادی شـیعه، 
ایـن وهابـی را پسـر عمـو خطاب می کنـد ولی مـزاری را فرزنـد چنگیـز می نامد و 
بـا تنفـر و انزجـار اسـمش را بـر زبان مـی آورد؟ مگـر مزاری چـه جنایتـی مرتکب 
شـده اسـت کـه این آقایان ایـن قـدر از او نفرت دارند؟ آن شـب خواب از چشـمم 
رخـت بربسـت و تـا صبح با این سـئوالات دسـت به گریبـان بودم.  تصمیـم گرفتم 
کـه بایـد بـه مقر مـزاری رفتـه از نزدیـک او را ببینـم. بنابراین فـردا بعـد از نماز و 
صـرف چـای صبـح به مقـر مزاری رفتـم، وقتـی آن جا رسـیدم مـزاری روی بالکن 
سـاختمان محـل سـکونت خـود ایسـتاده بـود. وقتـی چشـمش  بـه مـن افتـاد، به 
اسـتقبالم آمـد. گـرم و صمیمانـه احوال پرسـی کرد و مـن را در کنار خود نشـاند. 
در همـان لحظـه ی اول کـه در کنارش نشسـتم احسـاس گرمـی و صمیمت وصف 
ناشـدنی سراسـر وجـودم را فراگرفـت؛ تـا آن روز چنیـن گرمـا و محبتی را نسـبت 
بـه هیچ کـس در قلـب خـود احسـاس نکـرده بـودم، تمام وجـودم محـو و مجذوب 
سـادگی و سـیمای صادقانـه اش شـده بـود. اولین چیـزی که توجهـم را جلب کرد، 
 لبـاس کهنـه  و فقیرانـه ی مـزاری بود. بعـد از چند دقیقـه صحبت، طاقـت نیاوردم 
و پرسـیدم اسـتاد، چـرا یـک لباس مناسـب تر  نمی پوشـید، این نوع لباس در شـأن 
شـخصیتی مثـل شـما نیسـت. شـما رهبـر و نماینـده ی یک قـوم هسـتید. مزاری 
پاسـخ داد: پـول  نـدارم کـه برای خود لباس درسـت کنم! این سـخن شـگفتی ام را 
دو چنـدان کـرد. گفتـم اسـتاد! تأمیـن هزینه هـا و اعاشـه ی حزبـی به ایـن بزرگی 
و ایـن همـه نیـروی نظامـی بـه عهده ی شـما اسـت، چطـور پـول ندارید کـه برای 
خـود لبـاس درسـت کنیـد؟ پاسـخ داد آن پول ها بیت المال  اسـت. مـن نمی توانم 
در امـور شـخصی خـود از آن پول هـا مصرف کنـم. حاجی محـراب می گوید مزاری 
هرچـه بیشـتر صحبـت می کـرد و بیشـتر بـا وضـع زندگی و نحـوه ی کارش آشـنا 
می شـدم، عشـق و ارادتـم بـه او بیشـتر می شـد. در هـر حـال تصمیـم گرفتـم که 
بعـد از ایـن بـه او خدمت کنم و از سـوی مـزاری به عنوان مسـئول خرید تدارکات 
حـزب تعییـن شـده و انجـام وظیفـه می کـردم. در دل آرزو می کردم کـه ای کاش 
یکبـار بـا ایـن مـرد هـم غـذا می شـدم تـا می دیـدم کـه  کیفیـت غذایـش چگونه 
اسـت؟ بـا توجـه بـه ذهنیتـی کـه از دیگر رهبـران داشـتم، فکـر می کـردم، حتماً 
مـزاری هـم مثل آن ها، سـفره ی رنگینـی دارد. از قضا یک روز پـس از اتمام خرید، 
نزدیـک سـاعت یـازده، اطـاق شـهید مـزاری آمـدم تـا  رسـیدها را تحویـل دهـم. 
شـهید مـزاری از مـن خواسـت کـه ظهـر مهمانـش باشـم. من هـم با خوشـحالی 
پذیرفتـم. امـا وقتـی سـفره را آوردنـد، بـا کمـال شـگفتی دیـدم جلو هـر نفر یک 
قـرص نـان گرد کابلی و یک کاسـه شـوروای مرغ گذاشـتند. شـوروای که گوشـت 
هـم نداشـت. آن جـا برایـم اطیمنان حاصل شـد که مـزاری با دیگر رهبـران خیلی 

فـرق دارد. او از سـنخ و جنـس دیگر اسـت )احمـدی، 1398/4/7(. 
این داسـتان و داسـتان های قبل، خصیصه های اسـتثنایی و جذبه ی روحی شـهید 
مـزاری را بـه خوبـی شـرح می دهـد. او بـا همیـن ویژگی های فـوق العـاده اکثریت 
عظیـم جامعـه ی هـزاره را در راسـتای اهـداف و آرمان هـای خـود بـه حرکـت در 
آورده بـود. آنـان بـدون آن کـه عضو رسـمی حزب باشـند، مخلصانه و بدون چشـم 
داشـت و توقـع، در راسـتای آرمان هـای حـزب تـلاش و فـداکاری کـرده و انـواع 
هزینه هـای مالـی و جانـی را، بـا جـان و دل پذیـرا می شـدند. »مزاری بـا مدیریت 
و رهبـری خـود، اکثریـت عظیـم جامعـه ی هـزاره را بـه عضـو ایـن حـزب تبدیـل 
کـرده بـود. افـراد در رده هـا و مراتـب مختلـف در همـان جهتـی کار می کردنـد 
کـه حـزب وحـدت می خواسـت. زن، مـرد، کوچـک و بـزرگ، با سـواد و بی سـواد، 
شـهری و دهاتـی، مذهبـی و غیـر مذهبـی، روشـنفکر و روحانی، همه افـرادِ حاضر 
و آمـاده ای بودنـد کـه کار می کردنـد و اثر می گذاشـتند« )رویـش، 161(. مزاری با 
جسـارت و بی باکـی مثـال زدنـی خـود، اعتمـاد به نفس و خـود بـاوری عجیبی در 
جامعـه ی هـزاره پدیـد آورد و آن را از یـک جامعـه ی پراکنده، ضعیف و سـردرگم، 
بـه جامعـه ی نیرومنـد، آرمان خـواه و بـا انگیزه تبدیل کـرد. مزاری سـایه ی یأس و 
ناامیـدی را از جامعـه ی هـزاره دور کـرد و ایـن بـاور را در وجـود تک تـک هزاره ها 
زنـده کـرد کـه آن ها هـم می توانند مثـل دیگـر زندگی عزت مندانه داشـته باشـند 

.)161 )رویش، 
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اشاره 
از واقعیت هـای عینـی غیـر قابـل انکار 
اطـراف  موجـودات  تحـول  و  تغییـر 
شـرایط  و  عوامـل  تأثیـر  تحـت  مـا 
سـخت ترین  حتـی  اسـت.  محیطـی 
موجـودات،  ناپذیرتریـن  نفـوذ  و 
همچـون سـنگ ها و صخره هایـی کـه 
ضرب المثـل سـختی اند، در گذر زمان، 
از تابش نـور آفتاب، وزش بادها، بارش 
باران هـا و...تأثیـر می پذیرنـد. تأثـر از 
محیـط اطـراف، در نباتـات و حیوانات 
عمیق تـر  و  ظریف تـر  بیشـتر،  بسـیار 
از موجـودات بی جـان و جامـد اسـت 
بـه  انسـان،  در  امـا  واقعیـت  ایـن  و 
علـت وجـود نیـروی عقـل و اختیـار، 
وضعیـت دیگـر و صورت ژرف تـر دارد 
و تحـت تأثیـر آگاهـی و اختیـار، رنگ 
»عالمانـه« و شـکل »عامدانه« به خود 
می گیـرد. تأثیرپذیـری ایـن چنینی را 
در علـم اخلاق و تربیـت »الگوپذیری« 
و »الگوگیـری« می نامنـد. الگوپذیـری 
بـه فرآینـدی اطـلاق می شـود کـه در 

آن رفتـار یـک فـرد یا گـروه به  مثابـه محرکی بـرای افـکار، نگرش  ها یـا رفتارهای 
شـخص یـا اشـخاصی دیگر به کار گرفته شـود. به عبـارت دیگـر، الگوپذیری یعنی 
فرآینـد پیـروی از یـک مـدل عینـی و راهنمای عمـل در رفتار و کـردار )محمدی، 

 .)1393
انتخـاب الگـو در آدمـی، بـر اسـاس افـکار، عواطـف و ارزش هـای حاکـم بـر ذهـن 
و ضمیـر او شـکل می گیـرد و بسـته بـه نـوع تعلیـم، تربیـت، افـکار و ارزش هـا 
اسـت کـه بـه اتخـاذ و انتخـاب الگـوی مناسـب و متناسـب اقـدام می شـود. حتی 
کیفیـت الگوپذیـری و محـدوده آن نیـز تحـت تأثیـر تعلیـم و تربیـت و افـکار و 
ارزش هـا، صورتبنـدی و مشـخص می گردد؛ چراکـه الگو نمونه عینـی و قابل رؤیت 
ارزش هـا، آرمان هـا و آرزوهـای نهفتـه در نهـان و نهاد آدمی اسـت. بر این اسـاس، 
نقـش الگـو، در تربیـت انسـان و رسـیدن او بـه کمـالات، آشـکار و بنیادین اسـت. 
ویژگی هایـی ماننـد اختیـار، تغییرپذیـری، انعطاف پذیـری و کمال جویـی، از آدمی 
موجـودی اسـتثنایی در میـان دیگـر موجـودات سـاخته اسـت. خصیصـه »کمـال 
جویـی« آدمـی را از درون بـه حرکـت وا مـی دارد تـا خـود را به کسـانی که مظهر 
کمـالات اخلاقـی هسـتند، نزدیـک کنـد و از طریق اقتبـاس صفـات و ویژگی های 
شـخصیتی آنـان بـه نوعـی »همانندسـازی« و »همسـانی« دسـت یابـد. چنانکـه 
ویژگـی »تغییرپذیـری« بـه عنـوان یـک اصـل ثابـت در روابـط انسـانی ، محـرک 

اصلـی الگوبـرداری در افـراد اسـت . )رفیع فـلاح، 1391(
گرایـش بـه الگـو و تأثیر پذیـری از آن در امـور مختلف زندگی فـردی و اجتماعی ، 
از جملـه گرایش هـای فطـری انسـان اسـت. ایـن مطلـب بـه تجربه نیز ثابت شـده 
اسـت و می بینیـم کـه هـر انسـانی بـه دنبـال الگـو می گـردد و در پـی شـخصیت 
ممتـازی اسـت کـه بـه او دل بنـدد و ارادت بورزد و جانـش را در معـرض تأثیرات 
ارزنـده و تابـش نـور وجـودی او قرار دهـد. وجود الگوهـای رفتار و شـخصیت های 

نمونـه، نقـش و تأثیـر آشـکار در سـازندگی انسـان ها و جامعه انسـانی دارد. 
 اگـر داشـتن »مقتـدا« و »الگـوی عملـی«، یک واقعیـت فراگیر و ضـرورت فطری 
در زندگـی انسـانی اسـت و عامـل توفیـق و یا شکسـت افـراد به حسـاب می آید و 
اگـر نـوع افـکار و ارزش های افراد، نشـان دهنـده الگو یـا الگوهای آنـان در زندگی 
اسـت، ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه شـخصیت رهبـر شـهید مـزاری)ره( برای 

یـاران و همراهانـش تـا چـه انـدازه الهام بخـش و انگیـزه دهنده بوده اسـت؟ 
آنچـه کـه می توانـد مـا را در پاسـخ بـه پرسـش های مزبـور مـدد رسـاند، دقـت و 
تأمـل در رفتارهـا، مواضـع و عینیـت زندگی یاران رهبر شـهید)ره( و تأثیر ایشـان 
بـر اندیشـه ها و رفتارهـای آنـان اسـت. اطلاعـات و داده هـای موجـود از زندگـی، 
اندیشـه ها، مواضـع و رفتارهـای تعـدادی از یـاران همـدل و همراهـان همسـوی 
رهبر شـهید)ره(، به طور شـگفت انگیزی، تأثیرپذیری شـان از رهبر شـهید را تأیید 
می کنـد. در ایـن نوشـته سـه تـن از یـاران گمنـام رهبر شـهید معرفـی و تعدادی 
از خاطره هـای آنـان از رهبـر شـهید بـه عنـوان نمونـه نقـل می شـود تـا میـزان 
تأثیرپذیری شـان از رهبـر شـهید روشـن شـود. سـخنان سـاده و نـوع زندگـی این 
عزیـزان، لبریـز از دلداگـی و عشـق وصف ناپذیـر بـه رهبـر شـهید)ره( اسـت و از 
تواضـع و تسـلیم ناگزیـر آنـان در برابـر آن عظمـت و خلـوص مثال زدنـی پـرده 

برمی دارد.

سخیابغه،حاجطالبوابراهیمزادهوالهامگیریازرهبرشهید)ره(
سـخی، معـروف بـه ابغـه حـدود سـال های 1356 در سـوریه بـا رهبـر شـهید)ره( 

همـراه شـد و بعـد از تشـکیل حـزب وحـدت و از زمانـی کـه هیئت حـزب وحدت 
بـرای ادغـام دفاتـر احـزاب منحلـه بـه ایـران آمدنـد تـا زمانی کـه رهبر شـهید از 
طریـق زابـل به افغانسـتان برگشـتند، راننده ایشـان بود. حاج طالب نیز در سـوریه 
با رهبر شـهید)ره( آشـنا شـد و با سـفارش و معرفی رهبر شـهید و وسـاطت شهید 
دکتـر چمـران و امام موسـی صـدر در ارتش سـوریه آمـوزش کماندویـی دید. بعد 
از پیـروزی انقـلاب اسـلامی در ایـران و آغـاز جهـاد در افغانسـتان بـا رهبر شـهید 
همراه شـد و پس از تشـکیل حزب وحدت در سـال 1370 همراه رهبر شـهید)ره(  
بـه بامیـان برگشـت. آقـای ابراهیـم زاده از کسـانی اسـت کـه در اوایـل انقـلاب با 
رهبـر شـهید همـراه شـده و از جملـه افـراد معتمـد و مـورد اطمینان ایشـان بود؛ 
از همیـن رو، ماموریت هـای گوناگـون مالـی، سیاسـی و نظامی را انجام داده اسـت. 
در سـال 1370 نیـز از همراهـان رهبـر شـهید و مسـئول تـدراکات کاروان همـراه 

رهبر شـهید بوده اسـت.
هـر سـه را از نزدیـک دیـده ام. شـخصیت صمیمـی، دوسـت داشـتنی، محکـم و 
دردمنـد دارنـد. وقتـی از رهبر شـهید)ره( سـخن می گوینـد، چهره ها باز می شـود. 
در چشـم ها بـرق خاصـی پدیـدار می شـود و بـا حـرارت و دلدادگـی وصـف ناپذیر 
و بـا تمـام وجود سـخن می کننـد. ویژگی برجسـته و برجسـتگی وجودی شـان در 
دردمنـدی و فروتنـی  بیـش از انتظارشـان اسـت. آشـنایی و همراهی شـان با رهبر 
شـهید بـرای خـود داسـتانی دارد؛ از جملـه داسـتان همـراه شـدن حـاج طالـب و 

سـخی ابغـه بـا رهبر شـهید، بسـیار جالـب، خواندنـی و عبرت آموز اسـت:

فروتنی،سادگیوصمیمترهبرشهیدماراجذبکرد
سـخی ابغه وقتی از آغاز آشـنایی خود با رهبر شـهید سـخن می کند، روی فروتنی، 
خوش رویـی و رفتارهـای فروتنانـه و بی چشمداشـت او انگشـت می گـذارد معتقـد 
اسـت کـه رهبر شـهید بـا ایـن ویژگـی، همراهـان خویـش را مدیـون جوانمردی، 
صفـا، صمیمیـت و انسـان دوسـتی خـود می کـرد: مـن در سـوریه بـا رهبر شـهید 
آشـنا شـدم. مـن، حـاج طالب و حـاج رمضـان و دو نفر دیگـر در یک اتـاق بودیم. 
رهبـر شـهید در اتـاق دیگـر بـود. ایشـان در سـوریه لبـاس افغانـی می پوشـید. 
واقعیـت ایـن بـود کـه دوسـت نداشـتیم با ایشـان هـم اتاق و هـم کلام شـویم. ما 
بـه کسـانی کـه از افغانسـتان می آمدنـد و با هیئـت و لبـاس افغانـی راه می رفتند، 
مکزیکـی می گفتیـم و از همـراه شـدن با کسـی که چنیـن هیئتی داشـت عارمان 
می شـد؛ لـذا دوسـتان مـا می گفتنـد، خـوش نداریم کـه یـک مکزیکـی را در بین 
خـود بیاوریـم. مدتی گذشـت، یکی از دوسـتان گفـت که ایـن آدم، آدم خوب وکار 
کـن دیـده می شـود، خـوب آشـپزی می کنـد و اتـاق را تمیز نگـه مـی دارد، خوب 
اسـت او را بـه اتـاق خـود بیاوریـم. وقتی ایشـان را آوردیم به اتاق خـود، دیدیم که 
واقعـا همیـن طور اسـت. اتـاق را تمیز می کـرد، می گفت چـه دارید که برای شـما 
آشـپزی کنـم، رفقـا بـه شـوخی میگفتنـد: این آقـا خیلی کار بلد اسـت!! مـا، برای 
خـوردن خیلـی آمـاده بودیـم ولی وقت درسـت کردن، بسـیار تنبل. تا یـک هفته، 
همـه کارهـای اتـاق را بـه او سـپردیم، او بدون کـدام ناراحتی  یا تعللـی همه کارها 
را انجـام مـی داد، اتـاق را جـاروب می کـرد، غـذا می پخـت، صحبت هایـش گـرم، 
صمیمانـه و بـه شـدت جذاب و قانـع کننده بود. با اینکه در آغاز دوسـت نداشـتیم 
بـا او هـم اتـاق و هـم کلام شـویم، حتـی از هیئـت و لبـاس او خوش مـان نمی آمد. 
امـا پـس از آشـنایی بـا او، آن قـدر مجذوبـش بودیم و تسـلیم صحبت هـای گرم و 
دل نشـینش، کـه اگـر می گفـت: بهشـت فـلان جایـه، شـک نمی کردیم و خـود را 

آن جـا می رسـاندیم. او پیوسـته از محرومیـت 
و ظلم هایـی کـه بـه هـزاره رفتـه بود، سـخن 
فکـر  بـه  بایـد  کـه  می گفـت  و  می گفـت 
از  و  باشـیم  هـزاره  گرفتـن حقـوق  و  هـزاره 
اسـلام و حکومـت اسـلامی صحبـت می کـرد. 
صحبت هـای گـرم و درک و دردمنـدی او بود 
کـه حـاج طالـب و حـاج رمضـان و  عبـاس 
از  کـرد.  نظامـی  آمـوزش  قبـول  بـه  وادار  را 
همین جـا بـود کـه رهبـر شـهید، آنـان را بـه 
وسـاطت شـهید دکتـر چمـران و امام موسـی 
صـدر بـه ارتـش سـوریه معرفـی کـرد و آن ها 
نظامـی  پیشـرفته  آموزش هـای  سـوریه  در 
مُـدام می گفـت کـه  او  و کماندویـی دیدنـد. 
تـلاش کنیـم حکومت اسـلامی درسـت شـود 
و حقـوق هزاره گرفته شـود. می گفت: شـما را 
از یـک طریـق به افغانسـتان می فرسـتم بروید 
جهـاد کنیـد، تبلیـغ کنید؛ اگر شـیخ هسـتید 
کار شـیخی کنیـد اگـر دانشـجو هسـتید کار 
مربـوط بـه خـود را انجـام بدهید. هـر هنر که 
یـاد داریـد، مردم ما و افغانسـتان به شـما نیاز 
دارنـد. ایشـان آنچنان بچه هـا را مجذوب خود 
سـاخته بـود کـه وقتی گفـت می خواهـم بروم 
ایـران، رفقـا به گریـه افتادنـد و می گفتند این 
آقـا از پـدر هـم، بـرای مـا بهتـر اسـت، لباس 

وطنـی اش را شُسـته، داخـل سـاک انداخـت )مصاحبـه بـا برهانی(. 
حـاج طالـب آغـاز آشـنایی خـود بـا رهبـر شـهید را چنیـن شـرح می دهـد: اواخر 
سـال 1355 بـود یـا آغازین روزهای سـال 1356 کـه او را در حـرم حضرت زینب 
دیـدم. بـا لبـاس افغانـی و بـه شـکل بسـیار سـاده همـراه بـا سـید غـلام حسـین 
موسـوی وارد حـرم شـد. البتـه قبـلا شـنیده بـودم کـه شـیخی بـه نـام عبدالعلی 
مـزاری سـوریه آمـده اسـت. مـن همـراه سـخی ابغه )لقـب ابغـه را شـهید مزاری 
بـه سـخی داده بـود( و تعـدادی از دوسـتان در یک اتـاق زندگی مجردی داشـتیم. 
ایشـان می خواسـت بـا مـا هـم اتـاق شـود امـا همگـی هـم اتـاق شـدن بـا او را 
قبـول نداشـتیم. راسـتش از هیئـت او خوشـمان نمی آمـد و تصـور می کردیـم که 
هـم اتـاق شـدن بـا او قابـل تحمـل نیسـت امـا بعـد از مدتـی فهمیدیـم کـه او با 
تصـورات مـا خیلی متفاوت اسـت؛ فلـذا رفاقت بـا او را پذیرفتیم. اخـلاق عجیب و 
ویژگی هـای جذابی داشـت. خـوش رو، خوش برخورد و بسـیار متواضع بـود. تقریبا 
همـه کارهـای اتـاق را انجام می داد، از آشـپزی گرفتـه تا تمیز کردن اتـاق. ذره ای 
خودبینـی و کبـر در وجـودش دیـده نمی شـد. سـخنانش دلنشـین و جـذاب بـود. 
از دردهـا و رنج هـای مـردم افغانسـتان، بویـژه هزاره هـا سـخن می گفت. سـاعت ها 
بـه سـخنانش گـوش می کـردی، خسـته نمی شـدی. از تاریـخ و رنج هـای تاریخی 
هـزاره قصه هـا داشـت. بـا اصـرار از مـا می خواسـت کـه بـرای رهایـی از ایـن رنج 
و درد تاریخـی، دسـت بـه کار شـویم و هـر کـس بـه انـدازه تـوان خویـش اقـدام 
کنیـم. بـا اینکـه در ابتـدا از او دوری می کردیـم امـا پـس از ایـن رفاقـت مریـد او 
شـده بودیـم و تمـام و کمـال تسـلیم سـخنان و گفته هـای او. این آشـنایی سـبب 
شـد کـه بـا معرفـی او و وسـاطت شـهید چمـران و امام موسـی صدر بـه آموختن 

مسـایل نظامـی تـن دهم.

فروتنیوتواضعاودربرابرضعفاوتهیدستانبرایمجذاببود
 ابراهیـم زاده نیـز تحـت تأثیـر فروتنـی رهبـر شـهید اسـت و از نظـر او، ویژگـی 
مهـم و آشـکار رهبـر شـهید)ره( فروتنی  و گشـاده رویی بـا مردم، به ویـژه در برابر 
افـراد ناتـوان و تهـی دسـت بـود. هیچ چیـزی نمی توانسـت مانع فروتنـی  و خوش 
رویـی  اش باشـد و هرگـز چیـزی نتوانسـت او را بـه تکبر، تجمـل و تبختـر در برابر 
ضعفـا و فقـرا وادار سـازد. اصـلا خـود را نمی گرفـت. ظاهـر بسـیار سـاده و موقـر 
داشـت. مقـام و موقعیـت هیـچ گاه نتوانسـت در او تغییـری ایجـاد کنـد. اگر کاری 
پیـش می آمـد او بـرای انجامـش پیش قدم می شـد. هیـچ گاه خود را بـر نظامیان و 
همراهانـش در هیـچ چیـزی، برتری نمـی داد و برای خـود حقی بیشـتر از دیگران 

نمی شـد. قائل 
در سـال 1370 بـه عنوان مسـئول تـدارکات کاروانی بـودم که همراه رهبر شـهید 
عـازم کشـور شـده بود. هنگام عبـور از رودخانه فراه، ماشـین ها متوقف شـدند. آب 
زیـاد بـود و مانـع عبور ماشـین های سـنگین بـاری گردید. بـار ماشـین ها مهمات، 
تسـلیحات و وسـایل چـاپ، کاغـذ و... بـود که اغلب سـنگین اسـت. منطقـه نیز نا 
امـن بـود؛ زیـرا نیروهـای حزب اسـلامی و جمعیت اسـلامی کـه در منطقه حضور 
گسـترده داشـتند از حضـور مـا در منطقه آگاه شـده بودنـد و در صـدد بودند ما را 
غافلگیـر کننـد. چنانکـه نیروهـای دولتـی نیز به شـدت مترصـد بود تـا مانع عبور 
مجاهدیـن از منطقـه شـوند. فلـذا همـه افـراد نمی توانسـتند در تخلیـه ماشـین ها 
و عبـور دادن بارشـان بـه آن طـرف رودخانـه همـکاری کننـد. اکثـر نظامی هـا در 
اطـراف منطقـه سـنگر گرفتنـد تـا اگرحمله یـا هجومی صـورت گرفـت، غافل گیر 

برای یاران و همراهان او

شخصیت الهام بخش
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نشـویم. از طرفـی حفـظ جـان رهبـر شـهید کـه تـازه از سـوی شـورای مرکزی و 
در غیـاب ایشـان بـه دبیرکلـی حـزب، برگزیده شـده برای مـا اهمیت فـوق العاده 

داشت. 
بـه هـر حال، تعـدادی از بچه ها که باقی مانده بودند، نمی دانسـتند چـه کار کنند؟ 
بـا کمـال نابـاوری دیدیـم رهبـر شـهید خـود را بـرای تخلیه بـار ماشـین ها آماده 
کـرده اسـت. مـن گفتم اسـتاد شـما زحمت نکشـید ما هسـتیم و انجـام می دهیم. 
بـا خنـده گفت شـما چطـور انجـام می دهیـد در حالی که اصـلا نمی دانیـد چه کار 
کنیـد؟! پیـش قـدم شـد و به پاییـن آوردن صندوق هـای مهمات آغاز کـرد. بچه ها 
نیـز همـراه اسـتاد مشـغول شـدند. در حـدود سـاعت 9 صبـح ماشـین ها متوقـف 
شـده بودنـد و تـا سـاعت 4 عصـر طـول کشـید تـا توانسـتیم، ماشـینها را عبـور 
دهیـم. در ایـن مـدت، رهبـر شـهید)ره( یکسـره کار می کـرد. وقتـی کـه می گفتم 
اسـتاد، اندکـی اسـتراحت کنید قبـول نمی کرد. بچه هـا در حین کار وقتی خسـته 
می شـدند اسـتراحت می کردنـد و اگـر گرسـنه می شـدند، نـان می خوردنـد امـا 
اسـتاد نـه اسـتراحت کـرد و نه نانی خواسـت. یکسـره کار کرد. وقتی کـه کار تمام 
شـد و ماشـین ها را عبـور دادیـم نمـازش را خواند و گفـت اگر لقمه نانـی دارید به 
مـن هـم بدهیـد، چیـزی جـز نان خشـک همـراه ما نبـود از همـان نان به ایشـان 
دادیـم. عجیـب ایـن بـود کـه متوجـه شـدیم در حیـن تخلیـه ماشـین ها، صندوق 
مهمـات روی دنـده اش آمـده و بـه دنـده ایشـان آسـیب زده اسـت اما بـرای اینکه 

کار بـه تأخیـر نیفتـد، بـه رخ نیـاورده و به کسـی نیز نگفته اسـت.

تلاشفروتنانهبرایرسیدگیبهامورمردمونیازمندان
رسـیدگی فروتنانـه بـه مـردم و امـور مـردم الزامـات خاص اخلاقـی خـود را دارد. 
وضعیـت نبایـد بـه گونـه ی باشـد کـه نیازمنـدان نتواننـد خواسـته ها و مطالبـات 

خویـش را بیـان کننـد و دسـت بـه خـود سانسـوری بزنند. 
از نظـر ابراهیـم زاده رهبـر شـهید نـه تنها رسـیدگی به امـور مـردم را وظیفه خود 
می دانسـت، بلکـه فروتنـی در برابـر آنـان را نیـز بـه عنوان یـک تکلیف بـرای خود 
تعریـف کـرده بـود. فروتنـی در برابر بندگان خـدا و تلاش  فروتنانه برای رسـیدگی 
بـه امـور آنـان از ویژگی هـای شـاخص رهبـر شـهید بـود. او در تمـام زندگی خود 
در برابـر نیازمنـد فروتـن بـود و بـرای رسـیدگی به امور مـردم و نیازمنـدان تلاش 

می کـرد

او دو نمونـه از تواضـع و فروتنـی رهبـر شـهید)ره( و تکاپویـش بـرای رسـیدگی به 
نیازمنـدان را چنیـن نقـل می کند:

الف(فروتنیرهبرشهیددربرابریکانسانفقیر:
بـا رهبـر شـهید در سـال 1370  اینکـه  از  ابراهیـم زاده می گویـد: پـس  آقـای 
بـه بامیـان رسـیدیم ایشـان بـه مـن اجـازه داد تـا بـه منطقـه بـه دیـدار فامیل و 

خانـواده ام بـروم. پـس از مدتـی، برگشـتم بامیـان. در ایـن سـفر یکـی از فامیلهـا 
کـه مـرد فقیـری بود بـا من همراه شـد، ایشـان نیز در بامیـان کاری داشـت. باهم 
آمدیـم بامیـان. مـن بایـد بـه مقـر رهبـر شـهید می آمـدم امـا بـه نحـوی مجبـور 
شـدم ایشـان را نیـز بـه همراهـم بیـاورم. ولـی بـه ایـن دلیـل کـه سـرو وضـع و 
لبـاس مناسـبی نداشـت، لباس هایش منـدرس و سـر و وضعش بسـیار ژولیده و تا 
حـدودی چرکیـن بـود، شـرمم شـد او را با خـود داخل مقر رهبر شـهید ببـرم، لذا 
بـه او گفتـم جلـو مقـر رهبر شـهید منتظر باشـد تـا مـن کارم تمام شـود و بیرون 
شـوم. نزدیـک ظهـر بـود، رهبـر شـهید در مقرش نبـود. اندکـی منتظـر ماندم که 
صدایـش از بیـرون شـینده شـد. دیـدم بـا همـان رفیـق مـن بـا گرمـی و مهربانی 
آنچنـان حـال و احـوال می کنـد کـه گویـی سـال ها اسـت با همدیگـر آشـنا، بلکه 
دوسـت هسـتند. بعـد از مقـداری حال و احوال و سـوال و جواب، از دسـت ایشـان 
گرفـت و گفـت کـه وقـت نـان چاشـت اسـت، بیـا برویـم بـا هـم نـان بخوریـم و 
امـروز چاشـت مهمـان مـا بـاش. گـو اینکـه رفیقـم رویش نمی شـد و خـودش نیز 
از وارد شـدن بـه داخـل مقـر رهبر شـهید)ره( با آن سـر و وضع ابا و شـرم داشـت. 
هـر طـوری بـود، رهبـر شـهید از دسـتش گرفـت و با خـود بـه داخـل آورد. وقتی 
داخـل آمـد و مـا از جـای خود بلند شـدیم و بـه رهبر شـهید احترام کردیـم، تازه 
فهمیـد کـه عبدالعلـی مـزاری، دبیـر کل حـزب وحدت همیـن مرد اسـت. از رنگ 
و رخـش پیـدا بود که شـرمش بیشـتر شـده اسـت. ظاهرا رهبر شـهید نیـز متوجه 
شـده بـود، لـذا در کنـار او نشسـت و با چنـان صمیمیـت، مهربانی و گرمایـی با او 
صحبـت می کـرد و از او سـوال می پرسـید از اوضـاع و احوال منطقـه، زندگی مردم 
و ... کـه او نیـز کامـلا مجذوب شـده بـود و بدون توجه بـه اطراف و بـا تمام وجود، 
در پوشـش همـان حجـب و حیـا و صفـا و صمیمیت روسـتایی خود به سـوال های 

رهبـر شـهید پاسـخ مـی داد« )مصاحبه بـا نگارنده(.
ب(تلاشفروتنانهرهبرشهیدبرایرسیدگیبهنیازمندان:

رهبـر شـهید در عیـن اینکـه شـجاعت، نترسـی و شـهامت وصـف ناپذیـر داشـت 
بسـیار رئـوف، مهربـان و نـازک دل بـود:

در همـان سـال 1370 همـراه او بـه منطقه انـاردرّه واقـع در ولایت فراه رسـیدیم. 
چنـد شـبانه روز آن جـا ماندیم. یـک روز از طریقی اطلاع یافته بـود که خانواده ای 
کـه مـردش در جنـگ با روس ها شـهید شـده اسـت در آن منطقه زندگـی می کند 
و بسـیار گرفتـار فقـر اسـت. بسـیار متاثـر شـده بـود و بی قـرار. تأثـر از چهـره و 
وجناتـش پیـدا بـود. نزدیـک بـود گریـه کنـد. چشـمانش پـر از اشـک شـده بود. 
راسـتش، تـا آن زمـان، او را در چنیـن حالـی ندیـده بـودم. تصـورم ایـن بـود کـه 
مردی اسـت خونسـرد و به این چیزها توجه ندارد. شـجاعت و خونسـردی بی نظیر 
رهبـر شـهید در حمـلات هوایـی و قـرار گرفتـن در شـرایط سـخت ایـن تصـور را 
ایجـاد کـرده بـود. بـه مـا دسـتور داد که تـا حـد تـوان خانواده هـای این چنینی را 
شناسـایی کنیـم. بعد از شناسـایی چنـد خانواده ی بسـیار فقیر به من که مسـئول 
تـدارکات بـودم مأموریـت داد تـا بـه هـر خانـه یـک بوجی برنـج و یـک بوجی آرد 
و یـک قوطـی روغـن تحویـل دهـم. تاکیـد کـرد کـه بـه صـورت مخفیانـه و در 
شـب باشـد. مـن و ابراهیـم احسـانی و یکـی دیگر از بـرادران، مـواد گفته شـده را 
شـبانه بردیـم پیـش درِ خانه های شـان گذاشـتیم. از  بابـه سـؤال کردم کـه چرا به 
این هـا کـه همگی اوغو و سـنی هسـتند کمـک می کنیـد؟ در حالی کـه این مردم 
قومندان هـای سـرمایه دار وپـول دار زیـاد دارنـد، آنهـا بایـد بـه خانواده های شـهدا 
و محرومین شـان کمـک کننـد، نـه مـا کـه خود مسـافر و محتـاج کمک هسـتیم. 
رهبرشـهید گفـت: آتمِه شـوی رهبرهـا و قومندان های افغانسـتان از مـردم محروم 
خبـری ندارنـد و بـه فکـر مـردم محـروم نیسـتند، بلکـه مشـغول تثبیت قـدرت و 
سـرمایه اندوزی برای خودشـان اسـت و آن را به رخ مردم می کشـند و بس. گفتم 

مـا نیـز وظیفـه ی کمک نداریـم چون مسـافریم. 
رهبـر شـهید بـه آرامـی گفـت: او بچـه! بـی تفـاوت بـودن بـه مـردم و محرومـان، 
گناهـی بـزرگ اسـت. عدالت حـق تمامی مردم محروم افغانسـتان اسـت. و یکی از 
اهـداف مـا برقـراری عدالـت میـان مـردم اسـت. ما نبایـد خودمـان و قوم مـان و یا 

قـوم خاصـی را مهم تـر و برتـر از دیگـر نژادهـا و اقـوام افغانسـتان بدانیم.

جمعبندیونتیجهگیری:
در مقـام جمع بنـدی می تـوان گفـت کـه تمـام هـم و تلاشـش رهبـر شـهید)ره( 
متمرکـز بـه احقـاق حـق مظلـوم و فروتنـی در برابـر مظلوم بـود و هدفـی جز این 
نداشـت. تمـام وقـت و توانش را بدین منظور بـه کار گرفته بود و از هیچ کوششـی 
هـم دریـغ نمی کـرد. یـاران و همراهـان همـدل رهبر شـهید نیـز از ایـن ویژگی او 
بـه شـدت متأثـر بودنـد و بـه او اقتـدا می کردند. شـهید سـید محمد سـجادی در 
ایـن زمینـه می گویـد: »او بـه جـای اینکه به مسـند بیندیشـد، بـه جـای اینکه به 
قـدرت بیندیشـد، بـه جـای اینکـه بـه بهره گیـری از فرصت هـای بـه دسـت آمده 
بیندیشـد و بـه جـای اینکـه چهـار نعلـه به سـوی مطـرح شـدن و بزرگ شـدن و 
جاافتـادن بتـازد، سـخن از حق و عدالت گفت، سـخن از برادری اسـلامی و برابری 
انسـانی مردم مسـلمان افغانسـتان گفت و سـخن از مشـارکت همه مردم در تعیین 
سرنوشـت سیاسـی شـان گفـت، سـخن از شکسـتن انحصـار قدرت در دسـت یک 
قـوم و یـک طایفـه و یـک قبیلـه گفـت، او تنهـا بـرای هـزاره سـخن نگفـت، او 
تنهـا سـخن شـیعه دردمنـد و مظلـوم را فریـاد نکـرد که سـخن همـه مظلومین و 
محرومیـن افغانسـتان و سـخن همه اقوام همیشـه در بنـد افغانسـتان را گفت و از 
دل همـه آنهـا حـرف زد. مـزاری تنهـا به هـزاره که پرچمـدار اصلی نهضت تشـیع 
در افغانسـتان در طـول تاریـخ ایـن کشـور بـوده اسـت عشـق نمی ورزیـد بلکـه به 
همـه مظلومیـن و سـتمدیدگان و پابرهنـگان افغانسـتان عشـق می ورزیـد و بـرای 
همـه آن هـا می تپیـد. در میدانهـای امتیـاز همیشـه دیگـران را پیـش می کشـید، 
خـودش همیشـه عقـب بـود و هیـچ گاه برای خـود هیچ گونـه امتیازی نخواسـت. 
تعلـق مـادی و دنیایـی هرگـز نداشـت، مـن در طول سـه سـالی که همیشـه و هر 
لحظـه بـا او بـودم و در تمـام ثانیه هـا در کنارش بـودم ذره ای احسـاس دنیایی در 
او ندیـدم، ذره ای، و ایـن راز موفقیت و سـربلندی و محبوبیـت او در دل ها و حضور 

جاودانـه او در دل هـا بود« )سـجادی 1393(.
فروتنـی، ایثـار، فـداکاری و حق جویـی نـادر و اسـتثنایی رهبـر شـهید)ره( عـلاوه 
بـر اینکـه جامعـه و مـردم مـا را مدیـون جوان مـردی، انسان دوسـتی و تلاش هـای 
انسـانی او کرده اسـت، آن چنـان تأثیری بر یـاران پاک دل و پـاک دلان عدالت خواه 
گذاشـته اسـت که تا حق جویی و عدالت خواهی در کشـور باشـد، نام رهبر شـهید 

مـزاری نیـز درخشـش تام خواهد داشـت. 

فهرستمنابعومآخذ:
ابغه، سخی )1394(، مصاحبه با برهانی.
ابراهیم زاده )1395(، مصاحبه با نگارنده.
حاج طالب )1395(، مصاحبه با نگارنده.

سجادی، سید محمد امین )1393(، »سنخرانی«
 https://af.shafaqna.com 

رفیـع فـلاح، علـی )1391(، “روش شناسـي الگـو در انتقال ارزش ها”، مجله اسـلام 
و پژوهش هـای تربیتی، شـماره 8.

محمدی، محسن  )1393(، “الگوپذیری ضرورت زندگی اجتماعی”
 jamejamonline.ir 

اطلاعـات و داده هـای موجـود از زندگی، 
اندیشـه ها، مواضع و رفتارهـای تعدادی از 
یاران همـدل و همراهان همسـوی رهبر 
شـگفت انگیزی،  طـور  بـه  شـهید)ره(، 
تأییـد  را  رهبـر شـهید  از  تأثیرپذیری شـان 
می کنـد. در ایـن نوشـته سـه تـن از یاران 
گمنـام رهبـر شـهید معرفـی و تعـدادی 
از خاطره هـای آنـان از رهبـر شـهید بـه 
عنـوان نمونـه نقـل می شـود تـا میـزان 
روشـن  شـهید  رهبـر  از  تأثیرپذیری شـان 
زندگـی  نـوع  و  سـاده  سـخنان  شـود. 
ایـن عزیـزان، لبریـز از دلداگـی و عشـق 
وصف ناپذیـر بـه رهبـر شـهید)ره( اسـت 
و از تواضـع و تسـلیم ناگزیـر آنـان در برابـر 
آن عظمـت و خلـوص مثال زدنـی پرده 

برمـی دارد.

فروتنـی، ایثـار، فـداکاری و حق جویـی 
نـادر و اسـتثنایی رهبـر شـهید)ره( عـلاوه 
بـر اینکـه جامعـه و مـردم مـا را مدیـون 
جوان مـردی، انسان دوسـتی و تلاش های 
انسـانی او کرده اسـت، آن چنـان تأثیری بر 
یـاران پـاک دل و پـاک دلان عدالت خـواه 
و  حق جویـی  تـا  کـه  اسـت  گذاشـته 
عدالت خواهی در کشـور باشـد، نـام رهبر 
شـهید مـزاری نیز درخشـش تـام خواهد 

 . شت ا د
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اشاره
سـال  در  شهرسـتانی  واعظـی  یوسـف  محمـد  اسـتاد  الاسـلام  حجـت  مرحـوم 
1323هجـری شمسـی در ولسـوالی شهرسـتان ولایـت دایکنـدی متولـد گردیـد. 
در دوران نوجوانـی بـه تحصیـلات دینـی مشـغول شـد. سـال 1347 بود کـه برای 
تکمیـل تحصیلاتـش راهـی ایران گردیـد. مدتی را در حوزه علمیه مشـهد سـکنی 
گزیـد. سـپس راهـی حـوزه نجـف شـد. در آن زمـان حوزه نجـف در اوج شـهرت، 
رونـق و پویایـی بـود. حـدود چهـار سـال در حـوزه نجـف اقامـت گزیـد و دروس 
سـطح حـوزه را در آن حـوزه فیـاض و محضـر پر فیض اسـاتیدش به اتمام رسـاند. 
سـپس بـه قـم آمـد و مدتـی را در این جـا بـه درس هـای خـارج مشـغول شـد. اما 
در سـال 1354، بـه وسـیله سـاواک دسـتگیر و از ایـران اخـراج گردیـد. آشـنایی 
بـا رهبـر شـهید)ره( آغـاز دگرگونـی در اندیشـه ها، مواضـع و زندگـی فـردی و 
اجتماعـی مرحـوم اسـتاد واعظـی اسـت. اجـازه می خواهـم قبـل از پرداختـن بـه 
اصـل مطلـب توجه تـان را بـه یک اصل و دسـت آورد مهـم علمی جلـب نمایم اصل 
و دسـت آوردی کـه می توانـد تمهیـدی برای فهم عمیـق از تغییرات شـخصیتی در 

زندگـی اجتماعی باشـد. 
نقـشمحیـطاجتماعـیوگروههایدوسـتانهبرشـکلگیریشـخصیت

فراد ا
از عوامـل مهـم و موثـر بـر ویژگی هـای شـخصیتی افـراد عامـل محیـط اسـت. 
تجاربـی کـه فـرد از محیـط خـود کسـب می کنـد، ارتبـاط و تعاملی که بـا محیط 
دارد، بازخوردهـا و تاثیراتـی کـه از محیـط دریافـت مـی دارد، رشـد و شـکل گیری 
شـخصیت او را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. هرچنـد افـراد انسـانی بـا یـک سـری 
ویژگی هـای ذاتـی کـه جنبـه ارثـی و ژنتیـک دارنـد، متولد می شـوند، امـا محیط 
و جنبه هـای مختلـف آن تاثیـر بسـزایی در بـروز ایـن ویژگی هـا یا مکنـون ماندن 
آن هـا ایفـا می کنـد. محیـط در همـه حـال و بـه طـور مسـتمر، در همـه سـاعات 
شـبانه روز، در تمـام سـال و در همـه ی عمـر به وجود فرد شـکل می دهـد. محیط 
ممکـن اسـت آموزنـده و در جهـت مطلوب تأثیـر کند یا بدآموزی داشـته باشـد و 
زمینـه ی انحـراف را ایجـاد کنـد. تأثیـر محیـط در هر حـال تعیین کننده اسـت و 

معمـولاً پیگیـر و مسـتمر اسـت و تکـرار می شـود و عـادت ایجـاد می کنـد.
قسـمت اعظـم یادگیری هایـی کـه شـخصیت افـراد را تحـت تاثیر قـرار می دهد نه 
در فضـای معمولـی محیط هـای طبیعـی، بلکـه در محیـط بسـیار پیچیـده کـه به 
وسـیله رفتـار افـراد دیگـر خلـق و ایجـاد شـده اسـت، انجـام می پذیرد. منظـور از 
محیـط پیچیـده اجتماعـی، یعنی الگوهـای فرهنگی، طبقـه اجتماعی، شـیوه های 
تربیتـی، سـاختار خانـواده، سیسـتم های تعلیـم و تربیـت و الگوهـای اسـتخدامی 
اسـت. هـر کـدام از این هـا بـه نوعی تاثیـرات خـود را روی شـخصیت افراد نشـان 
داده انـد. بنابرایـن، بخـش مهمی از شـخصیت هر فـرد، نتیجه ی تجربه هایی اسـت 
کـه در شـکل گیری آن هـا سـهم محیـط اجتماعـی برجسـته اسـت. از محیط های 
اجتماعی که در شـکل دهی شـخصیت اجتماعـی اهمّیّت ویـژه دارد محیط رفاقت، 
معاشـرت ها و فعالیت های دوسـتانه اسـت که می تواند شـخصیت و اندیشـه انسـان 
را متحـول کنـد. زندگـی در میـان جمع هـای دوسـتانه ممکـن اسـت منشـأ بـروز 
دگرگونی هایـی باشـد کـه اسـاس تربیـت خانوادگـی و مدرسـه ای را در هـم بریزد 
و از شـخصیت انسـان چیـزی بـه کلـی غیـر از آن چـه بـوده اسـت، فراهـم آورد. 
زندگـی در میـان گـروه دوسـتان، امنیتـی را کـه لازمـه ی رفـاه و آرامـش خاطـر 

اسـت، فراهم مـی آورد.
بدیـن ترتیـب، اگـر یادگیـری اسـاس رفتـار آدمی را شـکل  دهد، که چنین اسـت؛ 
یادگیری هـای غیرمسـتقیم، ضمنـی و یـا مشـاهده ای کـه در جمع هـای دوسـتانه 
حاصـل می شـود، پایدارتریـن و مؤثرّتریـن یادگیـری محسـوب می شـوند و در این 
میـان مهمتریـن نقـش بـر عهـده ی دوسـتانی اسـت کـه حکـم الگو هـای رفتاری 
را بـرای افـراد دارنـد. تأثیـر دوسـتان این چنینـی در شـکل دهی رفتـار و منـش 
انسـان ها فـوق العـاده چشـمگیر اسـت و بـه انـدازه محبوبیت شـان بـر رفتار هـای 
کلامـی و غیرکلامـی فـرد مؤثـر واقـع می شـوند. نقـش دوسـتانی که حکـم الگو و 
سرمشـق را دارنـد نـه تنهـا بر عـادات، رفتـار، منش هـا و و یادگیری های مسـتقیم 
و غیـر مسـتقیم، بلکـه در شـکل دهی اندیشـه ها و مواضـع افـراد نیـز چشـم گیر و 

برجسـته اسـت. )گوهری 1398(
رهبـر شـهید بـرای مرحوم اسـتاد واعظی شهرسـتانی نقش دوسـتی را داشـت که 
الگـو و سرمشـق او بـود و در مواضـع و اندیشـه هایش به شـدت از او تأثیـر پذیرفته 
بـود. چنانکـه رفتارهـا و منـش  او بـه نوعی بازتابـی از رفتارهـا، به ویـژه بردباری و 

اخـلاص رهبر شـهید بود.
آغـازآشـناییبـارهبرشـهیدآغازتحـولدراندیشـهومنـشمرحوم

واعظی اسـتاد
   حـدود سـال 1351، همـان زمـان کـه مرحـوم اسـتاد واعظی در نجف، سـرگرم 
فراگیـری علـوم اسـلامی بـود، روزی دسـت تقدیـر او را بـه دیـدار طلبـه ای کـه از 
قـم بـه نجـف آمـده بـود و بـه او، مـزاری می گفتنـد می کشـاند. ایـن طلبـه که به 

تدریـج بـه عنـوان بهتریـن دوسـت و صمیمی تریـن همـراه و هم رزم اسـتاد تبدیل 
شـد، همـان رهبـر شـهید مـزاری و این دیـدار آغاز آشـنایی اسـتاد مرحـوم با آن 
شـهید بزرگـوار بـود. اسـتاد مرحوم از سـخنان سـاده، مواضع سـنجیده، دردمندی 
و افـکار بلنـد او بـه شـدت متأثـر می شـود و ایـن دیـدار و آشـنایی همـان اتفاقـی 
اسـت کـه تمـام زندگـی و درک اسـتاد مرحـوم را از وضعیـت دنیا، کشـور و نقش 
عالمـان دینـی بـه کلـی دگرگـون می سـازد. از همان جا تصمیـم می گیرد کـه وارد 
سیاسـت و فعالیت هـای سیاسـی گـردد. این درحالـی بود که حوزه نجـف و عالمان 
دینـی در آن ایـام میانـه خوبی با سیاسـت و فعالیت های سیاسـی نداشـتند. عزلت 
از فعالیت هـای اجتماعـی و انـزوا از سیاسـت و کنش هـای سیاسـی، ارزش فراگیـر 
در محیـط حـوزه بـود. در چنیـن محیطی اسـت کـه مرحـوم اسـتاد واعظی تحت 
تأثیـر دوسـت جدیـدش تـن بـه فعالیت هـای سیاسـی می دهـد. در قالب جلسـات 
تمریـن خطابـه و گروه هـای کتابخوانـی، فعالیت هـای سیاسـی خـود را سـامان و 
سـازمان می دهـد. از همین جاسـت کـه ارتبـاط ایشـان بـا مبـارزان سرشـناس و 
شـخصیت های سیاسـی جهـان اسـلام به تدریج شـکل می گیـرد. به دنبـال همین 
تأثیـر و تأثرهـا، مواضع و اقدامات سیاسـی اسـت که در سـال 1352 بـه قم که در 
آن زمـان مهم تریـن مرکـز فعـل و انفعـالات سیاسـی علمـای دینی و نبـض تپنده 
آن بـود، عزیمـت می کنـد و بـا دوسـت و هم فکـر سیاسـی اش رهبر شـهید مزاری 

فعالیت هـا و تحـرکات سیاسـی اش را هماهنـگ و هم سـو می نمایـد. 
همراهیبارهبرشهیددرسازماننصر

پس از اینکه مرحوم اسـتاد واعظی در سـال 54 از سـوی سـاواک دسـتگیر و پس 
از شـکنجه و اذیـت و آزار، از ایـران اخـراج گردیـد، وارد حـوزه علمیـه کابـل شـد. 
در ایـن زمـان حـوزه علمیـه کابـل از جملـه حوزه هـای پر رونـق و بسـیار پویا بود 
و طیف هایـی از طـلاب بـا سـواد، جـوان و با اسـتعداد و علمـای روشـنفکر انقلابی 
را در درون خـود پرورانـده بـود. اسـتاد مرحـوم در جمـع طـلاب و دانشـجویان 

جـوان و مبـارزی کـه مخفیانه علیه نظام سیاسـی مسـتبد حاکم مبـارزه می کردند 
وارد شـد و در حلقـه علمـا و اسـاتید روشـنفکر حـوزه علمیـه کابـل راه یافـت. و 
بـا اسـتقبال گـرم مـردم و پذیـرش عامـه مواجـه گردیـد. بدیـن ترتیـب، در مدت 
زمـان کوتاهـی موقعیـت و مقبولیـت بـالای اجتماعـی را حائـز شـد، واقعیتـی که 
از یک سـو، جسـارت نقـد علنـی  نظـام مسـتبد حاکـم و سیاسـت های آن را بـه او 
مـی داد و از دیگـر سـو، زمینه سـاز ورود ایشـان بـه عنـوان یـک عضـو کلیـدی در 
احـزاب مهم سیاسـی و مؤثر بر سیاسـت کشـور گردید؛ از همیـن رو، او را در جمع 
بنیان گـذاران سـازمان نصـر و اعضـای مؤثـر شـورای مرکـزی آن حـزب می بینیم. 
پـس از سـال 1357 و کودتـای کمونیسـتی در افغانسـتان، کـه احـزاب سیاسـی 
معـارض در صحنـه سیاسـی و نظامی به تدریـج اعلان موجودیـت می کردند و قیام 
مسـلحانه مجاهدیـن بـه صـورت نظام منـد آغاز می شـد، مرحـوم اسـتاد واعظی به 
همـراه رهبـر شـهید مـزاری و همراهان مبارز خویـش، تحت همین نـام و با همین 
عنوان سیاسـی، وارد کار و زار و جهاد مسـلحانه با نظام کمونیسـتی شـدند و همه 
برنامه هـا و فعالیت هـای اجتماعـی  خویـش را اعـم از سیاسـی، فرهنگـی و نظامـی 
در همیـن چارچـوب و قالـب سیاسـی سـامان دهی و هدایـت می کردنـد. بر کسـی 
پوشـیده نیسـت کـه مرحـوم اسـتاد واعظـی از چهره هـای مخلص، شـخصیت های 
کلیـدی و رهبـران برجسـته ی »سـازمان نصـر« بـه حسـاب می آمـد. از همیـن رو، 
بخشـی از توفیقـات میدانـی و تأثیرگذاری هـای اجتماعـی ایـن حـزب مرهـون 
برجسـتگی شـخصیت و ایده هـا و تدبیرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایشـان اسـت.

یاروهمکاررهبرشهیددرحزبوحدت
در سـال 1368 و پـس از درک ضرورت هـای سیاسـی جامعـه هـزاره، پایه هـای 
جریـان سیاسـی وحـدت گذاشـته می شـود، مرحـوم اسـتاد واعظـی بـه همـراه 
رهبـر شـهید خـود را وقـف تحکیـم پایه هـای وحـدت در جامعـه هـزاره می کننـد 
و بدیـن منظـور در مناطـق مختلـف افغانسـتان سـفر می کنـد. در پرتـو از خـود 

با  رهــبر شهید

در سـال ۶۴ وقـت اعـزام نیـرو یک شـب در مرز افغانسـتان بـا هم بودیـم. نان تمام شـده 
بود. ایشـان آسـتین را بـالا زد و از آرد موجود خمیـر کرد و بچه ها آتش روشـن کردند. بهترین 
نـان جبهـه را پخت. بـرای مجاهدیـن برخوردشـان تازگی داشـت. این گونه برخوردشـان 
سـبب شـده بود که مجاهدین و همسنگران شـان او را از صمیم قلب دوسـت داشـته باشـند 

و در جبهـات لقـب بابـه بـه او داده بودند کـه واقعا بـرای مجاهدین و مردمـش بابه بود
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گذشـتگی های بـاور نکردنـی و تلاش هـای مخلصانـه و مثـال زدنـی کـه از سـوی 
بـزرگان سیاسـی؛ از جملـه اسـتاد مرحـوم و رهبـر شـهید)ره( در تاریـخ سیاسـی 
کشـور بـه یـادگار مانده  اسـت در نهایت، وحدت شـکل می گیرد. اسـتاد مرحوم در 
میـان بنیـان گـذاران و نقـش آفرینان کلیـدی حزب وحـدت نقش برجسـته دارد. 
در گرفتاری هایـی کـه پـس از پیـروزی مجاهدیـن در نتیجـه   ی اندیشـه ی انحصار 
طلبـی و قـوم محـوری، بـرای هزاره هـا، حـزب وحـدت و رهبـری آن بـه ویـژه در 
کابـل بـه وجـود آمد، اسـتاد مرحوم در کنـار رهبری حـزب و یاور بی چشمداشـت 
او باقـی مانـد و پیوسـته در تـلاش بود که جبهـه عدالت خواهی با قـدرت و جدیت 

بیشـتر در پـی اهـداف و مقاصدش باشـد.
شیفتهاخلاقورفتاررهبرشهیدوبازتابدهندهآن

 مرحـوم اسـتاد واعظـی، هـرگاه سـخن از رهبـر شـهید می شـد بـا حسـرت و 
دلدادگـی وصـف ناپذیر از سـادگی، تواضع، تدیـن، امانت داری و تحمـل و بردباری 

رهبـر شـهید می گفـت و از ایـن مـوارد خاطره هـا داشـت:
الف(سادگیوصمیمیترهبرشهید:

شـهید عزیـز مـا در طـول زندگـی اش خیلـی سـاده زندگـی کـرد و سـاده زندگی 
کـردن از ویژگی هـای خـاص او بـود. در همـه مراحـل زندگـی از غذاهـای سـاده 
اسـتفاده می کرد و لباس سـاده می پوشـید و با دوسـتان و مردم برخورد خودمانی 
داشـت و بـا تجمـلات و تشـریفات جـدا مخالف بـود و هـر غذایی گیـرش می آمد، 
صـرف می کـرد و هـر لباسـی بـه دسـتش می آمـد می پوشـید و چـه بسـا لبـاس 

کهنـه و مسـتعمل دوسـتان و همرزمـان شـان را می پوشـید:
1. در سـال 64 ایشـان بـرای مدتـی بـه خاطر هماهنگـی اعزام نیرو و نظم و نسـق 
امـور در دفتر سـازمان نصر سـابق در مشـهد اقامت داشـت، فقط یـک لباس کهنه 
و منـدرس در تـن داشـت. دوسـتان می گفتند لازم اسـت که یک لبـاس برای خود 
درسـت کنیـد. در جـواب می گفـت مهم نیسـت. کدام لبـاس از بـرادران گیرم آمد 
می پوشـم و یکـی از بـرادران )آقـای رحیمـی مسـئول دفتـر کویتـه( لبـاس جدید 
درسـت کـرد و لبـاس کهنـه و مسـتعمل خـود را انداخت. شـهید عزیـز گفت: چرا 
آن لبـاس را انداختـی. آقـای رحیمـی گفـت قابـل پوشـیدن نیسـت. ایشـان گفت 
لباس شـما خیلی کهنه نیسـت که قابل پوشـیدن نباشـد و اگر آن را دور بیندازی 
اسـراف می شـود. بـده بـرای من که بپوشـم. آن لباس را از ایشـان گرفـت. خودش 

شسـت و بعـد بـه عنوان بـدل شـویی از آن اسـتفاده می کرد.
در غـذا هـم همیـن حالـت را داشـت و در سـال 63 اعـزام نیـرو داشـتیم. موقـع 
ظهـر بـه منـزل مـن می رفتیم. بـه خاطر عـدم مزاحمت بـرای خانواده ام به شـهید 
سـیدعلی علـوی  سـپرده بـود از مسـیر راه ماسـت و نـان بگیـرد و در هـوای سـرد 
زمسـتان از همـان نـان و ماسـت اسـتفاده می کـرد. از لباس هـای محلـی هزارگـی 
خیلـی خوشـش می آمـد. خصوصـا برََگ هـای دسـتباف دایزنگـی بـرای او بهترین 
لبـاس بـود و نمـد هزارگـی را دوسـت داشـت و شـب ها روی نمـد می خوابیـد و 
در مسـافرت ها و در جبهـه بـا سـایر مجاهدیـن یکسـان برخـورد داشـت و ذره ای 
احسـاس برتـری نداشـت و در کارهـای روزانه با سـایر مجاهدین شـریک و سـهیم 

. بود
یـادم اسـت در سـال 64 وقـت اعـزام نیـرو یـک شـب در مـرز افغانسـتان بـا هـم 
بودیـم. نـان تمـام شـده بـود. ایشـان آسـتین را بـالا زد و از آرد موجـود خمیـر 
کـرد و بچه هـا آتـش روشـن کردنـد. بهترین نـان جبهـه را پخت. بـرای مجاهدین 
برخوردشـان تازگـی داشـت. این گونه برخوردشـان سـبب شـده بود کـه مجاهدین 
و همسنگران شـان او را از صمیـم قلـب دوسـت داشـته باشـند و در جبهـات لقـب 
بابـه بـه او داده بودنـد کـه واقعـا بـرای مجاهدیـن و مردمـش بابـه بـود.« )فیاض، 

بی تـا(
2. ایـن سـادگی در سراسـر زندگـی شـهید مـزاری مشـهود بـود. او هرگـز از پـول 
حـزب و بیت المـال بـرای خـود و خانـواده اش اسـتفاده نمی کـرد. پـس از شـهادت 
رهبـر شـهید)ره( مـن بـا خانـواده به منـزل اسـتیجاری که مـادر، همسـر و دختر 
خردسـالش سـاکن بودنـد رفیتـم تـا بـه ایشـان تسـلیت بگوییـم. تعداد زیـادی از 
مهاجریـن جلـو منـزل و کوچـه  تجمع کـرده بودند و بـرای اظهار هـم دردی آمده 
بودنـد. فضـای سـنگین و عجیبـی حاکـم شـده بـود. همه می گریسـتند و سـخت 
می گریسـتند. بـه سـختی وارد منـزل شـدیم. چیـزی را کـه می دیدیـم حیرت آور 
بـود. منـزل رهبـر بلندآوازه هـزاره فرش نداشـت. فقط یک طـرف پذیرایی کوچک 
ایـن منـزل بـا یـک تکـه موکـت فرسـوده فرش شـده بـود، نـه از قالی خبـری بود 

و نـه حتـی موکـت نـو و بـا کیفیت. وسـایل پذیرایی نداشـتند تـا از مهمانان شـان 
پذیرایـی شـود، اصـلا باورکردنـی نبـود، دقیقـا مانند مولایـش امیرمومنـان)ع( که 
گفـت: »بـه خـدا سـوگند، از دنیـای شـما پـاره زری نیندوختـه ام و از همـه غنایم 
آن مالـی ذخیـره نکـرده ام و بـه جـای ایـن جامـه، کـه اینـک کهنـه شـده اسـت، 
جامـه ای دیگـر آمـاده نسـاخته ام.« مرحوم اسـتاد واعظی می گفت حتی دو دسـت 
پیالـه ی چای خـوری در خانـه اش نبـود، مـا چنـد دسـت پیالـه ی چای خـوری و 
مقـداری فـرش تـدارک کردیم تـا پذیرایی از مهمانان تسـهیل گـردد. این وضعیت 
بهتریـن دلیـل بـر ایـن بود کـه او از پـول بیت المـال و امـوال حزب بـرای مصارف 
خانـواده اش هزینـه نمی کـرد. خانواده  رهبر شـهید و همسـر مکرم ایشـان از طریق 
قالی بافـی و دوخـت و دوز مصـارف خـورد و خـوراک خویـش را بـه سـختی تأمین 

می کردنـد و درآمـد دیگـری نداشـتند.« )مصاحبـه بـا نگارنده(. 
ب(تحملوبردباریوعدمدلبستگیرهبرشهیدبهعناوینومقام:

شـهید مـزاری واقعـا مظلـوم بـود و مخالفـان از هیچ گونـه تبلیغات سـوء و تهمت 
بـرای خـرد کـردن شـخصیت او دریـغ نکردنـد در حالیکـه او هیـچ گاه بـا هیچ یک 
از مخالفانـش بـا تهمـت و افتـرا و حتـی تنـدی و بدزبانـی مواجهـه نکـرد. یکی از 
چیزهایـی کـه خیلـی دامـن زدند و تبلیـغ می کردند ایـن بود که فلانـی جاه طلب 
و خـود محـور اسـت در حالـی کـه چیـزی کـه در وجود و فکـر او نبود جـاه طلبی 
بـود. او خـود را وقـف خدمـت بـه اسـلام و مردمش کرده بـود و هیـچ گونه منصب 

و چوکـی نمی خواسـت.
او در سـازمان نصـر بـا اینکـه از اعضـای هیـأت رئیسـه بـود بـه عنـوان یـک عضو 
عـادی در جلسـه ها حضـور داشـت و آقـای حسـینی به عنـوان عضو هیات رئیسـه 
ریاسـت جلسـه را بـه عهـده می گرفـت. ایشـان خیلـی صادقانـه و صمیمانـه در 
جلسـه ی شـورای مرکـزی شـرکت می کـرد و ریاسـت همه را قبـول داشـت. البته 
از لیاقـت و شایسـتگی و کاردانـی ایشـان بـود کـه بـا اسـتدلال قوی و متیـن زمام 
جلسـه را بـه دسـت می گرفـت و با منطـق قوی و معتـدل دیگران را تحت الشـعاع 

قرار مـی داد.
در تعیینـات حـزب وحـدت خـودش در مسـافرت بـود. اعضـای شـورای مرکـزی 
ایشـان را بـر اسـاس لیاقـت و صلاحیت شـان در غیـاب ایشـان بـه عنـوان دبیرکل 
حـزب وحـدت انتخـاب کـرده بودنـد که بـاز هم شـخصا به ایـن مسـئولیت علاقه 
نداشـت. او در طـول زندگـی اش بـه عـلاوه سـادگی و سـاده زندگی کردن، بسـیار 
بردبـار و خـوش زبـان بود. هیـچ گاه بـا مخالفانش با بدزبانـی، متکبرانـه و تعبیرات 
رکیـک مواجهـه نکـرد. چنانکـه بـا دوسـتان خـود و مـردم برخـورد صمیمانـه و 
دوسـتانه داشـت نـه متکبرانـه و خـود محورانـه و بـا تجمـلات و تشـریفات جـدا 
مخالـف بـود و هـر غذایـی گیرش می آمـد، صرف می کرد و هر لباسـی به دسـتش 

می آمـد می پوشـید. )فیـاض بی تـا(
جمعبندیونتیجهگیری

بـه عنـوان جمع بنـدی و نتیجه گیـری می تـوان گفـت کـه خلـق و خـوی اسـتاد 
واعظـی و شـخصیت اخلاقـی او بـه نوعـی بازتاب دهنـده خلق و خوی رهبر شـهید 

و نشـانی از شـخصیت اخلاقـی او بود.
1. مهربان و عاطفی

اسـتاد مرحـوم بـه نهایـت مهربان و عاطفـی بـود، از ناراحتی و تأثر دیگران سـخت 
متأثـر و ناراحـت می شـد اما نسـبت بـه مشـکلات و ناراحتی های خود، بسـیار آرام 
و صبـور بـه نظـر می آمـد. در دشـواری ها و ناراحتی ها تبسـم از لبانش و گشـادگی 
از چهـره اش جـدا نبـود. ماننـد رهبـر شـهید بـا دشـواری ها بـه گونه ا ی برخـورد و 
مواجهـه داشـت که گویی اصلا مشـکل و دشـواری وجود نـدارد. از رفتارهای غلط، 
اهانت هـا و بی احترامی هـای دیگـران هرگـز کینـه بـه دل نمی گرفـت و عقیـده 
داشـت بنـده ی خـدا نبایـد کینه تـوز باشـد. همانگونه کـه رهبر شـهید چنین بود 
و عنودتریـن دشـمنانش را بـرای رسـید بـه وحدت و اتحـاد جامعه هزاره بخشـید. 

    2. شرح صدر و مواجهه منطقی با معترضان و مخالفان
اسـتاد مرحـوم عـادت داشـت بـا چهـره گشـاده بـه انتقـادات و اعتراضـات گـوش 
کنـد و رفتـارش بـا مخالفـان منطقـی و بـر اسـاس عقلانیت بـود. در دهـه 70 که 
انتقـادات و اعتراضـات بـه شـکل بسـیار تنـد و گاه موهن مطرح می شـد. ایشـان با 
گشـاده رویی و سـعه صـدر، گـوش مـی داد و بـا لبـان متبسـم، نرم خویـی و احترام 
بـا انتقـادات و اعتراضـات مواجهه داشـت در اوج بـد اخلاقی های سیاسـی و حزبی 
کـه تهمـت، افتـرا و بـد گویـی بـه یـک امر عـادی تبدیـل شـده بـود و چهره های 
سیاسـی مخالفـان خویـش را بـه انـواع ناسـزاها و »برچسـب« های رکیـک و نـاروا 
می بسـتند و مباحثـات جدلـی رونـق تـام و تمـام داشـت، اسـتاد مرحـوم از ناسـزا 
گفتـن و برچسـپ زدن بـه مخالفان سیاسـی و حزبیش به شـدت پرهیـز می کرد و 
هرگـز بـه کسـی بـد نمی گفـت و اهانت روا نمی داشـت و تـن به جـدل و مباحثات 
جدلـی نمـی داد و از ایـن گونـه خـوی و اخـلاق، به شـدت گریـزان و بـه دور بود. 

3. اعتدال و ثبات سیاسی
مواضـع و جبهه گیری های سیاسـی اسـتاد مرحـوم، همانند رهبر شـهید بر مبنای 
اعتقـادات و باورهـای دینـی و اسـاس تفکـر و سـنجش عقلانی گزینش می شـد، از 
همیـن رو، بـه طمع هـای مـادی، حـب و بغض هـای شـخصی و نسـبت های خونـی 
و قومـی هیچ گونـه وابسـتگی نداشـت. همان گونـه کـه تعلـق خاطر و انتسـابش به 
یـک جریـان سیاسـی و گروه قومی او را بـه افراط در »مـدح« از آن جریان و گروه 
و توجیـه کـور کورانـه اشتباهات شـان نمی توانسـت بکشـاند، آزردگـی و رنجـش 
خاطـر از شـخصیت ها و گروه هـای قومـی و سیاسـی هیچ وقت نتوانسـت زبان او را 
بـه ناسـزا و تهمت و افتـرا و افراط در »ذم« بگشـاید. به حقانیـت جبهه گیری های 
سیاسـی و درسـتی راهـی کـه انتخـاب نمـوده بود به شـدت ایمـان داشـت، بدین 
جهـت در مـدت طولانـی که مشـغول فعالیت های سیاسـی بـود امتیـازات مادی و 
عنوان هـای فریبنـده نتوانسـت در وجـود او کوچکترین تردید و تزلزلـی ایجاد کند. 
بـا صداقـت و خلـوص تمـام از جنبـش عدالت خواهـی و رهبـر شـهید آن حمایـت 
کـرد و بـدون هیچ گونه چشم داشـتی در کنار و مـدد کار او باقی مانـد. فعالیت های 
سیاسـی اسـتاد مرحـوم هماننـد دوسـت و الگـوی رفتـاری اش مزرای در مسـیری 
برنامـه ریـزی می شـد و جریان داشـت کـه احقاق حق شـیعه و قوم محـروم هزاره 

را نتیجـه دهـد. همـواره از افـراط و تفریـط دوری می کـرد و بر حذر می داشـت.

مآخذومنابع
فیاض، محمد اسحاق، )بی تا( »یاد گل سرخ« بی جا.

گوهری، زهرا)27/ 6/  1398( 
https://www.basirat.ir.

واعظی )1388( در مصاحبه با نگارنده

منـزل رهبـر بلنـدآوازه هـزاره فرش نداشـت. فقط 
یـک طـرف پذیرایـی کوچـک ایـن منـزل بـا یک 
تکـه موکـت فرسـوده فـرش شـده بـود، نـه از قالی 
خبـری بـود و نـه حتـی موکـت نـو و بـا کیفیـت. 
مهمانان شـان  از  تـا  نداشـتند  پذیرایـی  وسـایل 
پذیرایـی شـود، اصـلا باورکردنی نبـود، دقیقـا مانند 
مولایـش امیرمومنان)ع( کـه گفت: »به خدا سـوگند، 
از دنیای شـما پـاره زری نیندوختـه ام و از همه غنایم 
آن مالـی ذخیـره نکـرده ام و بـه جـای ایـن جامه، 
کـه اینـک کهنـه شـده اسـت، جامـه ای دیگـر آماده 
نسـاخته ام.« مرحوم اسـتاد واعظـی می گفت حتی 
دو دسـت پیالـه ی چای خـوری در خانـه اش نبـود، 
مـا چنـد دسـت پیالـه ی چای خـوری و مقـداری 
فـرش تـدارک کردیم تـا پذیرایی از مهمانان تسـهیل 
گـردد. ایـن وضعیـت بهتریـن دلیل بـر این بـود که 
او از پـول بیت المـال و اموال حزب بـرای مصارف 
خانـواده اش هزینـه نمی کرد. خانواده  رهبر شـهید و 
همسـر مکرم ایشـان از طریق قالی بافـی و دوخت و 
دوز مصـارف خورد و خـوراک خویش را به سـختی 

تأمیـن می کردنـد و درآمـد دیگری نداشـتند.

واعظـی  اسـتاد  مرحـوم  بـرای  شـهید  رهبـر 
شهرسـتانی نقـش دوسـتی را داشـت کـه الگو و 
سرمشـق او بـود و در مواضـع و اندیشـه هایش به 
شـدت از او تأثیـر پذیرفتـه بـود. چنانکـه رفتارها 
و منـش  او بـه نوعی بازتابـی از رفتارهـا، به ویژه 

بردبـاری و اخـلاص رهبـر شـهید بـود.
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بابـه مـزاری عـلاوه بر هیمنـه، درایت و اقتـدار اجتماعی و سیاسـی، کیمیاگر چیره 
دسـتی بـود کـه خـاک وجـود خیلی هـا را زر کـرد و پیکـر تـراش ماهری بـود که 
سـرو قامتـان زیـادی را سـاخت و مسـافر مسـیر عدالت خواهـی نمـود. او به حیث 
یـک غـواص متبحـر، ضمن غواصی در دریای حوادث سیاسـی و نظامـی، گوهریاب 
تیزبیـن و زرگـر عیـاری بود کـه جوهره ی وجودی اشـخاص را کشـف می کرد و در 
کـوره ی آن حـواث می گداخـت و بـه بـازار خدمت به مـردم و تقویت رونـد عدالت 

خواهـی عرضـه می نمود.   
محمـد علـم بهرامـی یکـی از آن خیـل اسـت. وقتی نگاه نافـذ و گوهریـاب مزاری، 
جوهر وجود او را کشـف و کشـور وجود او را فتح نمود، عیارتر و اسـتوارتر، سـر بر 
آسـتان خدمـت نهـاد و با تحمـل شـکنجه، ناملایمات و سـختی ها تا مرز سـپردن 
جـان، بی بـاک و سـبک بال شـتافت و سـر انجـام در مسـیری کـه گام نهـاده بـود، 

جان سـپرد و جاودانه شـد.
شـهید بهرامـی، ماننـد خیلی از کسـانی دیگر، در یک خانواده روسـتایی چشـم به 
جهـان گشـود و سـواد ابتدایـی را در زادگاهـش آموخـت و بـرای تداوم و پیشـبرد 
زندگـی پـا به اجتماع گذاشـت و بـرای تأمین معیشـت خانواده راهـی کابل گردید 
و در هوتل خیبر آن وقت، مصروف کار شـد و مطابق روند زندگی آن زمان  زیسـت 
و زندگـی داشـت. تـا اینکه قرعـه ی فال به نام نامـی او افتاد و برای سـپری نمودن 
دوره ی مکلفیـت عسـکری بـه شـهر گردیـز، مرکـز ولایت پکتیا فرسـتاده شـد که 
از حسـن اتفـاق در آنجـا با اسـتاد شـهید عبدالعلی مـزاری مواجه و آشـنا گردید و 
دوره مکلفیـت عسـکری را همـراه با وی در ولایت پکتیا سـپری نمود. این آشـنایی 
و مصاحبـت، بارقـه ای بـود در زندگی شـهید بهرامـی که روی شـخصیت و زندگی 
بعـدی اش تأثیـرات فـراوان گذاشـت و او را متحول سـاخت؛ به گونـه ای که پس از 
سـپری نمـودن دوره مکلفیـت عسـکری و بازگشـت بـه کابل، هرچند بـه وظیفه ی 
سـابقش در هوتـل خیبـر ادامه داد، امـا در کنار مصروفیت کاری، بـه فراخور فهم و 
توانـش کتـاب می خوانـد و در جلسـات مباحثاتی نو اندیشـان شـرکت می نمود و با 
محصلیـن و آشـنایان بـه بحـث و گفتگو می نشسـت و دردمندانه درتـلاش و تکاپو 
بـود تـا راهـی گشـاید و بـه مـداوای درد و رنج مـردم رنجـور و محرومـش بپردازد 
و آن هـا را از فقـر و بـی عدالتی رهایی بخشـد. شـعله ای در اندرون او روشـن شـده 
بـود کـه آرام و قـرار نداشـت. می تپیـد تـا راه و توشـه ای بـرای رهایـی مردمش از 
زندگـی رقـت  بـار بیابـد. دل درگـرو آسـایش مـردم نهـاده بود تـا از خسـته دلی، 

حسـرت و محرومیـت آنهـا کـم کند. مصـداق آن شـعر حافظ شـده بود که:
در اندرون مــنِ خسـته دل ندانم کیـست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
پـس از کودتـای 7 ثـور 1357 و روی کار آمـدن حکومـت کمونیسـتی، شـهید 
بهرامـی بـه زادگاهـش در ولسـوالی جاغـوری بـاز می گـردد و بـه جمـع مجاهدین 
آن دوره کـه بیشـتر به شـکل خیزش هـای مردمی بـود، می پیوندد. پـس از تصرف 
ولسـوالی جاغـوری، جبهـات جهاد و مبـارزه را در اطراف »جَنـده«، »مُقُر« و » قره 

بـاغ«  از مربوطـات ولایـت غزنـی سـوق می دهـد و فرماندهـی می کند. 
اتفـاق در  و تشـکیل شـورای  احـزاب جهـادی  فعالیـت  آغـاز  و  بـا شـکل گیری 
جاغـوری، شـهید بهرامـی جایـگاه یـک فرمانـده برجسـته، شـجاع و متعهـد را در 
آن شـورا احـراز می کنـد و از همـان جایـگاه، جهـاد و مبـارزه را با قوای شـوروی و 
دولـت دسـت نشـانده اش  ادامـه می دهد و در سـال 1361 بـه اثر آشـنایی، بحث، 
تبـادل نظـر و صحبت هـای کاری و تشـکیلاتی کـه بـا شـهید احمـدزاده )یکـی از 
اعضـای رشـید و روشـن ضمیر سـازمان نصر( داشـته، به سـازمان نصر افغانسـتان 
می پیونـدد. جـوش و خـروش شـهید بهرامی در ایـن دوره نیز  ناشـی از همان ایده 
و تفکـری اسـت کـه در معیـت رهبرشـهید در دوره ی مکلفیت عسـکری برای وی 
پدیـدار شـده بـود و در تدوام فعالیت هـای جهادی و مبارزاتی اش عمق و اسـتحکام 
بیشـتر یافتـه بـود. ایـده و تفکـری کـه در گفتـار و رفتار بابـه مزاری در سـال های 
اسـتقرارش در کابـل، برجسـته تر و نمایان تـر مطـرح گردیـد )مبـارزه و مقاومـت 
بـرای رسـیدن بـه یک جامعـه ی عادلانه کـه همه اقوام و مذاهب سـاکن درکشـور 
در تصمیم گیری هـا و سـاختار سیاسـی کشـور بـه میـزان شـعاع وجـودی خویـش 

باشند(. سـهیم 
شـهید بهرامـی درطـی سـال های 1368 - 1370 کـه شـهر پیشـاور مرکـز تجمع 
و تصمیم گیری هـای مهـم سیاسـی و نظامـی بـود، بـه آن شـهر مـی رود و در کنار 
تعـدادی دیگـر از فرماندهـان و مسـئولین سـازمان نصـر مصـروف فعالیت هـای 
سیاسـی می گـردد و در اجـلاس بـزرگ رهبـران و قومندانـان جهـادی در اسـلام 
آبـاد، پیشـاور و تهـران اشـتراک می کنـد. امـا تصمیم گیری هـای انحصـار گرایانه و 
خـلاف شـرایط و واقعیت هـای اجتماعـی و سیاسـی از سـوی سـران احـزاب مقیم 
پیشـاور، بـر دغدغـه و نگرانی هـای او  می افزایـد و پـس از تأسـیس حـزب وحدت، 
بـه خواسـت رهبـر شـهید به وطـن بـاز می گـردد و در سـال 1371 با افـراد تحت 
امـرش وارد کابـل می شـود و مسـئولیت تأمیـن امنیـت قـرارگاه مرکـزی حـزب 
وحـدت و دفتـرکار رهبر شـهید )سـاختمان علـوم اجتماعی( را به عهـده می گیرد.

زرین تریـن صفحـه مبـارزات شـهید بهرامـی از زمـان حضـور او در کابـل و قـرار 
گرفتـن در کنـار بابـه مـزاری رقـم می خـورد. مـزاری بـا نـگاه کاشـف و نافـذی 
کـه دارد، بهرامـی را در پکتیـا کشـف می کنـد و بـرای سـیر و سـفر مبـارزات 
عدالت خواهانـه، ایـده و انگیـزه می بخشـد و او را در تنـور داغ حـوادث مبارزاتـی 
در جبهـات غزنـی، بامیـان و کابـل می گـدازد و جوهـره ی وجـودی او را خالـص و 
نمایـان می سـازد. آنـگاه اسـت کـه شـهید بهرامـی در موقعیـت یکـی از علمداران 
اسـتوار و مخلـص معرکه هـای مقاومـت و عدالت خواهـی، بلنـد قامت تر و اسـتوارتر 

عـرض انـدام می کنـد. او از اولیـن کسـانی اسـت کـه بـا جمعـی از همرزمـان و 
نظامیانـش بـرای سـامان دهی و تقویـت جبهـه مقاومـت وارد کابـل می شـوند و 
همـراه بـا نیروهـای حـزب وحـدت تحـت رهبـری بابـه مـزاری بخش هـای مهم و 

اسـتراتژیک غـرب کابـل را در اختیـار می گیرنـد. 
تصمیم گیری هـای سیاسـی انحصـار گرایانـه و نادیـده گرفتـن نقـش و سـهم اقوام 
محـروم و بـه خصـوص هزاره هـا در دولـت توافقـی احـزاب هفتگانه، رهبرشـهید و 
همرزمانـش را بـه مقاومـت وا مـی دارد کـه داعیه شـان تأمیـن عدالـت اجتماعـی 
و وحـدت ملـی بـا حضـور همـه ی اقـوام و ملیت هـای سـاکن در افغانسـتان بـه 
میـزان شـعاع وجـودی شـان در بدنـه دولـت و تصمیم گیری هـای سیاسـی و ملی 
اسـت. حکومـت توافقـی سـاخت پیشـاور بـه ریاسـت برهان الدیـن ربانـی، به جای 
پذیرفتـن ایـن داعیـه ی برحـق و واقـع بینانـه، تلاش می کنـد تا جبهـه ی مقاومت 
غـرب کابـل بـه رهبـری اسـتاد مـزاری را سـرکوب و وادار بـه تسـلیم نمایـد و بـه 
همیـن نیـت، دولـت مذکـور بـا همراهـی و همیـاری حـزب اتحـاد اسـلامی بـه 
رهبـری عبدالرسـول سـیاف، بیسـت و هفـت جنـگ خونیـن و ویرانگـر را بر حزب 
وحـدت و مـردم بی پنـاه غـرب کابـل تحمیل می کنـد. شـهید بهرامـی در این گیر 
و دارهـا، بـه صلاحدیـد رهبر شـهید، مسـئولیت حفاظـت و تأمین امنیـت رهبری 
و قـرارگاه حـزب وحـدت )سـاختمان علـوم اجتماعـی( را بـه عهـده داشـته و از 
نزدیک تریـن و مـورد اعتمادتریـن یـاران آن پیشـوای فرزانـه بوده اسـت؛ چنان که 
پـس  از سـقوط افشـار و » فاجعـه ی انسـانی« کـه بـر مـردم آن سـاحه روا داشـته 
شـد، تغییـرات و اصلاحاتـی در بخش هـای امنیتی و اطلاعاتی حـزب وحدت ایجاد 
می شـود و در ایـن تغییـرات و اصلاحـات، رهبر شـهید به جنرال بهرامـی به عنوان 
متعهدتریـن، بـا کفایت تریـن و مـورد اعتماد تریـن شـخص، هم زمان چهـار وظیفه 
مهـم و کاربـردی را واگذار می کند. آمریت کشـف قـول اردو، قومندانـی گارنیزیون 
غـرب کابـل، امنیـت خانـه رهبر شـهید و حفاظـت تمـام دیپوها و مهمـات حزب، 
از وظایـف و مسـئولیت های مهمـی اسـت کـه بـه عهـده شـهید بهرامـی گذاشـته 
می شـود. بهرامـی شـهید تحـت زعامـت بابه مـزاری و مُلهـم از نفَس مسـیحایی و 
متأثـر از خصایـل نیکـو و منحصـر بـه فـرد وی؛ خسـتگی ناپذیـری، تعهـد، تلاش 
و صداقتـی را کـه فـرا گرفتـه  و از خـود نشـان داده بـود، از عهـده ی همـه ی ایـن 
مسـئولیت ها موفـق و سـر افـراز بیـرون می شـود و بـا درایـت و اسـتواری رهبـر 
شـهید و فـداکاری و تـلاش شـبانه روزی او  و همرزمانش، نیروهـا و جبهات حزب 

وحـدت بازسـازی و اکمـال می گـردد و مرکـز مقاومـت احیـا و حفـظ می شـود. 
ظهـور گـروه طالبـان و رسـیدن نیروهـای ایـن گـروه بـه دروازه های کابـل و عقب 
نشـینی ناگهانـی حـزب اسـلامی گلبدین حکمتیـار از چهار آسـیاب، حزب وحدت 
را در تنگنـای شـدید قـرار می دهـد و مـردم زجـر دیـده و بی پنـاه غـرب کابـل 
در میـان دو سـنگ آسـیاب )نیروهـای دولـت ربانـی و طالبـان( قـرار می گیرنـد. 

بـرای شکسـتن و رهایـی از ایـن تنگنـا، تصمیـم بـر ایـن می شـود کـه بـا طالبان 
مذاکـره شـود و از تصـادم و جنـگ میان حزب وحـدت و طالبـان جلوگیری گردد. 
بابـه مـزاری، جنـرال بهرامـی را بـرای گفتگـو بـا قومنـدان طالبـان )مـلا برُجـان( 
می فرسـتد. او بـا وجـود احتمـال خیلـی بـالای خطـر گرفتـاری، شـکنجه و قتـل، 
شـجاعانه ایثـار می کنـد و عـازم مأموریـت می شـود،  ولـی قبـل از رسـیدن بـه 
مقـر ملابرُجـان در مسـیر راه توسـط افـراد طالبان دسـتگیر و به لوگـر انتقال داده 
می شـود و چهارمـاه را در زنـدان طالبـان سـپری می کند و پس از رهایـی از زندان 
طالبـان، عـازم بامیـان می گـردد تا به احیـای جبهـه مقاومت تحت رهبـری جدید 
حـزب وحـدت )اسـتاد خلیلـی( بپـردازد. کفایت منـدی، سـوابق کاری و متعهـد 
بـودن شـهید بهرامـی سـبب می شـود کـه در ایـن دوره، مسـئولیت ارگان کشـف 
حـزب وحـدت را عهـده دار گـردد. این مسـئولیت را نیـز نیکو خصالانـه و صادقانه 
بـه پیـش می بـرد و شـجاعانه جبهـات دفـاع و مقاومـت را در بامیـان و سـرحدات 

مـرزی آن یـاری می رسـاند.
پـس از سـقوط بامیـان بـه دسـت طالبـان، شـهید بهرامی به کشـور ایـران هجرت 
می کنـد و پـس از مدتـی بـا آقـای ذکـی )والـی بامیـان( بـرای تشـکیل هسـته ی 
مقاومـت مردمـی بـه کشـور بـر می گـردد و سـر انجـام در مسـیر بامیان  ـجاغوری 
در ولسـوالی ناهـور توسـط نیروهـای طالبان محاصره و دسـتگیر می شـود و در اثر 

شـکنجه بـی رحمانـه ی آنهـا به شـهادت می رسـد.
بازخوانـی فـراز و فـرود زندگـی کسـانی همچـون شـهید بهرامـی مـا را بـه ایـن 
اقتـدار  و  درایـت  هیمنـه،  بـر  عـلاوه  مـزاری  بابـه  کـه  می دهـد  سـوق  نتیجـه 
اجتماعـی و سیاسـی، کیمیاگـر چیره دسـتی بـود کـه خـاک وجـود خیلی هـا را 
زر کـرد و پیکرتـراش ماهـری بـود کـه سـروقامتان زیـادی را سـاخت و مسـافر 
مسـیر عدالت خواهـی نمـود. او گوهریـاب و گوهرشـناس ماهـر و نیرومنـدی بـود 
کـه جوهـره ی وجودی اشـخاص را کشـف می کـرد و در کـوره ی حـوادث مبارزات 
تقویـت رونـد  بـه مـردم و  بـازار خدمـت  بـه  و  سیاسـی و نظامـی می گداخـت 

می نمـود.    عرضـه  عدالت خواهـی 
شـهید بهرامـی در معیـت و همراهـی رهبـر شـهید و در اثـر کار و فعالیـت تحـت 
رهبـری آن پیشـوای ژرف اندیـش، هیچـگاه در انجـام وظایـف و مأموریت هـای 
سیاسـی و نظامـی، سسـتی، تنبلـی و هـراس از خـود نشـان نمـی داد و قاطـع و 
اسـتوار  در راسـتای حفاظـت از منافـع و حیثیـت مـردم خویـش خطـرات را بـه 
جـان مـی پذیرفـت و بـه یـاران و همسـنگران خـود روحیـه، اعتمـاد و پایـداری 
می بخشـید. شـهید بهرامـی در پرتـو فرزانه گی هـا و وارسـته گی های بابـه مـزاری، 
فرزانـه و وارسـته شـد و سـر افراز و راسـت قامـت ایسـتاد و متعهدانه و بـا صداقت 
تـلاش و مبـارزه نمود و سـر انجـام در این راه جان سـپرد و جاودانه شـد. روان آن 

تلاشـگر نسـتوه شـاد و یـادش گرامـی باد!

کسـانی  زندگـی  فـرود  و  فـراز  بازخوانـی 
ایـن  بـه  را  مـا  بهرامـی  شـهید  همچـون 
مـزاری  بابـه  کـه  می دهـد  سـوق  نتیجـه 
عـلاوه بر هیمنـه، درایـت و اقتـدار اجتماعی 
کـه  بـود  چیره دسـتی  کیمیاگـر  سیاسـی،  و 
خـاک وجود خیلی هـا را زر کـرد و پیکرتراش 
ماهری بـود که سـروقامتان زیادی را سـاخت 
او  نمـود.  عدالت خواهـی  مسـیر  مسـافر  و 
گوهریـاب و گوهرشـناس ماهـر و نیرومنـدی 
اشـخاص  وجـودی  جوهـره ی  کـه  بـود 
حـوادث  کـوره ی  در  و  می کـرد  کشـف  را 
می گداخـت  نظامـی  و  سیاسـی  مبـارزات 
و بـه بـازار خدمـت بـه مـردم و تقویـت روند 

می نمـود.    عرضـه  عدالت خواهـی 
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بـدون تردیـد و تعریـف، شـهید محمـد سـجادی یک پدیـده در نهضت سیاسـی و 
فرهنگـی جامعـه مـا اسـت، پدیده ای کـه کمتر در جامعـه ای رخ می نمایـد ولی در 

صـورت اتفـاق افتـادن، تأثیـرات، تغییـرات و ظرفیت هـای مهمی ایجـاد می کند.
طلـوع و غـروب شـهید سـجادی فاصلـه ی بسـیار کمـی را در برگرفـت امـا در این 
فاصلـه کوتـاه، فصـل پرشـکوه و عجیبـی در دفتر دل هـای یک توده ی خسـته دل 
بازگشـود. او سـرود بلنـد بیـداری بـود کـه ناخوانده مانـد ولی آهنگـش مونس هر 

بیـدار گوشـی باقی مانده اسـت.
تورقـی در زندگـی و جاودانگـی آن عزیز بزرگ، ما را با فرازهـای زنده و آموزنده ای 
آشـنا می سـازد، ایـن فرازهـا را بـر مبنـای آشـنایی و همصنفی و بر اسـاس مسـیر 
صعـود فکری-فرهنگـی آن سـعید همیشـه شـاهد، می توانـم بـه دو دوره فهرسـت 

و تفضیـل کنم:
یک(بالندگیوتوانگریفکری)1368-1358(

ایـن دوره را بایـد مرحلـه ی تکویـن و تولـد شـخصیت فکـری، فرهنگـی و علمـی 
شـهید سـجادی برشـمرد. وقـوع جنبـش و جهـاد مـردم افغانسـتان به عنـوان یک 
پدیده ی تأثیرگذار و تکان دهنده در تولد انگیزه و اندیشـه سیاسـی سـجادی نقش 
مهمـی ایفـا می کنـد. ایـن پدیـده در بازگشـایی مفاهیـم و آموزه هـای اجتماعی و 
دینـی جدیـد، انگیـزه و علاقـه نیرومنـدی در شـهید سـجادی ایجـاد می کنـد تـا 
هـر چـه بیشـتر بیندیشـد و بینـدوزد. تحصیـل در حـوزه علمیه و مـدارس دولتی، 

دسـت مایه ای می شـود کـه بـه ابـزار نیرومنـد مطالعـه و مکاشـفه مسـلح گردد.
آشـنایی و مطالعـه آثـار متفکرینـی چـون دکتـر شـریعتی، آیـت الله مطهـری و 
سـیدقطب تأثیـر عمیقـی بـر اندیشـه، انگیـزه و عقیده شـهید سـجادی می گذارد.

بـازآوری ایـن مطالعـات، رشـد فکـری و توانمنـدی افزون تـر درون مایه شـخصیتی 
او اسـت. سـخنرانی، مقاله نویسـی، تدویـر جلسـات و حلقات روشـنفکران، وسـعت 
گسـتره روابـط بـا جوانـان، تحـرک و پویایـی و تأثیرگـذاری بـر فضـای فکـری-

فرهنگـی جوانـان، او را شـاخص تر، بالنده تـر و عالم تـر می سـازد.
سـال های 60 تـا 63 سـال های شـورانگیزی، آموختگـی و آمـوزگاری سـجادی در 
میـان جوانـان اسـت. در ایـن زمـان بسـیاری می کوشـند و می خواهنـد چـون او 

بیندیشـند و بنویسـند.
حلقـات روشـنفکری مثـل مدرسـه حسـینیه، کاظمیـه و کتابخانه رسـالت، بوی و 
خـوی سـجادی را دارنـد. او همچنـان می گویـد، می نویسـد و می خوانـد. در حـوزه 
علمیـه از طلبه هـای ممتاز اسـت و در درس های جدید می درخشـد و آثار بسـیاری 
از الگوهـای فکـری را دوره می کنـد. عشـق او مطالعـه اسـت و اندیشـیدن. بـه قول 
خـودش شـب ها تـا صبـح می خوانـد و کتاب هـای 500 صفحـه ای را در یک شـب 
می شـکافد. بـا آثـار شـریعتی بیـش از همـه مأنوس اسـت و با اندیشـه سـیدقطب 

بیشـتر از دیگـران نزدیک.
بـه داخل افغانسـتان می رود و اسـیر روس ها می شـود؛ پـس از ماه ها اسـارت خو د 
را می رهانـد. و ایـن سـرآغاز می شـود بر سـهم گیری و حضور در سـنگرهای مبارزه 
علمـی و انگیـزه ای می شـود برای حضور بیشـتر و سـنگین تر در صحنه هـا. چندین 
بـار بـه جبهـات هـرات می رود و هـر بار با تـوان و تکیه گاه روحی بیشـتر بـه آینده 

و تجربـه دسـت می یابد.
سـجادی بـا رتبـه یـازده در کنکـور سـال 65 وارد دانشـگاه تهـران می شـود. بـه 
جدّی تـری  و  بیشـتر  ارتبـاط  می شـود.  هـم  سیاسـت  صحنه هـای  وارد  تدریـج 
فوق العـاده  طـور  بـه  سیاسـی اش  توانایی هـای  و  تجربـه  بـه  نصـر،  سـازمان  بـا 
می افزایـد. در عرصـه فرهنگـی گام هـای بلندتـری برمـی دارد: پیـام مسـتضعفین 
را تغذیـه می کنـد و حبـل الله را بـا قلـم پرتـوان خـود یـاری می رسـاند. نشـریه 
سـلام را بـا تعـدادی از دوسـتان خـود اسـاس می گـذارد و می کوشـد بـاب تازه ای 
از گفتمان هـای روشـنفکری و فرهنگـی بازگشـاید. یک سـال ایـن نشـریه را راه 
می بـرد تـا حرکـت جدیـد و خردمندانـه ی گروه هـای شـیعه در راسـتای وحـدت 
امیـدی  یک سـویگی،  و  وحـدت  تحقـق  راه هـای  جسـت وجوی  می شـود.  آغـاز 
فشـار  از  بدنـش  کـه سـتون های  هـزاره  بلاکشـیده ی  بـرای جامعـه ی  می شـود 

دردهـای چندگانگـی و خانمان سـوزی بـه فریـاد آمـده اسـت.
دو(آزمونوعمل)1376-1368(

فراغت از دانشـگاه و فروزندگی بلوغ سیاسـی شـهید سـجادی همزمان می شـود با 
فروغ گشـایی نیروهای سیاسـی شـیعه و هزاره که تشـکل جدید و نیرومندی را به 
وجـود آورده و امیدهـای بزرگـی را می آفریننـد. حـزب وحدت، زمینـه و انگیزه ای 
می شـود بـرای همسـویی نیروهـا و عناصـر شـیعه و سـجادی تصمیـم می گیـرد 
کـه در ایـن دریـا، تـوان و مهـارت و آموخته هـا و آرزوهـای خـود را بـه آزمایـش 
بگیـرد. در ایـن دریـا، شـناگران هدفمنـدی محـرک و دلگرم کننده ی اوینـد: برادر 
و یـاور اخلاص منـدش شـهید سـیدعبدالحمید سـجادی و بـه قـول خـودش مـراد 
و مرشـدش رهبـر شـهید مـزاری مایه های امیـد و روشـنایی دیدگان شـناگری در 

ایـن دریا اسـت.
شـهادت یـاور رازهـا و آرزوهایش شـهیدِ همواره شـاهد سـیدعبدالحمید سـجادی 
در سـال 69 تـوان و انگیـزه ی نیرومنـد و بالنـده ای در تـداوم رسـالت خونین او در 
سـیدمحمد ایجاد می کند. سـفر مراد و مرشـدش، اسـتاد مزاری برای ابلاغ و انجام 
رسـالت وحدت جویـی بـه مهاجریـن و دفاتـر گروه های سیاسـی به ایـران، همت و 

حمیـت سـیدمحمد را در پیوسـتن و پیمـودن ایـن کاروان، دوچندان می سـازد. با 
تمـام تـوان و اندیشـه به اسـتقبال و اسـتحکام این حرکـت برمی خیـزد و همگام و 

همـراز بـا رهبر شـهید، نقش هـای مانـدگاری از خـود بر جـای می گذارد.
پایداری هـای  و  پیروزی هـا  نمـودن  رخ  و   71 سـال  در  مجاهدیـن  پیـروزی  بـا 
حـزب وحـدت، جامعـه شـیعیان به عنـوان یکـی از قدرت هـای تعیین کننـده در 
معـادلات سیاسـی، اجتماعـی افغانسـتان مطـرح می گردد. شـوق فعالیـت عمیق تر 
و درخواسـت رهبری حزب )شـهید مزاری( شـهید سـجادی را به کابل می کشـاند 
و در کنـار مرشـدش، گنجینـه وار رنج هـا و پیروزی هـا و نقش آفریـن عرصه هـای 

سیاسـت و حماسـه می گـردد.
حضـور در کابـل، ظرفیـت و اسـتعداد شـگرف شـهید سـجادی را بـه روشـنایی 
جلوه گـر می سـازد؛ ابتـکارات و مشـورت های سیاسـی و رازداری هـای صادقانـه و 
خردمندانـه بـا رهبر شـهید، نقش محمـد در مدیریـت تثبیت و گسـتردگی جبهه 

سیاسـی حـزب وحـدت را تعیین کننـده، مانـدگار و جاودانـه می سـازد.
تشـکیل و برگـزاری سـمینار سیاسـی در کابـل، ارتبـاط بـا روشـنفکران هـزاره و 
جـذب آن هـا، راه انـدازی و پیش بـردن نشـریه وحـدت و فعال کردن امـور فرهنگی 
حـزب، خلاقیت هـا و مشـاورت های مؤثـر سیاسـی و... فرازها و فراورده هایی اسـت 
کـه سـجادی توانسـت در کابل چهـره ی درخشـانی از حزب وحدت و مـردم هزاره 

بـه سـایر گروه هـا و گرایش هـا نشـان دهد.
خلاقیـت، تعهـد و صداقـت سـجادی، او را بـه یکـی از نزدیک تریـن و مطمئن ترین 
یـاران رهبـر شـهید تبدیـل کـرده بـود؛ همیشـه و همـواره در کنـار رهبـر بـود و 
به عنـوان بـازوی توان منـد کاروان و مـورد اعتمـاد او در تمامـی لحظه هـا، صحنه ها 
و تصمیمـات عمـل می کـرد. توجـه، اعتمـاد و محبـت رهبـر شـهید بـه سـجادی، 
بسـیاری را بـه حسـادت و عنـاد با او واداشـته بـود و به همیـن دلیـل، ناروایی ها و 
ناسپاسـی های فراوانـی علیـه رهبـر شـهید و سـجادی شـهید در زمان حیات شـان 

صـورت گرفت.
سـیدمحمد، فروتنانـه و کم ادعـا در کنـار مرشـدش، کارهـای بزرگـی را بـه فرجام 
رسـاند. اولین رازدار و چشـم همیشـه بیدارش بـود و در خطرناک ترین مأموریت ها 
و لحظه هـا فرمانبـردارش؛ در فاجعـه سـقوط افشـار آخریـن نفری بود که بـا بابه از 
علـوم اجتماعـی برآمـد. در هیـچ لحظه و هیـچ موقعیتـی رهبر را تنها نگذاشـت و 
هیـچ گاه خـود را از او و مـردم جـدا تصـور نکـرد. و ایـن بـود که مردم غـرب کابل 
همان گونـه کـه بـه بابـه بزرگ عشـق می ورزیدنـد و به چشـم اسـطوره ای بی بدیل 
می نگریسـتند، بـه سـجادی نیـز به عنـوان همـراه و همـگام لحظه هـای بابـه مهـر 
می افشـاندند. در مقابـل، دشـمنان و بدخواهـان، سـجادی را دشـمن آشـتی ناپذیر 

خـود می پنداشـتند و بـه خونش تشـنه بودند.
سـقوط غرب کابـل و شـهادت پیشـوای همیشـه جاویـد خلق هـا، قرن هـا مصیبـت 

را بـر دل هـای مـردم بی پنـاه هـزاره پاشـید؛ و محمـد کـه عصـاره ی آرمان هایـش 
را از دسـت داده بـود، اولیـن کسـی بـود کـه پیـام نهضت خونیـن پـدر را در میان 
مـردم مصیبـت زده و بی پنـاه مهاجـر زنده نگه داشـت و با سـخنرانی ها و فریادهای 

آسـمانی اش، پیـروان مأیـوس و یتیـم پـدر را امید و تسـکین می داد.
حافظه های بیدار، سـالم و منصف، هیچ گاه آن سـخنرانی و سوگ سـرایی حماسـی 
و عاشـورایی مسـجد ابوالفضلـی مشـهد را کـه در روزهـای مصیبت عظیـم پدر در 
میـان جماعـت یتیـم و دل هـای یـخ زده از قسـاوت روزگار انجـام داد، فرامـوش 
نمی کننـد. او بـا گلـوی بغض آلود و چشـمان بارانی، حماسـه های پـدر را به تصویر 
کشـید و مظلومیت هـا و تنهایی هـا و ظلم های دوسـت و دشـمن پـس از یتیمی را 
شـجاعانه فریـاد کرد و بـذر امیدواری را بر دل هـای کویری یتیمان عدالت پاشـید.

در مشـهد، خانـه سـجادی شـده بـود مقـر حزب وحـدت و مـردم یتیـم. او بود که 
بـر یتیمـان بابـه جرأت و جسـارت و امید مـی داد. تهدیدهـا، فشـارها و اخطارهای 
زیـادی را تحمـل می کـرد امـا عاشـقانه بـه سـاماندهی و شـوریدگی و شـیدای 
عاشـقان و پیـروان بابـه شـهید همت می نمـود. همتش ثمـر داد و هر روزه دشـت 

گل هـای امیـد یتیمـان صحـرا بـه صحرا شـکوفه داد.
فرامـوش نخواهـم کـرد ایـن حقیقـت را کـه در همـان لحظه های غریبـی، چندین 
بـار با اسـتاد خلیلی در پاکسـتان تماس گرفت و پیشـنهاد پذیرفتـن رهبری حزب 
را بـه او کـرد و چـه اصراری بـر تعجیل این کار داشـت! می گفت و معتقـد بود باید 
بـا انتخـاب رهبـر، بـه مـردم بی امید و یتیـم امیـدواری بدهیـم و راه سوء اسـتفاده 

بدخواهـان و دشـمنان این مردم را سـد کنیم.
بـا سـامان گرفتـن حـزب وحـدت، سـجادی دوباره شـکفت. امـا این بـار در هیأت 
یـک رکـن مؤثـر و بـزرگ. حضـور او در کنـار رهبـری حـزب و صداقـت و تجربـه 
و کاردانـی سیاسـی و تبحـر و اندوختـه فکـری او، مـردم و حـزب را بـه وجـود و 

حضـورش محتـاج سـاخته بود.
سـجادی در احیـای مجـدد حـزب خـوش درخشـید و ثابـت کـرد کـه یکـی از 
امیدهـای بـزرگ مـردم خـود اسـت. سـال های 75 و 76 سـال های بـازآوری و 
فروزندگـی او بـود. دیپلماسـی حـزب را به عنوان یـک دیپلمات زیـرک و کاردان به 
نیکوتریـن وجـه در مأموریت هـای خطیـرش هدایت نمـود. در مذاکـرات طولانی و 
مهم مزار، بدخشـان و پنجشـیر دسـتاوردهای سیاسـی بزرگی برای مـردم و حزب 
بـه ارمغـان آورد. او وجـود و همـه تـوان فکری، علمی و سیاسـی اش را بـرای مردم 
و آرمان هـای بزرگـش بـه کار بسـته بـود و در آخریـن و بزرگ تریـن مأموریتـش 
بـا انجـام رسـالت انسـانی و ملـّی خـود، از بامیـان بـه سـوی پـدر پـرواز کـرد تـا 

پیام رسـان ایـن پیـروزی بـرای مراد و مرشـدش باشـد.
سـجادی بـه جاودانگـی پیوسـت تـا وجدان های بیـدار را برای همیشـه بـه بزرگی 

خـود معتـرف سـازد و انصاف هـا را بـه مظلومیت خـود معطوف!

سـیدمحمد، فروتنانـه و کم ادعـا در کنـار مرشـدش، کارهـای بزرگـی را بـه فرجـام رسـاند. 
اولیـن رازدار و چشـم همیشـه بیـدارش بـود و در خطرناک تریـن مأموریت هـا و لحظه هـا 
فرمانبـردارش؛ در فاجعـه سـقوط افشـار آخریـن نفـری بـود که بـا بابـه از علـوم اجتماعی 
برآمـد. در هیـچ لحظـه و هیـچ موقعیتـی رهبـر را تنها نگذاشـت و هیـچ گاه خـود را از او 
و مـردم جـدا تصـور نکـرد. و ایـن بـود که مـردم غـرب کابـل همان گونه کـه به بابـه بزرگ 
عشـق می ورزیدنـد و بـه چشـم اسـطوره ای بی بدیـل می نگریسـتند، بـه سـجادی نیـز 
به عنـوان همـراه و همـگام لحظه هـای بابـه مهـر می افشـاندند. در مقابـل، دشـمنان و 
بدخواهـان، سـجادی را دشـمن آشـتی ناپذیر خـود می پنداشـتند و به خونش تشـنه بودند.
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دکترحبیباللهفهیمی

اشاره
بـدون تردیـد تشـکیل حـزب 
افغانسـتان  اسـلامی  وحـدت 
سیاسـی  تجربه هـای  از  یکـی 
دوران  در  هزاره هـا  موفـق 
معاصـر بـود که توانسـت مردم 
انکارشـده ی هزاره را از حاشیه 
عنـوان  بـه  آورده،  متـن  بـه 
از طرف هـای اصلـی در  یکـی 
منازعـه ی دیرپـای افغانسـتان 
مطـرح سـازد. از یـک منظـر، 
حزب وحدت بسـتر شـکوفایی 
در  مـزاری  شـهید  اسـتعداد 
مدیریـت تحولات کلان کشـور 
از  بـود. شـهید مـزاری پیـش 
حـزب وحدت، نهایـت در قد و 
قامـت یکـی از رهبـران احزاب 
هـزاره  جامعـه  در  چندگانـه 
مطـرح بـود. هرچنـد نمی توان 

دوراندیشـی و وسـعت نـگاه او را بـا اقـران و همگنانـش سـنجید. با تشـکیل حزب 
وحـدت اسـت کـه شـهید مـزاری در کانون تحـولات مربوط بـه جامعه هـزاره قرار 
می گیـرد و بـا عـزم راسـخ و اراده ی آهنیـن، بـا زمان شناسـی دقیـق، در نقطـه ی 
عطـف تاریـخ وطـن، مقاومـت تاریخـی و مثال زدنـی ای را بـرای »انسـانی کردن 
سیاسـت« در ایـن کشـور رقـم می  زنـد. از ایـن رو،  در بررسـی کارنامـه ی شـهید 
مـزاری نظـر بـه کارنامـه ی کسـانی کـه در تأسـیس حـزب وحـدت و یـا تثبیت و 
اسـتقرار آن نقـش داشـته اند، منطقـی و موجّـه می نمایـد. گذشـته از ایـن، برخی 
شـخصیت ها بـه لحـاظ نقـش خوب و خرابِ خودشـان هم شایسـته ی تامّل اسـت. 
در میـان شـخصیت های هزاره گـی، شـهید صادقـی نیلی یکی از کسـانی اسـت که 
می تـوان از هـر دو زاویـه بـه او نـگاه کرد. هـم نقـش او در تثبیت حـزب وحدت و 
هـم کارهـای خـود او از جهات گوناگـون می تواند سنجشـگرانه ارزیابـی گردد. این 
نوشـته می کوشـد  به طـور فشـرده بـا نـگاهِ گـذرا به نقاط عطـف در زندگی شـهید 
صادقـی، روابـط و مناسـبات او با شـهید مـزاری را برجسته سـازی و بازخوانی کند.
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محضـر شـیخ قاسـم علی آموخت.
شـهید صادقـی در سـال 1349 بـرای تحصیل مراحـل عالی دروس حـوزوی راهی 
نجـف اشـرف شـد. در مدّت سـه سـال بـا کوشـش های شـبانه روزی سـطوح عالی 
درس حوزوی را فراگرفت و پس از سـه سـال تحصیل فشـرده و متمرکز در سـال 
1352 بـه وطـن بازگشـت. )رسـولی و همـکاران، 1395:  276، بـه نقـل از شـبکه 

افغانسـتان قلب آسـیا(
فعالیتهایاجتماعی-سیاسی

شـهید صادقـی پـس از بازگشـت بـه وطـن در کنـار تأسـیس مدرسـه دینـی کـه 
از رسـالت های اصلـی صنـف روحانیـت بـه حسـاب می آیـد، بـه کار آبادگـری و 
محرومیت زدایـی دسـت یازیـد؛ کـه اکنـون نتایـج ایـن کارهـا در مرکـز ولایـت 
دایکنـدی محسـوس اسـت. دربـاره فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعی ایشـان چند 

نقطـه عطـف قابل یـادآوری اسـت.
1. پیشـگامی در جهـاد: شـهید صادقـی یکـی از پیشـگامان جهاد علیـه کارگزاران 
دیگـر  نقـاط  از  بسـیاری  و  دایکنـدی  منطقـه  در  کابـل  دست نشـانده ی  رژیـم 
هزاره جـات بـوده اسـت. به طـور نمونـه، خـارج از ولایت دایکنـدی، ایشـان در فتح 
بسـیای از ولسـوالی های ولایـت بامیان و همچنین فتح ولسـوالی لعل و سـرجنگل 

در ولایـت غـور، نقش مسـتقیم داشـته اسـت.
2. ایسـتادگی در برابـر زیاده خواهـی و زورگویـی: یکـی از نقـاط عطـف در زندگـی 
شـهید صادقـی نقـش برجسـته ی ایشـان در تشـکیل »شـورای اتفاق اسـلامی« و 
سـپس بریـدن و سـتیزه و کشـمکش بـا ایـن حزب اسـت که بـه لشکرکشـی های 
متعـدد شـورا بـه دایکنـدی و سـتم و بیـداد بـه مـردم دایکنـدی منجر شـد. فارغ 
از هـر گونـه پیـش داوری دربـاره میـزان تقصیـر و یـا قصـور هـر یـک از ایـن دو 
بزرگـوار )مرحـوم آیـت الّله سـیدعلی بهشـتی و شـهید صادقـی( در آغـاز تنـش و 
دامـن زدن بـه بدبینی هـا؛ این کـه منطقـه دایکنـدی همـواره از طـرف شـورایی ها 

مـورد هجـوم و تاخت وتـاز بـوده، بـرای افـراد منصـف روشـن می سـازد کـه چـه 
کسـانی بـه شـررانگیزی و شـعله افروزی بیشـتر علاقه منـد بـوده اسـت. برخـی از 
اسـناد )ماننـد آنچـه بـه »خاطـرات منشـی شـورای اتفـاق« معـروف اسـت و بـه 
صـورت نسـخه دسـتنویس در فضـای مجـازی در دسـترس همـگان قـرار دارد(، 
فتنه انگیـزی خوانیـن و سـاده لوحی و قدرت طلبـی مرحـوم بهشـتی را برجسـته تر 
نشـان می دهـد. )خاطرات منشـی شـورا: 95( با این کـه این موضـوع در جای خود 
بسـیار مهـم و شایسـته ی بررسـی اسـت و بـه گمانم ایسـتادگی شـهید صادقی در 
برابـر زیاده خواهـی، تجـاوز و لشکرکشـی شـورا علی رغـم خسـارت ها و پی آمدهای 
ناگـوار آن در مجمـوع یـک گام مهـم در خودآگاهـی و بیـداری مـردم هـزاره بـه 
شـمار می آیـد کـه در فرصت مناسـب بایسـتی با تفصیل بـه آن پرداخته شـود. به 
دلیـل تنگـی مجـال در این جـا تفصیـل ماجراهـای شـورا و صادقی ممکن نیسـت. 
در ایـن بـازه ی زمانـی شـهید مـزاری نیـز بنـا بـه دلایلـی کـه مرحـوم بصیراحمد 
دولت آبـادی بخشـی از آن دلایـل را بـه نقل از خاطرات سیاسـی شـهید مزاری در 
کتـاب »مـزاری ماندگارتریـن تـلاش در تاریـخ هزاره هـای افغانسـتان«  نقـل کرده 
اسـت، بـا بی برنامه گـی و شـخص محوری در شـورای مخالفت دارد ولـی هیچ گونه 
قراینـی کـه نشـان دهـد مـزاری و صادقـی آگاهانـه از روی برنامـه و هماهنـگ بـا 

شـورای اتفـاق مخالفـت کرده باشـند، در دسـترس نیسـت.
3.خان کُشـی ها: در کارنامـه ی شـهید صادقـی نیلـی و به طـور کلـی حـزب سـپاه 
پاسـداران جهـاد، یکـی از پرسـش های مطرح شـده خان کُشـی هایی اسـت کـه بـه 
دسـت عوامـل و نیروهای منسـوب و منتسـب به این جریان سیاسـی اتفـاق افتاده 
اسـت. شـهید صادقـی و نیروهـای تحـت امـرش )شـیخ سـرور صادقی معـروف به 
صادقـی پالیـج و محمدکاظـم افکاری( در دایکندی و شهرسـتان، اسـتاد اکبری در 
بامیـان، اسـلم صالحی در ارزگان خاص، بسـیاری از خان ها  و میـران هزاره را نابود 
و یـا بی خانمـان و آواره سـاختند. البتـه گفتنی اسـت که پیش از پیـروزی انقلاب، 
خان هـا در نقـش حاکمان محلی و ملاها در نقش سـخنگویان وجـدان عامه مطرح 
بودنـد کـه بـا پیـروزی انقـلاب و نشسـتن آخونـد به جـای خان بـه نحـوی تغییر 
نقـش و جایـگاه اجتماعـی در ایـن دو صنـف تأثیرگـذار رونمـا گردیـد کـه به طور 
طبیعـی تقابـل و تضـاد منافـع ایـن دو صنـف را ناگزیر می سـاخت ولی متأسـفانه 
ایـن جابه جایـی نقش هـا در قلمـرو حاکمیـت حـزب پاسـداران جهـاد بیـش  از هر 
جـای دیگـر رنگ خـون به خود گرفـت و می توان گفـت این جریان در خان کُشـی 
اسـراف کردنـد. اکنـون بـدون هیچ گونـه غرض ورزی این پرسـش مطرح اسـت که 
آیـا نمی شـد بـدون ایـن کشـتارها، خان هـا را کنتـرل کـرد؟ در خاطـرات منشـی 
شـورای اتفـاق بـه تکـرار از شـرارت ها و توطئه هـای خان هـا و کوشـش آهسـته 
و پیوسـته ی آنـان بـرای ایجـاد نقـاق میـان آخوندهـای تـازه بـه دوران رسـیده و 
بی تجربـه یـاد شـده اسـت. غـرض این کـه روابـط خـان و آخونـد در جامعـه هزاره 
خـوب اسـت بـا نظرداشـت همان زمینـه و زمانـه ای که حـوادث و رویدادهـا اتفاق 
افتـاد، بی طرفانـه بررسـی گـردد. برخـلاف شـهید صادقی، شـهید مزاری بـه دلیل 
آشـنایی عمیـق بـا تاریخ گذشـته مردم هـزاره بـه خان هـای خدمتگـزار هزاره گی 
احتـرام داشـته و برخـی از آنـان ماننـد وکیـل اکبرخـان نرگـس و میرخـادم بیگ 
لعـل همـواره طـرف مشـورت و گفت وگـوی ایشـان بـوده اسـت. گذشـته از ایـن 
رویکـرد متفـاوت دربـاره ی خان هـا گاه رقابت هـا و کشـمکش های مسـتقیم و یـا 
غیرمسـتقیم هـم میـان شـهید صادقـی و شـهید مـزاری در جریـان بـوده اسـت. 
مرحـوم بصیراحمـد دولت آبـادی در کتـاب »مـزاری ماندگارتریـن تـلاش  در تاریخ 
هزاره هـای افغانسـتان« ذیـل حـوادث سـال 1359 اولیـن درگیـری لفظـی میـان 
شـهید مـزاری و شـهید صادقـی را بـه نقل از خود شـهید مـزاری این گونـه روایت 

کـرده اسـت: »با صادقـی نیلی 
درگیـر شـدیم کـه دایکندی ها 
آمدنـد یـک انقـلاب کردند، تو 
هـم دم شـدی! خیـال کـردی 
بعـد  تویـی!  فاتـح هزاره جـات 
آمـدی یکه ولنـگ، یـک تعداد 
مـردم را بـه کشـتن دادی.« ) 

)57 دولت آبـادی،1393: 
آقـای محمـد ناطقـی در کتاب 
هنـگام  تغییـر«  »سـال های 
جنـگ  حـوادث  بازگویـی 
و  نصـر  حـزب  میـان  داخلـی 
حـزب پاسـداران در دایکنـدی 
بزرگـوار  ایـن دو  از رویارویـی 
کـرده  روایـت  گونـه  ایـن 
اسـت: »اسـتاد صادقـی نیلـی 
نصـر  سـازمان  کـه  می گفـت 
روی سـفره ی پهن کـرده ی من 
نشسـته اسـت. او با مـن گفت:  
شـمال  از  مـزاری  عبدالعلـی 
کشـور آمـده و در مناطـق مـا 
)272  :1396 ناطقـی،   ( کنـد.«  آزاد  را  خـود  منطقـه ی  بـرود  می کنـد؟  چـه 

حزبوحدتسرآغازرفاقتشهیدمزاریوشهیدصادقی
در یـک نـگاه بی طرفانـه و در سـنجش گفتمانـی میـان جریان هـای برخاسـته از 
جامعـه هـزاره بایـد گفت حـزب نصر و حـزب پاسـداران در اهداف و نیز نگاه شـان 
بـه مـردم هـزاره بسـیار بـه هـم نزدیـک بودنـد. رهبـران هـر دو جریـان بـه مردم 
هـزاره نـگاه ابـزاری نداشـتند و می خواسـتند در حـد تـوان بـه مردم شـان خدمت 
کننـد؛ اختلاف هـا در حـد اختـلاف سـلیقه و شـیوه ی رسـیدن بـه هـدف بـود 
کـه علی القاعـده نبایسـتی موجـب اختـلاف و پراکندگـی تـا ایـن میـزان می شـد. 
برخـلاف ایـن دو حـزب، احزابـی چـون حرکت اسـلامی یا شـورای اتفاق بـه مردم 
هـزاره نـگاه ابـزاری داشـتند. رهبران ایـن دو جریان مردم هزاره را سـیاهی لشـکر 
و نردبـان رسـیدن  بـه قـدرت می خواسـتند. محرومیـت تاریخی مردم هـزاره برای 
رهبـران ایـن دو جریـان و به خصـوص رهبرحزب حرکت هیچ مسـئله نبـود. او که 
سـال ها در امـن و آسـایش دعاگـوی پادشـاهان بـود، به طـور طبیعی نمی توانسـت 
بـا دردمنـدی ایـن مـردم حرمـان زده همنوایـی و همذات پنـداری داشـته باشـد. 
بـاری بـه هـر جهـت، بی تجربه گـی و خودخواهـیِ سرشـته در نهاد آدمـی و عوامل 
گوناگـون سـبب شـد کـه میـان ایـن دو جریـان هزاره گی درگیـری پیـش آید که 
مـردم هـزاره از اختـلاف ایـن دو جریان متأسـفانه خسـارت های بی شـمار متحمل 
شـدند؛ تـا سـرانجام در اثـر تجربه انـدوزی و نیـز عوامـل منطقـه ای از جملـه انکار 
ایـن مـردم بـه وسـیله ی وطنـداران پیشاورنشـین برخـی عوامـل دلسـوز نخسـت 
وحـدت میـان ایـن دو جریـان را کلیـد زدند، که سـرانجام بـه وحدت اکثـر قریب 
بـه اتفـاق جریان هـا و احـزاب هزاره گـی و شـیعی منجـر شـدند. ولـی حقیقـت 
ایـن اسـت کـه حـزب وحـدت بـا محوریـت ایـن دو جریـان هزاره گـی بـه وجـود 
آمـد و تـا ایـن دو جریـان بـا هم بودنـد هیـچ توطئـه ای کاری از پیش نبـرد. آقای 
سـیدمحمدعلی جاویـد در خاطراتـش به ایـن واقعیت اعتراف کـرده ولی همگرایی 
و وحدت خواهـی ایـن دو جریـان را نـه ناشـی از درک و درد تاریخـی و تفاهـم 
مشـترک بلکـه ناشـی از فشـار ایـران دانسـته اسـت: »سـازمان نصـر و پاسـداران 
جهـاد کـه از جانـب نهادهای جمهوری اسـلامی ایـران مربوط به افغانسـتان، مورد 
حمایـت و تأییـد بودنـد، توحیـد احـزاب و گروه هـای شـیعی را بـه نفـع جامعـه و 
یـا خویـش تشـخیص داده، دامنـه ی دعـوت خویش را گسـترش دادنـد.« )جاوید، 
1395: 317( از همـان دوران تشـکیل حـزب وحـدت کـه مـردمِ خسـته از جنگ 
داخلـی و بیـزار از تفرقـه و نفـاق، رهایـی از آن وضعیـت دوزخـی را در وحـدت و 
همگرایـی می دیدنـد، نهایـت کوشـش جریـان فریـب بر این بـود که ایـن روزنه ی 
امیـد بسـته گـردد و خواسـت وحدت طلبـی به جایی نرسـد. بـه اعتراف خودشـان 
آنان برای فروپاشـی حزب وحدت سـنگ تمام گذاشـتند: »در آن فضای حسـاس، 
موضع گیـری مـن علیـه حـزب وحدت و شـخصیت شـاخص آن آقای مـزاری مثل 
بـازی بـا آتـش بـود. ولی مـن به آن بـازی خطرناک دسـت یازیـده، عِـدّه و عُدّه ای 
از مخالفیـن حـزب وحدت را بیشـتر علیـه آن توجیه می نمـودم.« )جاوید، 1395: 

)335
تشـکیل حـزب وحـدت سـرآغاز رفاقـت میان شـهید مـزاری و شـهید صادقی بود 
کـه اگـر هماهنگـی این دو مـرد بـزرگ و دردمند و مردمـی نبود، ایـن حزب هیچ 
گاه نمی توانسـت در میـان مـردم ریشـه بگسـتراند. اوج ایـن همگامـی و همقدمی 
را در سـفر تاریخـی ایـن دو شـهید بـه ایـران جهـت ادغام دفاتـر احـزاب منحله و 
معرفـی حـزب وحـدت مشـاهده  می کنیـم. از نـگاه دیگـران هم تصمیم و سـخنان 
ایـن دو شـخصیت تعیین کننـده بـود. از لابـلای خاطـرات معاصـران بیـش و کـم 
فهمیـده می شـود کـه رهبـر شـهید و شـهید صادقـی بـرای تثبیت حـزب وحدت 

فرود و فراز مناسبات 
شهید مزاری و شهید صادقی نیلی
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چـه خون دل هـا خـورده بوده انـد. آن بزرگـواران گاه بـا اخـم و 
تنـدی و گاه بـا صبر و سـکوت، سـرانجام بـا دشـواری های فراوان 
توانسـتند بـه مقصـد نزدیـک شـوند. سـید مرتضـوی در کتابچـه 
خاطراتـش بـه نام »قصه هـای زندگی«، یک جلسـه از کارشـکنی 
اسـیر  و  سـطحی اندیش  عوامـل  برخـی  وحدت سـتیزی های  و 
منافـع شـخصی را ایـن گونـه روایـت کـرده اسـت: »بـرای اولین 
بـار اعضـای برجسـته گروه هـای سـابق چـه موافق و چـه مخالف 
حـزب وحـدت اجتمـاع نمودنـد کـه در ایـن جلسـه بیـن آقـای 
مهـدوی )شـیخ نـادر مهـدوی خواجـه نیک پـای( و آقـای مزاری 
برخـورد بسـیار تند و زشـت صورت گرفـت، آقای مهـدوی گفت: 
مـن با کسـانی کـه  عاملیـن جنگ هـای داخلی اند حاضر نیسـتم 
زیـر یـک سـقف باشـم، چه رسـد در یـک حـزب؛ آقایـان مزاری 
و صادقـی نیلـی و محمـد اکبـری از حـزب وحـدت اخـراج شـده 
محاکمـه شـوند. آقایـان مزاری و صادقـی نیلی از صبـر و بردباری 
کار گرفتـه، سـکوت اختیـار کردنـد.« )مرتضـوی، بی تـا، 154( 
چنان چـه از ایـن روایـت پیـدا اسـت مهـم در نـگاه دیگـران هـم 
اقـدام و سـخن ایـن دو بزرگـوار بـوده اسـت و طـرف منازعـه و 

درگیـری هـم ایـن دو شـخصیت بزرگوار.
سـرانجام شایسـته ی یـادآوری اسـت کـه جنـاب محمـد ناطقـی 
در کتـاب »سـال های تغییـر« در بازگفـت حـوادث مربـوط بـه 
روزهـای آغاز تشـکیل حزب وحـدت، روایت دراماتیـک از ملاقات 
میـان رهبـر شـهید و شـهید صادقـی نیلـی در منطقـه ای بـه نام 
» خارقـول« بـه دسـت داده کـه گویا در آن جلسـه شـهید مزاری 
تفنگچـه همـراه داشـته و صحبت هـای تنـد خطـاب بـه شـهید 
صادقـی داشـته اسـت. بنـده بـه دلیل عـدم انسـجام درونـیِ این 
روایـت و نیـز خبـر واحد بـودن آن، چندان اعتمادی بـه آن ندارم 
و از ایـن رو از نقـل ماجـرا هـم پرهیـز می کنـم. این جـا تنهـا بـه 
نکتـه ای کـه از نظرم ناسـازگاری روایت ناطقی را برملا می سـازد، 
اشـاره می کنـم. ناطقی پـس از روایت ماجرای خارقـول از ملاقات 
دیگـر میـان شـهید مـزاری و شـهید صادقـی در جایـی بـه نـام 
»دهـن گـودر« یـاد می کنـد کـه در آن جلسـه شـهید مـزاری با 
شـهید صادقـی بسـیار مؤدبانه حـرف زده بوده، گاه همگَشـتی دو 
نفـره و صمیمانـه نیـز داشـته و در ادامه گویا توافق شـده بوده که 
هـر دو گـروه در دایکنـدی در پایگاه های شـان باشـند و سـخن از 
عـدم تعـرض بـه مناطـق و پایگاه هـای همدیگر به میـان می آمده 
اسـت. از نگاه نویسـنده، این سـطور در آن شرایط سـخن گفتن از 
گروه هـای سـابق به جای سـخن از ضـرورت وحـدت و همگرایی، 
را مخـدوش  ناطقـی  روایـت  انسـجام  و  درونـی  منطـق  اندکـی 
سـاخته، باورمنـدی بـه صحـت آن را مشـکل می سـازد. آن چه در 
نـگاه مـن ناسـازگاری روایـت ناطقی را بیشـتر برمـلا می کند این 
اسـت کـه ایـن ملاقات علـی القاعـده باید پـس از تشـکیل حزب 
وحـدت روی داده باشـد کـه اسـتاد عرفانـی یکاولنگـی و اسـتاد 
اکبـری بـرای آوردن شـهید صادقـی بـه نیلـی رفتـه بوده انـد و 
مرحـوم اسـتاد عرفانـی از کوشـش های خویـش و اسـتاد اکبـری 
بـرای راضی کـردن شـهید صادقـی جهـت آمـدن بـه بامیـان در 
کتـاب »حـزب وحـدت اسـلامی افغانسـتان از کنگـره تـا کنگره« 
سـخن ها گفتـه ولـی هیـچ گونه سـخنی از ایـن ملاقـات در میان 
نیسـت. ایشـان تصریح می کنـد: »در تاریـخ 1368/10/5 صادقی 
نیلـی را در منطقـه  یکاولنگ اسـتقبال نمودیم. جلسـه سـخنرانی 
بـرای ایشـان ترتیـب داده شـد و او انگیـزه ی آمـدن خـود را بـه 
مرکزیـت حـزب وحـدت چنین بیـان نمـود...« )عرفانـی، 1372، 
189( درحالی کـه از روایـت ناطقـی برمـی آیـد گویا ایـن ملاقات 

پیـش از تشـکیل حـزب وحـدت بوده اسـت.
بـه هـر روی، بـا تشـکیل حـزب وحـدت ایـن دو مـرد دردمنـد 
و مردمـی همدیگـر را یافتنـد ولـی دیـر یافتنـد. افسـوس کـه 
دسـت های پلیـدی کـه همیشـه دشـمن اتحاد مـردم هـزاره بوده 
با فتوای شـیخ شـهر )شـیخ آصف محسـنی( شـهید صادقی را در 
بهتریـن فصـل ثمردهـی از مـردم مـا گرفتنـد. روح آن دو شـهید 

بزرگـوار شـاد و یادشـان همیشـه جـوان باد!
یادداشت

دربـاره ی فتـوای آیـت الله شـیخ آصـف محسـنی راجـع بـه قتـل 
شـهید صادقی نیلـی در کتاب »ابـوذر انقلاب« یادنامه آن شـهید 
کـه بـه همّت علـی نجفی )معـروف به مسـیح ارزگانـی( تدوین و 
بـه وسـیله مجمـع فرهنگی ارزگان نشـر شـده، سـخنان صریح و 
مسـتند آمـده اسـت. به بخـش اعترافـات از همین کتـاب مراجعه 

شود.
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علیفیضی
در ابتـدای زندگـی پـر مشـقت و همـراه بـا درد و رنـج تحمیـل شـده بـر یک نسـل، 
در یکه ولنـگ بامیـان، پـدر را از دسـت داد و ماننـد هـزاران شـهروند آواره ی ایـن 
مـرز و بـوم بـه طرف ایـران مهاجـرت نمـود. دوران کودکـی  اش با شـنیدن طعنه  های 
معمـول از سـوی همسـایه  های ایرانـی  اش گذشـت. امـا بـا دنیایـی از غـرور و امیـد، 
بـدون این  کـه ایـن مزاحمت  هـا انـدک تاثیـر منفـی بـر روان جـواد داشـته باشـد، به 
راه  اش ادامـه داد. بـا روحیـه بلنـد و سلحشـوری کـه داشـت، در ایـام نوجوانـی بـه 
آموختـن فنـون رزمـی پرداخـت امـا نـه از روی هـوس، بـل بـرای بـرآوردن رویاها و 
آرمان  هـای دوران کودکـی  اش کـه بـرای او خاطر نشـان سـاخته بود تا برای به  دسـت 
آوردن حـق، بایـد قـوی باشـی. نمی  دانسـت کـه قـدرت جسـمی بـه تنهایـی او را به 
آرمان  هایـش نمی  رسـاند. همیشـه بـه دنبـال یـک گم-گشـته بـود، گم  گشـته ا  ی کـه 
بتوانـد او را در راسـتای دسـت  یابی بـه آرمان  هایـش راهنمایـی نمایـد. بـار بـار بـا 
نزدیکان خود از ماندن در دیار غربت شـکایت داشـت و آرزو داشـت تا در افغانسـتان، 
در کنـار مردمـش باشـد. دیری نگذشـت کـه از طریق حاجـی طالب مصعـب، یکی از 
نزدیک  تریـن و رازدارتریـن یـاران مـزاری، بـا شـهید مزاری آشـنا شـد. به زبـان خود 
جـواد ضحـاک گویـا ایـن معرفـت، او را بـه گم  گشـته  ی درونش آشـنا سـاخت. رهبر 
شـهید از دشـواری  ها و مسـیر پـر خـم و پیـج دادخواهـی و حق  طلبی بـرای مردمش 
سـخن گفـت، در عیـن حـال بـه او خاطـر نشـان سـاخت کـه جـز پیمـودن ایـن راه 
دشـوار، انتخـاب دیگـری نیـز وجـود نـدارد. جـواد ضحـاک قبـل از ایـن معرفـت در 
کوچـه و پس  کوچه هـای مشـهد با دوسـتان  اش سـرگردان بـود، سـرگردانی که گاهی 
او را شـور طلـب و انسـانی عقده  منـد می  سـاخت و همـواره بـا ایرانی  هـای هم  سـن و 
سـالش، درگیـر نـزاع و جنـگ تـن بـه تن بـود. هیـچ برنامه  ی مشـخصی نداشـت. اما 
خوشـبخت بـود کـه بـا ابر مـردی راه نمُـا معرفـت حاصل نمـود. جواد ضحـاک که در 
دوران طفولیـت داغ از دسـت دادن پـدر را به دوش کشـیده بود؛ مـزاری را پدر خواند 
و در کنـار او و یـاران آن بزرگ  مـرد، چـون عقـاب صخره  هـای بابـا بـه پـرواز درآمـد. 
بعـد از آشـنایی بـا مـزاری در سـال 1363، ضحاک وظیفه عکاسـی و فیلم  بـرداری را 
بـه عهـده داشـت. اشـتیاق خالصانـه ضحـاک در همراهـی و حرکـت در مسـیر رهبر 
شـهید باعـث شـد تـا وظیفه  هـای سـنگین  تر و مهم  تـر بـه دوش او سـپرده شـود. در 
کابـل، مرکـز ولایت بامیـان و ولسـوالی یکه ولنگ، در تربیه سـربازان تـازه وارد کمک 
می  نمـود. بـا مهـارت، شـجاعت و صداقتـی کـه داشـت، خیلـی زود توانسـت اعتمـاد 
رهبـر شـهید را جلـب نمـوده و به عنـوان مخابره  چـی شـخصی، گارد و رازدار آن مرد 
بـزرگ ایفـای وظیفـه نمایـد. تـا آن  جـا کـه رهبر شـهید یـک روز، قربان  علـی یکی از 
دوسـتان نزدیـک  اش را خواسـت و بـه او گفـت که جـواد مانند فرزندم اسـت و تا حالا 
بـه جـز جوان  مـردی از او چیـزی دیگـری ندیـده  ام و از تـو می  خواهـم کـه دخترت را 
بـه عقـد او درآوری. قربان  علـی ایـن امـر را بـه فـال نیک گرفـت و بعـد از توافق جواد 

ضحـاک و سـهیلا دختـر قربان  علـی، ایـن وصلت انجام شـد. 
در زمـان جنـگ غـرب کابـل، در جنـگ بـا سـیاف یک  بـار شـهید ضحـاک اسـیر 
نیروهـای کـوردل سـیاف گردیـد. ضحـاک سـه مـاه را در زنـدان سـیاف بـا بدتریـن 
شـکنجه ها سـپری نمـود و بالاخـره موفق شـد تـا از زنـدان فرار نمـوده و دوبـاره نزد 
رهبـر شـهید برگردد. ضحـاک بـا اراده  ی محکم  تر از قبل بـه مبـارزات عدالت  خواهانه 
ادامـه داد و در مسـیر حق  طلبـی گام  هـای اسـتوارتری برداشـت. جایـی جـز خانـه 

رهبـرش را بـرای زندگـی انتخـاب نکـرد و بـه گفتـه  ی حاجـی طالـب مصعـب، رهبر 
شـهید و جـواد ضحـاک ماننـد پـدر و فرزنـد کنـار هـم بودنـد. خاطـرات جالـب و به   
یادماندنـی زیـادی از آن دوره نقـل می  شـود. یکی از دوسـتان ضحـاک روایت می  کند 
کـه روزی در کارتـه سـه، در منزل رهبر شـهید، دور سـفره نشسـته بودیـم و آن روز، 
سـید علـی، جـواد ضحـاک و تعـدادی از مجاهدیـن همـراه با مـزاری در یک جلسـه 
رفتـه و دوبـاره برگشـته بودنـد. شـهید ضحـاک می  گوید که امـروز رهبر شـهید چند 
دقیقـه دیرتـر وارد مجلـس گردیـد؛ بـا همـه احوال  پرسـی نمـوده و قول مـی  داد و در 
صندلـی کـه کنـار احمـد شـاه مسـعود بـود، نشسـت. رییـس دفتر مسـعود بـه رهبر 
شـهید می  گویـد کـه مـزاری صاحـب! آمـر صاحـب ماند و قـول ندادیـد. بابـه مزاری 
بلافاصلـه می  گویـد کـه بچیـم مـا )مجاهدیـن( قبـل از این  کـه داخـل کابل شـویم با 
آمـر صاحـب در جبل  السـراج قول داده بودیم. دوسـت شـهید ضحاک هـدف بیان این 
خاطـره را توسـط ضحـاک،  آوردن یـک نمونـه از صدهـا نمونه   دیگر کـه بیان  گر یکی 
بـودن قـول و عمل شـهید مـزاری می  باشـد، عنـوان می کنـد. سـال 1373 زمانی که 
جنـگ در غـرب کابـل بـه اوج خـود می  رسـد، رهبـر شـهید از ضحـاک می  خواهـد تا 
خانـواده  اش را از محـل درگیـری خـارج سـازد. ضحاک همـراه با خانواده رهبر شـهید 
از مسـیر غزنـی و قندهـار بـه   طرف پاکسـتان رفتنـد و در آن  جا بود که خبر شـهادت 
رهبـرش را شـنید و سـقف بلنـد آرزوهایـش بر سـرش ویران گشـت و بـار دیگر طعم 

بی  پـدری را چشـید.
 مکتـب مـزاری، آن  چنـان روی شـخصیت ضحـاک تاثیـر گذاشـت کـه ضحـاک از 
زندگـی بی  هـدف و بی  آرمـان، گـذر کرد و یـک زندگی معنـادار برای خـود رقم زده و 
تبدیـل بـه یک قهرمـان تکـرار نشـدنی در راه مبـارزات عدالت  خواهانه گشـت. بعد از 
شـهادت رهبـر شـهید، ضحاک آتـش درونش را در راسـتای حق  طلبی بـرای مردمش 
نتوانسـت خامـوش کنـد و دوبـاره بـه بامیان بازگشـت و ماننـد ده  ها یار باوفـای رهبر 
شـهید بـه راه او ادامـه داد؛ چـه در زمـان بودنـش در ریاسـت خارجـه حـزب وحدت 
اسـلامی در کنـار اسـتاد خلیلـی و چـه در زمـان وکالتش در شـورای ولایتـی بامیان، 
در راه مـزاری ثابـت قـدم مانـد. در زندگـی ضحـاک بعـد از شـهادت رهبـر شـهید، 
حوادث و رویدادهای بسـیار تلخی روی داد. در درگیری با شـورای نظار در ولسـوالی 
یکه ولنـگ، به-شـدت زخمـی گردیـد و بـرای معالجـه نخسـت به مـزار شـریف و بعد 
بـه پاکسـتان بـرده شـد. بار دیگـر، قرار بود از سـوی حـزب وحدت اسـلامی به   حیث 
جنـرال در تشـکیلات جدیـد دولت جمهوری اسـلامی افغانسـتان معرفی گـردد، ولی 

بـه   خاطـر مصلحت  هـای سیاسـی این امـر محقـق نگردید. 
ضحـاک اواسـط مـاه سـوم سـال 1390، زمانی که رئیس شـورای ولایتـی بامیان بود، 
کابـل را بـه مقصـد بامیـان از مسـیر غوربنـد تـرک گفـت. خبـر از وجود افراد مسـلح 
وابسـته بـه طالبـان در ایـن دره همچنـان وجود داشـت، بـا آن  هم ضحاک با نترسـی 
تمـام از این مسـیر سـفر کرد ولی سـفری کـه نیمه ماند و توسـط طالبـان در غوربند 
دسـت  گیر شـد و بعد از سـه روز شـکنجه بالاخره، همچون مزاری رهبر و مقتدایش، 
توسـط ایـن سـیاه دلان بـه شـهادت رسـید. کسـی  که بـا او یکجا اسـیر گشـته بود و 
در یـک اتـاق هـر دو نگهـداری می  شـدند، بعدهـا رهـا شـد و بـه بامیـان آمـد. او بـه 
مـردم گفـت کـه زمانـی که افراد مسـلح شـهید ضحـاک را شـکنجه می  کردنـد، از او 
می-پرسـیدند کـه تـو کـی اسـتی و شـهید ضحاک بـا افتخار و غـرور می  گفـت: »مه 

باچـه مزاری اسـتم«.

زارهـم

گم  گشـته ا  ی  بـود،  گم-گشـته  یـک  دنبـال  بـه  همیشـه 
آرمان  هایـش  بـه  را در راسـتای دسـت  یابی  او  بتوانـد  کـه 
راهنمایـی نمایـد. بـار بـار با نزدیـکان خـود از مانـدن در 
دیار غربت شـکایت داشـت و آرزو داشـت تا در افغانستان، در 
کنـار مردمـش باشـد. دیری نگذشـت که از طریـق حاجی 
طالـب مصعـب، یکـی از نزدیک  تریـن و رازدارتریـن یـاران 
مـزاری، بـا شـهید مزاری آشـنا شـد. به زبـان خـود جواد 
ضحـاک گویـا این معرفت، او را به گم  گشـته  ی درونش آشـنا 
سـاخت. رهبر شـهید از دشـواری  ها و مسـیر پر خـم و پیج 
دادخواهـی و حق  طلبـی بـرای مردمش سـخن گفت، در 
عیـن حـال بـه او خاطر نشـان سـاخت کـه جـز پیمودن 

ایـن راه دشـوار، انتخـاب دیگـری نیز وجـود ندارد.
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حسینمبارز

بسم رب الشهداء والصدیقین
شـهید اخلاصـی از بنیان گـذاران حـزب وحدت اسـلامی بـود. او از معـدود رهبران 
ایـن حـزب بـود کـه تمـام دوران تحصیـلات و فعالیت هـای سیاسـی، نظامـی، 
فرهنگـی و اجتماعـی خویش را در داخل کشـور افغانسـتان انجـام داد و همواره در 
متـن جامعـه حضـور داشـت؛ نه خـود و نـه خانـواده ی او همچـون خیلـی از دیگر 

رهبـران سیاسـی بـرای عافیت طلبـی بـه کشـور های خـارج فـرار نکرد.
از یـاران برجسـته ی رهبـر شـهید  حجّةالاسـلام شـهید خادم حسـین اخلاصـی 
عبدالعلـی مـزاری)ره( بـود. شـهید اخلاصـی فرزنـد سـرورعلی  از ولایـت غزنـی، 
ولسـوالی جاغوری، منقطه ی »بوسِـت« و قریه ی »چوب« در سـال 1335ش چشم 
بـه ایـن جهـان گشـود. دوران کودکـی را چون دیگـر اطفال سـرزمین هزارسـتان 
بـزرگ در بـازی بـا خـاک پـاکِ زادگاهـش سـپری کـرد و سـپس آموزش هـای 
ابتدایـی را پیـش مـلای مکتب محـل آموخت و بعد وارد مدرسـه علمیـه منطقه ی 
»ماجـری« شـد. سـپس بـرای ادامـه تحصیـلات بـه کابـل رفـت و در مدرسـه ی 

»شـیخ محمدامیـن افشـار« دروس عالیـه حـوزه را فراگرفـت.
شـهید اخلاصـی در کابـل بـا جمعـی از روشـنفکران و فعـالان سیاسـی و جمعـی 
از رواحانیـون آزادی خـواه آشـنا شـد و بعـد از تفتیـش عقایـد توسـط حـزب خلق  
و پرچـم ناگزیـر کابـل را تـرک گفـت و در منطقـه تمکـی ولسـوالی قره بـاغِ غزنی 
مشـغول خدمـت بـه مـردم شـد و سـپس بـه حـزب سـامان نصر پیوسـت. شـهید 
اخلاصـی از اولیـن چهل نفـری بـود کـه به ایـن سـازمان در کل جاغوری پیوسـت؛ 
چـون قانـون اولیـه در عضو شـدن به این سـازمان، داشـتن تحصیـلات عالی حوزه 
یـا حداقـل اتمـام صنـف دوازده بـود. از همیـن جا بود کـه  فعالیت های سیاسـی و 

جهـادی شـهید اخلاصـی بـه طـور جدّی و رسـمی آغاز شـد.
پاییـز سـال 1367 بـا شـهید اخلاصی آشـنا شـدم. اولیـن بـار ایشـان را در پایگاه 
»شـهید احمـد زاده« در شـهرک انگـوری از توابـع ولسـوالی جاغـوری دیـدم. آن 
زمـان تنـش سیاسـی بیـن احزاب شـیعی بـه اصطلاح »پیـرو خط امـام« از جهتی 
و احـزاب مخالـف ایـن الگـو ماننـد شـاخه ی هزاره گـی حـزب اسـلامی گلبدالدین 
حکمتیـار بـه رهبـری ابراهیم پاتو و حزب حرکت به رهبری شـیخ آصف محسـنی 

قندهـاری و شـورای اتفـاق بـه رهبری سـید علی بهشـتی بسـیار شـدید بود.
در همیـن آوان بـا یـک بر نامـه ی از قبل تعیین شـده، تعـداد چهار نفر از مسـافرین 
مهاجـر هزاره گـی را دزدان پشـتون تبار )کـه در مسـیر بـازارک مـرزی »بادَنـَی« تا 
شـهرک مقـور ادامه داشـت و ناامن بود( کشـته بودنـد و حزب اسـلامی به رهبری 
ابراهیـم پاتـو آن را بهانـه ای سـاخت کـه گویـا تقصیر اصلـی به دوش احـزاب پیرو 
خـط امـام اسـت. چـون ایـن چهار گـروه )سـازمان نصـر، سـپاه پاسـداران، نهضت 

اسـلامی و حـزب جبهـه متحـد( حاضر نیسـتند با پشـتون ها وارد جنگ شـوند!
دلیـل راه انـدازی جنـگ از طـرف حـزب اسـلامی در بخـش هزاره گـی جاغـوری 
کـه فـردی معـروف بـه »نبـی کـور« از شارسـتان بـا جنگجویانـش در خدمـت 
ابراهیـم »پاتـو« بـود، عبـارت انـد از: اول( تضعیـف رقبای حـزب گلبدالدیـن مثلِ 
حرکـت انقـلاب بـه رهبـری مولـوی محمدنبـی محمدی و حـزب اسـلامی مولوی 
یونـس خالـص، در مناطقـی چـون مقـور، لشـکرَی، شِـنکَی،خاک ایـران، و حـوزه 
ولایـت قـلات تـا »بادَنی« بـود که در مسـیر کویته قـرار داشـت. دوم( زدن احزاب 

چهارگانـه ی فـوق در کلّ ولسـوالی جاغـوری بـود.
روزی کـه ایـن بلـوای جنـگ داخلـی از بـازار انگـوری توسـط یکـی از فرماندهـان 
نظامـی حزب اسـلامی بـه نام »باشـه حبیب« رقـم خورد، سه سـال تمـام جاغوری 

را در آتـش جنـگ داخلی سـوزاند.
صبح گاهـی بـود کـه سـرِ سُـفره ی صبحانـه بودیـم و شـهید اخلاصـی از سـفری 
کـه از هزاره جـات بازگشـته بـود، از جزئیـات فتـح بامیـان و از دورنمای سرنوشـت 
گروه هـای شـیعی و زمزمـه ی وحـدت و آرزوهـای کلان صحبـت می کـرد؛ ناگهان 

نگهبانـان مـرزی سـازمان نصـر از یـک توطئه ی بـزرگ خبـر دادند!
مجموعـه ی بزرگـی از مـردم کـه اکثرشـان افـراد حـزب اسـلامی بودند، بـه پایگاه  
سـازمان نصـر حملـه کردنـد. شـهید اخلاصـی بلندگـو را گرفـت و اعـلام کـرد که 
مـردم بایـد خون سـردی خـود را حفـظ کننـد. هـر مشـکلی هسـت بـا آشـوب 
نمی شـود آن را حـل کـرد، کـه فـردی به نـام »حکیـم گاو« از افراد مشـهور حزب 
اسـلامی بلنـد داد زد: »بزنیـد ایـن آخوند هـای شـیطان  را؛ این هـا هسـتند کـه 
مـا را بدبخـت کرده انـد.« سـپس سـنگی را بـه طـرف شـهید اخلاصـی بـا قـدرت 
پرتـاب کـرد کـه اندکـی بـه خطا رفـت و بـه شیشـه ی کتابخانـه اصابت کـرد. بعد 

خـراب کاری و آتـش زدن دفتـر شـروع شـد!
نظامیـان سـازمان نصـر مـردم را محاصـره کردند ولی شـهید اخلاصـی تأکید کرد 
کـه »هیـچ کـس حـق شـلیک بـه مـردم و حتـی فَیـرِ هوایـی را هـم نـدارد«؛ لذا 
نفـرات حـزب اسـلامی در لبـاس غیرنظامـی سـلاح های ثقیلـه و خفیفـه  را از انبار 
دفتـر بردنـد؛ شیشـه های  کتابخانـه را خرد کردنـد و هر چه کتاب بـود، روی زمین 
فـرش کردنـد. کتابخانـه کوچکـی در کنار دفتر حزب سـپاه پاسـداران و مربوط آن 

دفتـر بـود نیز آتـش زدند.
نتیجـه ی ایـن کار، عـدم مداخلـه نظامـی بـه امر مسـئول دفتر سـازمان نصـر بود 

که شـخص شـهید اخلاصـی بود.
بعـد از تخریـب کاری ایـن جماعـت که حـدود دوهزار نفـری بودند، بـه دفتر حزب 
نهضـت و جبهـه متحـد نیـز حملـه کردنـد و مقاصـدی کـه داشـتند را همـراه بـا 

تخریـب کاری و لت وکـوب کـردن طـلاب جـوان مدرسـه علمیـه تـا حـدی عملـی 
کردند.

شـهید اخلاصـی اعضـای دفتـر را جمع کـرد و گفـت: »من افـرادی را دسـتور داده 
بـودم کـه افـراد مظنـون و خـراب کاران پیشـتاز را شناسـایی کنند و بعضـی را نیز  
بـه پشـت تن شـان با ماژیک خـط بزنند و فعلًا  تا مـردم  از داخل شـهرک انگوری 
پراکنـده نشـده اند، آنـان را دسـتگیر کنید.« با این روش، خیلی ها دسـتگیر شـدند 

و تـا یک سـال در زنـدان بودند.
شـعار خیلـی از خـراب کاران ایـن بـود کـه »آخوند هـا چوچه  های شـیطان اسـت؛ 
آن هـا را بزنیـد.« بعـداً مـا از شـهید اخلاصـی پرسـیدیم کـه مـا قبـلًا یـک چنین 
شورشـی را بـا شـلیک هوایـی پراکنـده کردیم، چرا نگذاشـتید این بـار هم موضوع 
را در نطفـه خفـه می کردیـم؟ شـهید اخلاصی گفـت: »گروه هایی تصمیم داشـتند 
مـا آدم بکشـیم و جنـگ را علیـه مـا از همیـن جا آغـاز کنند و قصدشـان ما بودیم 

و مـا هرگـز نمی خواهیـم بـه دلیل یـک توطئـه، در مقابل مـردم قـرار بگیریم.«
چنـد روزی گذشـت و چهـار گـروه تصمیـم گرفتند تا با پشـتوانه ی مـردم و توابع 
احـزاب چهارگانـه ی پیـرو خـط امـام کـه در اکثریـت قاطـع قـرار داشـتند، حزب 
اسـلامی را بـه دلایـل اعمـال ضداسـلامی، تکفیـر و حکم جهـاد علیه شـان بدهند، 
کـه  در ایـن میـان، شـهید اخلاصـی )کـه مسـئول دفتر شـهید احمـد زاده در ناوه  
انگـوری بـود( علمـا را جمـع کـرد کـه بایـد این موضـوع را به طـور مسـالمت آمیز 
حل وفصـل کننـد، و نبایـد ایـن فتنـه بـه جنـگ داخلی و برادرکشـی منجر شـود، 
امـا در جریـان جلسـات چنـد گـروپ نظامی  بـه تجمع  علمـای احـزاب چهارگانه 
حملـه ی مسـلحانه کردنـد و جنـگ از همان جـا آغاز شـد و تلفـات انسـانی و نفاق 
شـدید بـه بـار آورد. علمـای جاغـوری علیـه شـاخه ی هزاره گـی حـزب اسـلامی 
مسـتقر در مـرز نـاوه ی انگـوری و لشـکَرَی، حکـم جهـاد اعـلام کرد. ایـن حکم را 
آیـت الله عظیمـی از حوتقـول انگـوری و از رهبران سـپاه پاسـداران، در بـازار غجور 
در حالـی کـه روی ماشـین جیپ روسـی کـه داخل آن بـودم با بلند گویـی که من 
همـراه خـودم حمـل می کردم، اعلام کـرد و غـروب آن روز در بازار سنگ ماشـه به 
آن حکـم تأکیـد بیشـتر کرد و آیـت الله عظیمی حوتقول از »سـوزانده شـدن قرآن 
در کتابخانـه توسـط افـراد حـزب اسـلامی و عکس هـای شـهدا و توهیـن سـوغات 
زائـران کربـلا مثـل شکسـتن مُهـر و تربـت کربـلا که همـراه با تمسـخر بـوده، که 
گفتـه بودنـد ایـن خِشـت های ریـزه را برای چـه از خارج بـا خود آوردند؟« سـخن 
گفـت و بـر ملحـد خواندن نیـروی حزب اسـلامی گلبدالدیـن تأکید کرد کـه البته 
و متأسـفانه  ایـن فعل هـای ناثواب را من خود شـاهد بودم که توسـط باشـه حبیب 
و نفـرات ایشـان انجـام شـد؛ چـون افـراد این گـروه بین مـرز هزاره ها و پشـتون ها 
مسـتقر بودنـد، و ایـن برنامـه از طرف ابراهیـم پاتو رهبـر این گروه قبـلًا در کویته 
پاکسـتان برنامه ریـزی شـده بـود؛ چنان کـه خـود ابراهیـم پاتـوی جاغـوری گفته 
بـود: »مـن هـر وقـت کـه شـده یک بـار تنُبانـم را بـر روی ایـن آخوند هـا لخُـت 
می کنـم!« بعـد از آن جنـگ سه سـاله ی داخلـی جاغـوری بـه شـدت ادامـه پیـدا 

کـرد و فجایع بسـیار به بـار آورد.
زمسـتان سـال 1368 در سنگ ماشـه بودم که رسـانه ها خروج رسـمی ارتش سرخ 
شـوروی را از افغانسـتان رسـماً اعـلام کردنـد، و قومنـدان علم بهرامی که همیشـه 
کتـاب می خوانـد و رسـانه ها را رصـد می کـرد. آن زمـان، روز نامه  هـای چـاپ کابل 

توسـط موتر وانانـی کـه بـه کابـل رفت وآمـد داشـتند بـه دفتـر سنگ ماشـه آورده 
می شـد و مجـاری دیگـر نیز برای کسـب اطلاعات سیاسـی و نظامی وجود داشـت. 
یـک روز اندکـی بـه ظهـر مانده  بـود که قومنـدان علم بهرامـی از بـازار دوان دوان 
بـا یکـی از دوسـتانش که یـک داکتر لنگ بـود به پایـگاه آمد و از کودتـای جنرال 
»شـهنواز  تنَـی« خبـر داد. تـا عصـر کودتـا و جریـان جنـگ از طریـق رادیـو کابل 
دنبـال می شـد کـه در نهایـت کودتا شکسـت خورد و شـب اعلام شـد که شـهنواز 
تنَـی بـا گلبدالدیـن حکمتیـار تبانی کـرده بودند کـه حکومت نجیب الله را سـقوط 
داده و قـدرت را بـه  دسـت گیرنـد، ولـی موفـق نشـدند و بعـد از شکسـت کودتـا 
و کشته شـدن نیروهـای پشـتون زبان بسـیار، شـهنواز تنََـی بـا یـک جـت و یـک 

هلیکوپتـر به پاکسـتان فـرار کرد.
شـهید اخلاصـی کـه بـرای دیـد و بازدید و کنتـرل جنـگ داخلی به پایگاه شـهید 
مظفـری در سنگ ماشـه آمـده بـود، می  گفـت فرماندهـان سـازمان نصـر چـی در 
قالـب مجاهدیـن یـا حـزب وحدت بایـد خـود  را آماده کننـد که موقعیـت هزاره ها 
را در کابـل تثبیـت کنیـم و آن روز زود فرا می رسـد، کـه بهرامـی بـا خنـده گفـت: 
»لطفـاً جایـگاه جنرالـی مـن و شـهید ضابـط احمـد را بایـد در نظـر بگیریـد!« بـا 
انتقـال مقـداری اسـلحه ثقیلـه از سنگ ماشـه بـه طرف انگـوری حرکـت کردیم و 
شـب را در خانـه ی شـهید اخلاصـی در »بوسِـت« ماندیم. شـهید اخـلاص با تمام 
خلـوص و سـادگی و بی آلایشـی از مـا پذیرایـی می کـرد، بـدون این کـه بـا خـود 
خدمـه یـا بادیـگارد همراه داشـته باشـد؛ بـا این که او مسـئول یک پایـگاه نظامی-

سیاسـی و فرهنگـی بـود و دفتـر سنگ ماشـه بـا همـکاری دفتـر انگوری »نشـریه 
پیـام مقاومت« را به شـکل زیراکسـی چـاپ می کردند، اما شـهید اخلاصی محافظ 
نداشـت و از دفتـر حقـوق نمی گرفـت و بـه کسـی برای امور شـخصی خـود هر گز 
دسـتور نمـی داد و همـواره امـورات تدبیر منزلش را شـخصاً انجام مـی داد و یکی از 
بی تکلّف تریـن و صادق تریـن و باهوش تریـن رهبـران سیاسـی سـازمان نصـر و بعد 

حـزب وحدت اسـلامی افغانسـتان بود.
فکـر و ذکـر دیگـران، همـواره در مـورد خـود و حزب سیاسـی خودشـان بـود، اما 
شـهید اخلاصـی بـه فکـر سرنوشـت هزاره هـا بـود و اندیشـه ی بلند تـر داشـت و 
دوراندیـش بـود؛ مصلحـت عامـه را بر حزب و منافع شـخصی خـود ترجیح می داد. 
در ایـن میـان فقـط شـهید ابـوذر پاتـو و رهبـر نظامی حزب سـازمان نصـر  و بعد 

حـزب وحـدت با شـهید اخلاصـی همنوایی بیشـتر داشـت.
در آن زمـان بحرانـی بـا این کـه پنج گـروه سیاسـی در داخـل جاغـوری بـه شـدت 
درگیـر جنـگ داخلـی خانمان سـوز  بودنـد، ولی شـهید اخلاصی مرتب بـا بامیان و 
رونـد تشـکیل حـزب وحدت در تماس بـود و برای تبلیغ و گسـترش حزب وحدت 

از هیچ تلاشـی فروگـزار نکرد.
بعـد از سپری شـدن یـک سـال جنـگ، شـهید اخلاصـی دوبـاره راهـی مناطـق 
هزارسـتان شـد و در نهایت اواخر زمسـتان سـال 1368 از سـفر بازگشت و تشکیل 
حـزب وحـدت را حتمـی دانسـت، و مدتـی مسـئولیت دفتـر شـهید احمـدزاده را 
دوبـاره بـر دوش گرفـت. بـه دلیـل جریان جنـگ داخلـی و تعطیلی حـوزه علمیه، 
فرامی گرفتـم. در آن زمـان  اسـتاد خطیـب  و  ایشـان  را پیـش  مـن درس هایـم 
حـزب اسـلامی بـه سنگ ماشـه حملـه کـرد و یـک گلوله به وسـط سـینه ایشـان 
اصابـت کرد و از پشُـت شـانه اش خارج شـد کـه تپانچـه و کمربند گلوله ی ایشـان 

فـرار  بـه  پـا  حـزب  رهبـران  دیگـر  چـرا 
گذاشـتند، چـی موافق و چـی مخالف؟! 
دلیـل آن واضح بود: تنِ ایـن عالی جنابان 
طاقـت گـرد و خاک میـدان خدا و راسـتی 
را تحمـل نمی توانسـت. چـون بـدن این 
آلـوده  و خوش گذرانـی  فسـاد  بـه  آقایـان 
یارانـش  و  شـهید  رهبـر  امـا  بـود،  شـده 
چنیـن نبـود، بلکه آنـان فقط بـرای ادای 
رسـالت و ایمـان بـه مبـارزه بـرای عدالت 
الاهـی تـا پـای جـان مقاومـت کردنـد، تا 
خون شـان را نیـز در ایـن رهگـذر هدیه ی 
تاریخ آگاهی بـرای عدالـت نمودند. اکنون 
آنـان بـا شهادت شـان چـراغ راه یک ملت 
عدالت طلـب  و  آزادی خـواه  جوامـع  و 
هسـتند.  بی عدالتـی  و  ظلـم  مقابـل  در 
مـدل  و  اخلاقـی  شـاهکار  ایـن  از  مـا  و 
مبـارزه ی ایمانـی و آگاهانه ی آنـان چنین 
می آموزیـم کـه راه و چـراغ راه، راهِ رهبـر 

شـهید و یـاران بـا وفای او اسـت. 
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خونـی شـد و آن خون هـا را هـر کاری کردیـم کامـلًا پـاک نمی شـد، و 
ایشـان در اوقـات جنگـی آن را بـه مـن می داد و کلاشـینکوف مـرا خودش 
می گرفـت. ایشـان در آسـتانه ی مـرگ قـرار داشـت. آن زمـان چهـار نفر از 
اعضـای القاعـده توسـط ابـوذر پاتـو در جنـگ قره بـاغ دسـتگیر شـده بود، 
کـه الجزایـری، فلسـطینی، سـوری و یکـی از آنـان کـه از مصـر و پزشـکِ 
حاذقـی بـود، بالاجبـار وادار شـد تـا در شـفاخانه ای کـه در یـک درّه به نام 
»قول جَـو« )در جنوب شـرقی مقابـل شـهرک سنگ ماشـه بعـد از رودخانـه 
قـرار داشـت(، مـورد جرّاحـی قرار گرفـت و از مـرگ حتمی نجـات یافت و 
تـا مدت هـا من زخمـش را در پایگاه شـهید احمـدزاده پانسـمان می کردم.
تابسـتان 1369 بـه مسـئولین دفتـر اعلان کرد کـه او دیگر مأمـور تبلیغ و 
پیرو سیاسـت روند پیشـرفت حزب وحدت اسـت. مسـئولین دفتر سـازمان 
نصـر اصـرار کردنـد کـه هنـوز گروه هـای سیاسـی-نظامی احـزاب در غزنی 
و جاغـوری عمـلًا منحـل نشـده اند و دفتـر نیاز به سرپرسـتی ایشـان دارد، 
ولـی شـهید اخلاصـی بـا قاطعیـت جـواب داد کـه »جنابـان محتـرم ایـن 
مشـکل خود شـما اسـت. من بـه جز حزب وحـدت دیگر هیچ مسـئولتی را 
نمی پذیـرم؛ برایـم دیگـر هیـچ مصلحتـی بالاتـر و تکلیفی  مهم تـر از جریان 
وحـدت نیسـت.« عمامـه اش را بسـت و آمـاده ی رفتـن شـد و درحالی کـه 
ایسـتاده بـود، گفت: »کسـی هـم نباید ناراحت شـود و من فاتحـه ی احزاب 
را خوانـده ام و شـما هـم خـود را بایـد آمـاده کنیـد و عنـوان تابلو های سـر 

دفاتـر و پایـگاه  را عـوض کنید.«
بعـد از آن مدتـی شـهید اخلاصـی را ندیدم تـا این که روزی یکـی از طلاب  
مسـلح از سنگ ماشـه بـه انگـوری آمد و گفت هیئـت صلح از بامیـان آمده، 
کـه در ایـن مجموعـه شـخصیت های بزرگی هسـت. اسـتاد گفته شـما هم 
بیاییـد خـوب اسـت. مـن بـه سنگ ماشـه رفتـم. اسـتاد حکیمـی غزنـوی، 
اسـتاد شـهید اخلاصی، شـهید ابوذر پاتو، اسـتاد صادقی جاغوری، و سـید 
عالـی و ظاهـراً اگـر اشـتباه نکنـم، اسـتاد عرفانـی جغتـو و عالمـی بلخابی 
و عرفانـی یکاولنگـی نیـز آمـده بودنـد تـا بتوانند رهبـران حـزب نهضت  را 
قانـع کننـد کـه به رونـد انحلال احـزاب عمـلًا بپیوندنـد، اما واثـق که یک 
فـرد نظامـی و خشـک مغز و بسـیار خود خـواه بـود، از ایـن کار بـه شـدت 

ابا داشـت.
سـید عبـاس حکیمـی بیشـتر با طـلاب مـدارس دینی بـه بحـث و مجادله 
می پرداخـت. شـهید اخلاصـی در مدرسـه ی مهدیه به آقای حکیمی اشـاره 
کـرد و گفـت: ایـن آقـا مدتی شـاگرد من بـود؛ بهتر اسـت با ایشـان تبادل 
نظـر کنـی. بحثـی صـورت گرفـت و مـن بـه آقـای اسـتاد حکیمـی گفتـم 
هـر وقـت تعریـف و موضوع سیاسـت و قـدرت را در مـورد جنـاب واثق که 
یـک فرمانـده ی بسـیار کم سـواد اسـت پیـاده کردید، مـن حاضـرم نظرات 
سیاسـی شـما را بپذیـرم وگرنـه شـهید اخلاصـی شـاهد اسـت کـه من بعد 
بایـد بـه پیشـنهاد مـن عمـل کنیـد. شـهید اخلاصـی بـا تمـام تواضـع و 
خوش اخلاقـی ای کـه داشـت، گفـت: جنـاب اسـتاد! شـما فکـر می کردیـد 
کـه در میـدان مجادلـه حریف نداریـد؛ حالا جواب ایشـان را بدهید! اسـتاد 
حکیمـی در فکـر فرورفـت ولـی شـهید اخلاصی از من خواسـت وقـت نماز 

ظهـر اسـت، بایـد برویم.
بعـد از آن شـهید اخلاصـی مرتـب بـا شـهید مـزاری و دیگـر بـزرگان در 
ارتبـاط بـود و بیشـتر اوقات جـزو هیئت هماهنگ سـازی نیروهـای جهادی 

بـرای تشـکیل جبهـه واحـد سیاسـی و نظامـی بود.
در آن سـال ها، شـهید اخلاصی نه اسـتراحت داشـت و نه خسـتگی؛ یک بار 
هـم با اعضـای بلندپایه حـزب وحدت که ازجملـه عرفانـی یکاولنگی، معلم 
بابـه قره بـاغ، فیـاض ارزگان و عرفانـی جغتـو و صادقـی پالـج شارسـتان به 

شـهرک انگـوری آمده بـود و هدف شـان دوگانه بود:
1. تقویـت و بـه جریـان انداختـن نظریـه جبهـه واحـد سیاسـی و نظامـی 

هزاره هـا؛
2. مذاکـره بـا حضـور پیـر سـید احمـد گیلانـی، کـه تنش هـا و جنگ های 
پراکنـده از شارسـتان بـا دایـه و مالسـتان بـا دایـه، تـا جنـگ در ارزگان و 
خـاک ایـران کـه بیـن هزاره هـا و پشـتون ها درگرفتـه بـود، مذاکـره کنند. 
ایـن مذاکـره در شـهرک انگوری صـورت گرفـت و تقریباً بیشـتر تنش ها از 

همـان زمـان فروکـش کرد.
فقـط یک بـار دیگـر در جریـان تشـکیل اولیـن کنگـره ی سراسـری حـزب 
وحـدت، شـهید اخلاصـی را دیـدم کـه کـه بـا جدیـت گفـت: امیـدوارم تا 
دوبـاره برمی گـردم، تابلو هـای سـر دفاتـر را از حزب هـای فعلـی بـه حـزب 
وحـدت تغییـر داده باشـید. در مقابـل، افـراد حـزب سـازمان نصـر بـر این 
نظـر بودنـد کـه مـا به تنهایـی اگـر چنیـن کاری بکنیـم چـه سـودی دارد، 
وقتـی کـه دیگـران هنـوز در پیَِ اسـتحکام و گسـترش نیروهـای هم حزبی 
خودشـان هسـتند؟! شـهید اخلاصـی در جـواب گفـت: »آقا شـما مسـئول 
عمـل خـود هسـتید؛ به دیگـران چه کار داریـد؟ وظیفه ی شـما زدن عنوان 

حـزب وحـدت بـر سـرِ درِ دفاتـر و پایگاه ها اسـت.«
شـهید اخلاصـی از زمـان اولیـن کنگـره ی سراسـری حـزب وحـدت که در 

تابسـتان سـال 1370 در بامیان برگزار شـد و رهبر شـهید در نتیجه ی آن 
کنگـره بـه دبیـر کلـی حزب وحـدت انتخـاب شـد، درحالی که خـودش در 
مسـیر راه غـور و بامیـان قـرار داسـت و مدتـی نیز ناپدید شـده بـود، دیگر 
سـر از پـا نمی شـناخت و همـواره در جریـان وحـدت و حدمـت صادقانه به 

مـردم و منافع مـردم بود.
شـهید اخلاصـی پـس از سـقوط دولـت نجیـب بـه همراهـی رهبـر شـهید 
وارد کابـل شـد و مـدت سه سـال مقاومـت مـدام در کنـار رهبر شـهید بود 
و هر گـز تـن بـه عافیت طلبـی نـداد و در هیئـت صلـح بین حـزب وحدت و 
شـورای نظـار در جنگ هـای اول دهـه هفتـاد نقش کلیدی داشـت، و هر گز 
رهبـر شـهید را حتـی در سـخت ترین شـرایط هـم تنهـا نگذاشـت تـا جان 

خـود را نجـات دهـد؛ مـدام در صحنه حضور داشـت.
مرکـزی  شـورای  اعضـای  دیگـر  غرب کابـل  مقاومـت  آخـر  روز هـای  در 
و شـورای عالـی نظـارت حـزب وحـدت جـان خـود را غنیمـت شـمرده و 
رهبـر شـهید و مـردم را تنهـا گذاشـتند و بـرای این کارشـان صد هـا بهانه 
تراشـیدند و حتـی بعضی های شـان بـه ایـن بهانـه که شـهید مـزاری چون 
خـودش تصمیـم می گیـرد و حـرف مـا را گـوش نمی دهـد، لذا مـا آمدیم و 
از میـدان خـارج شـدیم، درحالی که ایـن حرف هـا بهانه بـرای عافیت طلبی 
و فـرار از صحنـه بـود و بـس؛ امـا شـهید اخلاصی و چنـد یار صدیـق رهبر 
شـهید مثـل شـهید ابـوذر و شـهید ابراهیمـی تـا آخریـن لحظـه در کنـار 
رهبـر شـهید ماندنـد و چـون بـه مـردم تعهد و بـه عدالـت ایمان داشـتند، 

لـذا جان شـان را در ایـن راه قربانـی کردنـد.
آن چـه از شـهید اخلاصـی می تـوان گفـت، این مهم اسـت کـه او هرگز راه 
خـارج از کشـور را مفـرِّ روز مبـادا بـرای خـودش در طـول سـال های جهاد 
و عدالت خواهـی قـرار نـداد و حتـی در پـیِ آن هـم نبـود. لـذا تـا آخریـن 
لحظـه ی حیـات خویـش در راهـی کـه بـه آن ایمـان داشـت، اسـتوار ماند 
و در کنـار رهبـر شـهید عبدالعلـی مـزاری بـزرگ جام شـهادت را نوشـید. 
چنان کـه در اول ایـن یـاد واره بـه آن اشـاره کردم، بـه گونه ی عجیبی سـه 
یار رهبر شـهید مثل شـهید ابوذر پاتو )غزنوی(، شـهید ابراهیمی و شـهید 
اخلاصـی در داخـل کشـور تحصیـل کـرده بودنـد و در طـول جهـاد نـه به 

ایـران و نـه به پاکسـتان پـای گذاشـته بودند!
شـهید اخلاصـی را چنان که سـه سـال بـا او بـودم، این گونه یافتـم: همواره 
منافـع جامعـه را بـر منافـع شـخصی خود مقـدم می داشـت و بـه آن عمل 
می کـرد و منافـع وحـدت جامعـه را بر منافـع حزبی خویش برتـری می داد 
و بـه ایـن امـر تعهـد عملـی داشـت. شـخصیت آرام ولـی در عیـن حـال 
پرتـلاش و بی آلایـش بـود و اهـل تکبـر و خودنمایـی نبـود و هر گـز تفاخر 
نمی کـرد. بـا همـه بـرادروار رفتـار می کـرد و بـا صداقـت و متانـت سـخن 
می گفـت. دغـل در کارش راه نداشـت و همـواره ملایـم و بـا اخـلاق نیکو با 
دیگـران برخـورد می کـرد. شـخصیت بی تکلّـف داشـت و بسـیار بـه نظافت 
شـخصی خـود اهمیـت می داد و همیشـه منظم و آراسـته بود. اهل اسـراف 
و تجمـل نبـود و در خـوراک و پوشـاک سـاده و ملایـم و اهـلِ تعـادل بود.

حـال بایـد بـه ایـن نکتـه مهم توجـه کنیـم که چـرا دیگـر رهبـران حزب 
پـا بـه فـرار گذاشـتند، چـی موافـق و چـی مخالـف؟! دلیـل آن واضـح بود: 
تـنِ ایـن عالی جنابـان طاقـت گرد و خـاک میدان خـدا و راسـتی را تحمل 
نمی توانسـت. چـون بـدن ایـن آقایان بـه فسـاد و خوش گذرانی آلوده شـده 
بـود، امـا رهبـر شـهید و یارانـش چنیـن نبـود، بلکه آنـان فقط بـرای ادای 
رسـالت و ایمـان بـه مبـارزه بـرای عدالـت الاهـی تـا پـای جـان مقاومـت 
کردنـد، تـا خون شـان را نیـز در ایـن رهگـذر هدیـه ی تاریـخ آگاهـی برای 
عدالـت نمودنـد. اکنـون آنـان با شهادت شـان چـراغ راه یک ملـت و جوامع 
آزادی خـواه و عدالت طلـب در مقابـل ظلـم و بی عدالتـی هسـتند. و مـا از 
ایـن شـاهکار اخلاقـی و مـدل مبـارزه ی ایمانـی و آگاهانـه ی آنـان چنیـن 
می آموزیـم کـه راه و چـراغ راه، راهِ رهبـر شـهید و یـاران بـا وفای او اسـت. 
مثـال عینـی ایـن مـدل شـهادت و مبـارزه همانـا حسـین بـن علـی)ع( در 

کربـلا اسـت. همین!

محمدعلیفیاض

سـرآغاز: مـردان تاریـخ از دل خـاک و خاکسـتر بیـرون می شـوند و در گـذرگاه تاریـخ 
سـربه داران بی بـاک و نتـرس حماسـه آفریده انـد، از هفت خـوان خـون گذشـته و بـه اوج 
بلنـدی رسـیده اند. یـا در مسـیری سـبز، با لباسـی سـرخ شـاهراه تحـول و تغییر دیگـران را 

گل سـرخ کاشـته اند و خـود گلگـون و سـرخ فام بـه مانـدگاری رسـیده اند.
سـید علـی علـوی یکـی از ایـن مـردان نتـرس و آگاه سـرزمین مـا اسـت کـه از دامنه هـای 
البـرز ترکسـتان برخاسـته بـود تـا همـگام بـا پیشـوای آزادگـی و رهبـر ایثارگـرش طلسـم 
سـتمگری های صاحبـان زور و زر را بشـکند و تقریبـاً هرجایی که گام های مردانـه بابه مزاری 

می رفـت، بـوی مردانگـی علـوی هـم می دویـد.

گلباغزندگانیخونینعلوی
1ـگلـدانوحـدت: پـس از سـال ها جهـاد بـا کمونیسـت ها و سـپس جنگ هـای داخلـی 
و ناهماهنگی هـا در اقدامـی مؤثـر بـا ایجـاد یـک سـاختار سنجیده شـده و نظام منـد، حـزب 
وحـدت اسـلامی افغانسـتان این گونه شـکل گرفت: سـرانجام بـرای تحقق اتحاد کامـل، اولین 
گردهمایـی باشـکوه خـود را در تاریـخ 68/4/25 در مرکـز بامیـان دایـر نمودند کـه 7 روز به 
درازا کشـید و اعضای شـرکت کننده پس از شـانزده دور جلسـه جدی و پشت سـرهم تصمیم 
نهایـی را مبنـی بـر اتحـاد همـه گروه ها اتخـاذ نمودند و قطعنامـه ای به عنـوان میثاق وحدت 
در 20 مـاده تدویـن و طـی مراسـم باشـکوهی در مرقد میر سـیدعلی یخسـوز، همگی میثاق 

را امضـا و سـوگند وفـاداری یـاد کردند )حـزب وحدت از کنگـره تا کنگـره،1372:17(
2ـشـکوهپایـداری)مقاومـتغربکابـل(: دو سـال و ده مـاه پایـداری جانانـه شـهید 
مـزاری و حـزب وحدت در غرب کابل برای رسـیدن بـه همدیگرپذیری و فریاد یکسـان نگریی 
همـه اقـوام بود؛ بـه تعبیری نوک پیـکان مزاری در قدم اول ازبین بردن اندیشـه اسـتیلاطلبی 
بـود کـه در کله هـای سـنگی بعضـی از خودبینـان جـا خـوش کـرده بـود: »اگر حرف بر سـر 
چنـد چوکـی بـود کـه مارکسیسـت ها هـم آن را داده بودنـد؛ پـس دیگـر دعوایـی نبـود.« 
اینجاسـت کـه حـرف آن مـرد تنهـا را کسـی نفهمیـد و هر کسـی از ظن خود یارش گشـت. 
)عدالـت و امیـد، 1398:169( بـه نقـل از )مظفـری 1395: 13( هـدف فراتـر از یـک قـوم 
و مذهـب و در سـطح ملـی بـود؛ تـا بـه برتری جویی هـا پایـان داده شـود و در ایـن راسـتا 
گام هـا برداشـتند و بـه گفتـه رهبر شـهید »مـا معتقد هسـتیم تنهـا راه جلوگیـری از تجزیه 
افغانسـتان، تأمیـن وحـدت ملـّی و ارضـی این کشـور اسـت که همـه ملیت ها به حقوق شـان 

برسـند.« )فریاد عدالـت، 1397:45(
در ایـن مسـیر چـه سـختی ها کـه نکشـیدند. در سـال هفتـاد خورشـیدی شـهید مـزاری و 
همراهانـش )علـوی و...( در ایـران بـا بی مهـری ایرانی هـا روبـرو شـدند تـا جایـی کـه »حتی 
نامـه تـردد سـید علـی محافـظ ایشـان تمدیـد نمی شـد. بابـه تنهـا بـه تهـران می رفـت و 
سـید علـی محافـظ او در قـم مانـده بـود.« )مـزاری ماندگارترین تـلاش در تاریـخ هزاره های 
افغانسـتان، 1392: 154( در بازگشـت از ایـران در فـراه کمیـن خوردنـد، و با طی مشـکلات 
خطرنـاک، زمینـه ی عبورشـان بـه هزارسـتان فراهـم شـد. )همـان: 26( جویـا با تعـدادی از 
نصری هـا، بابـه را در فـراه بـر کنـاره ی رودخانـه یافتنـد کـه بـرای غـذای خـود و سـید علی 

ماهـی صیـد می کردنـد. )همـان: 157(
3ـپـروازسـرخ: احد بهـادری از آخریـن مردانگی هـای علوی و رهبـر آزاده شـان در کابل 
می گویـد: امـورات اکمـال و توزیـع مهمـات بـه نیروهـای حـزب وحـدت و پیشـبرد برخـی 
کارهـای بابـه مـزاری توسـط سـید علـی مدیریـت می شـد. بـا ایـن حـال، محافظـت جـان 
بابـه مهمتریـن وظیفـه ی سـید علـی بـود. سـید علـی در آخریـن لحظـات امـا بیشـترین و 
سـخت ترین تلاش هـای خویـش را به کار بسـت تـا از راه های مختلـف بتواند بابـه را از مهلکه 
بیـرون بکشـد اما دسـت قضا بـرای پاک بـازان عدالت خواه، پروازی سـرخ را نـگار داد. )عدالت 

و امیـد، 1398: 276(
۴ـآخریـننفسهـایمردانه: میر شـاه خـدری خبرنـگار آسوشـیتدپرس در افغانسـتان 
نخسـتین گـواه اسـارت خورشـیدها بـوده اسـت: در چهارآسـیاب، در همـان اتاقـی کـه بابـه 
زندانـی بـود، ابـوذر و دیگـر هم قطارانـش نیـز بودند. سـید علی سـکرتر بابـه نیـز در آن اتاق 

بود. )همـان: 258(
5ـکهکشـانیازغزنـهتـابلـخ: یکـی از حماسـه های تاریـخ جهـان تکـرار شـد: پیکـر 
بابـه مـزاری و یـار دیریـن او سـید علـی علـوی از غزنـه تا مـزار در آن هوای سـرد زمسـتانی 
هزارسـتان بـه دوش مـردم کشـیده شـد. )مـزاری ماندگارتریـن تـلاش در تاریـخ هزاره هـای 
افغانسـتان، 1392: 174( تابـوت بابـه مـزاری و سـید علـی بـه منطقـه یکه توت مزار شـریف 
روز 7 حمـل 1374 رسـید. مراسـم خاکسـپاری و فاتحـه تمـام شـد. )همـان: 179( بـه حق 

سـروده اند:
از غزنه گسترانده تا بلخ کهکشان را پیچانده بین تابوت حجم یک آسمان را 

ستاره ای
از مِچـید پایداری

بـه گونـه ی عجیبـی سـه یـار رهبـر شـهید مثل 
شـهید ابـوذر پاتـو )غزنـوی(، شـهید ابراهیمـی و 
شـهید اخلاصـی در داخل کشـور تحصیـل کرده 
بودنـد و در طـول جهـاد نـه بـه ایـران و نـه بـه 

پاکسـتان پـای گذاشـته بودنـد!
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یکـــی از کســـانی کـــه شـــهید مـــزاری روی اندیشـــه و تربیـــت 
ـــی  ـــد فرهنگ ـــک فرزن ـــوان ی ـــه عن ـــت و ب ـــتقیم داش ـــر مس او تأثی
ـــود.  ـــادی ب ـــد دولت آب ـــوم بصیراحم ـــرد، مرح ـــزرگ ک ـــود او را ب خ
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــم زد و ت ـــش قل ـــرای مردم ـــال ب ـــش از 30 س او بی
ـــادی،  ـــت. دولت آب ـــرار نداش ـــاد، آرام و ق ـــاری افت ـــتر بیم ـــه بس ب
ـــدد  ـــات متع ـــا مطبوع ـــت و ب ـــه نوش ـــا مقال ـــاب و صده ـــا کت ده ه
همـــکاری کـــرد و در راســـتای بیـــان اندیشـــه شـــهید مـــزاری 
ــد  ــه بصیراحمـ ــود کـ ــد بـ ــراق نخواهـ ــن، اغـ ــم زد. بنابرایـ قلـ
ـــد  ـــم؛ فرزن ـــزاری بنامی ـــه م ـــی باب ـــد فرهنگ ـــادی را فرزن دولت آب
ـــران  ـــه ای ـــت، و ب ـــتش را گرف ـــزاری دس ـــهید م ـــه ش ـــی ک جوان
بـــرد. او مـــدت کوتاهـــی روزنامه نـــگاری خوانـــد و پـــس از آن، 
ـــهید  ـــاب ش ـــد. انتخ ـــپرده ش ـــه او س ـــل الله ب ـــن حب ـــه ی وزی مجل
ــای  ــان در زمینه هـ ــرمایه گذاری روی آنـ ــراد و سـ ــزاری از افـ مـ
ــا و شـــگفت انگیز اســـت. یکـــی از ایـــن  ــیار زیبـ مختلـــف بسـ

ــت. ــادی اسـ ــد دولت آبـ ــه، بصیراحمـ ــای تیزبینانـ انتخاب هـ
ـــم  ـــوان و فراه ـــدر ت ـــه ق ـــزاری ب ـــهید م ـــه ش ـــم ک ـــه می دانی هم
بـــودن شـــرایط، در زمینه هـــای مختلـــف کادرســـازی کـــرد و 
ــانه و مطبوعـــات  بصیراحمـــد دولت آبـــادی در زمینـــه ی رسـ
در کنـــار اســـتاد دانـــش و همـــکاران دیگـــر یکـــی از ایـــن از 
انتخاب هـــا و کادرهایـــی بـــود کـــه بـــه تمـــام معنـــا شـــهید 
ـــر  ـــت. ه ـــدری را داش ـــگاه پ ـــد، جای ـــه بصیراحم ـــبت ب ـــزاری نس م
ـــر و مســـتقیم دارد.  ـــد نقـــش مؤث ـــت فرزن ـــه تربی ـــدری نســـبت ب پ
ـــه، بیـــش از ســـی  ـــد باب ـــوان فرزن ـــه عن لذاســـت کـــه بصیراحمـــد ب
ســـال در راســـتای اندیشـــه ی عدالت خواهـــی هزاره هـــا قـــدم و 
ــا و  ــت و از بی عدالتی هـ ــود نوشـ ــردم خـ ــم زد. او از درد مـ قلـ
ـــه  ـــزاری آموخت ـــهید م ـــه از ش ـــی ک ـــض؛ چیزهای ـــب و تبعی تعص
ـــود. در همیـــن راســـتا، جـــدا از نوشـــتن  ـــده ب ـــود و خـــود نیـــز دی ب
مقـــالات متعـــدد، کتـــاب »هزاره هـــا از قتل عـــام تـــا احیـــای 
هویـــت« را نوشـــت و ضمـــن ورق زدن تاریـــخ قتل عام  هـــا، 
ـــهید  ـــه ش ـــزی ک ـــت؛ چی ـــژه داش ـــگ وی ـــت درن ـــای هوی روی احی

ـــزاری ذوب  ـــال، م ـــت. به هرح ـــتقیم داش ـــش مس ـــزاری در آن نق م
ـــگارش  ـــه ن ـــد و ب ـــردم ذوب ش ـــب م ـــز در ح ـــادی نی ـــود و دولت آب ـــردم ب در م
ـــگارش  ـــوع ن ـــن ن ـــر ای ـــر س ـــرش را ب ـــت و عم ـــخ پرداخ ـــی از تاری ـــت مردم روای

ـــاد. نه
ــا اعتمـــاد پـــدر  بصیـــر احمـــد به عنـــوان فرزنـــد فرهنگـــی بابـــه تـــا آن جـ
ـــای دوران  ـــناد و نامه ه ـــهید اس ـــر ش ـــه رهب ـــود ک ـــرده ب ـــب ک ـــوی اش را جل معن
مبـــارزه را بـــه بصیراحمـــد ســـپرد تـــا او پـــس از ترتیـــب و شـــرح زدن نشـــر کنـــد؛ 
ـــم  ـــق در فیل ـــا درد عمی ـــد و او ب ـــام نش ـــد انج ـــی بصیراحم ـــه در زندگ کاری ک
ـــد.«  ـــن کنی ـــن دف ـــا م ـــناد را ب ـــت: »اس ـــد، گف ـــر ش ـــه از او منتش ـــتندی ک مس
ـــنادی  ـــار و اس ـــه آث ـــی ب ـــرا بی اعتنای ـــود. زی ـــمگین ش ـــه خش ـــت ک ـــق داش او ح
ـــری  ـــود، ام ـــده ب ـــی ش ـــدا و قربان ـــیاری ف ـــای بس ـــظ آن، جان ه ـــرای حف ـــه ب ک

ـــت. ـــودنی اس نابخش
ـــد  ـــه ی بصیراحم ـــکوفایی اندیش ـــد و ش ـــزاری در رش ـــهید م ـــش ش ـــت نق اهمی
زندگی نامـــه ی  کـــه  می کنیـــم  درک  خـــوب  زمانـــی  را  دولت آبـــادی 
دولت آبـــادی را مـــرور کنیـــم و در پیدایـــش دیـــد مردمـــی در تاریخ نـــگاری 

او بیشـــتر تأمـــل نماییـــم:
بصیراحمـــد دولت آبـــادی در ســـال 1336 در قریـــه ی قـــره غجلـــه از توابـــع 
دولت آبـــاد بلـــخ بـــه دنیـــا آمـــد. وی در ســـال 1345 وارد مدرســـه واعظـــی 
قـــره غجلـــه شـــد و بـــرای ادامـــه تحصیـــلات در ســـال 1351 وارد مدرســـه 
نادرشـــاهی مـــزار گردیـــد. وی در ســـال 1354 وارد مدرســـه تخنیکـــم نفـــت 

و گاز مـــزار شـــریف شـــد. در ســـال 1359 بـــا محمـــد محقـــق آشـــنا و وارد 
ســـازمان نصـــر افغانســـتان گردیـــد. در ســـال 1360 اولیـــن بـــار در مدرســـه 
ـــراه  ـــد هم ـــی بع ـــد و مدت ـــنا ش ـــزاری آش ـــهید م ـــا ش ـــخ ب ـــت بل ـــی چهارکن نانوای
وی و دو شـــخص دیگـــر بـــا نام هـــای حاجـــی معلـــم و صابـــر کوچـــک بـــه 
ـــیوه ی کار  ـــری ش ـــات فشـــرده و فراگی ـــس از مطالع ـــرد. وی پ ـــران مهاجـــرت ک ای
ـــتار،  ـــردبیر، ویراس ـــئول و س ـــر مس ـــوان مدی ـــه عن ـــال 1362 ب ـــی در س مطبوعات
ـــن  ـــال در ای ـــدت 14 س ـــه م ـــد. او ب ـــن گردی ـــل الله تعیی ـــه حب ـــه آرای مجل صفح
ـــندگان  ـــز نویس ـــس مرک ـــو مؤس ـــادی عض ـــت. دولت آب ـــر داش ـــش مؤث ـــه نق مجل
افغانســـتان بـــود، و نیـــز ســـردبیر و عضـــو تحریریـــه مجلـــه ســـراج، عضـــو 
ــر  ــان نشـ ــا پایـ ــال 1377/ 1998م تـ ــدت، از سـ ــه وحـ ــه هفته نامـ تحریریـ
ــه  ــو تحریریـ ــرت، عضـ ــریه عبـ ــردبیر نشـ ــران، سـ ــدت در ایـ ــه وحـ هفته نامـ
ـــلاوه  ـــکا، و ع ـــپیده در آمری ـــریه س ـــه نش ـــو تحریری ـــم، عض ـــراط در ق ـــه ص مجل
ـــد  ـــت، مانن ـــران داش ـــف در ای ـــریات مختل ـــا نش ـــی ب ـــکاری قلم ـــا هم ـــر این ه ب
ـــوع  ـــاه و...، طل ـــاب م ـــعه، کت ـــر، توس ـــوت، هاج ـــتگی، اخ ـــت، همبس ـــرات: بعث نش
ـــصت،  ـــه ی ش ـــاً در ده ـــان. ضمن ـــتان در آلم ـــدای هزارس ـــتان، ن ـــدت در پاکس وح
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــران ب ـــتانی ها در ای ـــار افغانس ـــه ی پرب ـــا مجل ـــل الله، تنه ـــه حب مجل
صـــورت دوامـــدار و ماهانـــه نشـــر می گردیـــد و ایـــن، مدیـــون کســـی ماننـــد 

ــود. ــش بـ ــادی و همکارانـ دولت آبـ
ـــام  ـــه ن ـــر خـــود ب وی پـــس از تشـــکیل حـــزب وحـــدت در ســـال 1371، اولیـــن اث
ـــنامه  ـــال »شناس ـــان س ـــر هم ـــرد و در اواخ ـــاپ ک ـــتان« را چ ـــنامه افغانس »شناس

ـــاپ  ـــه چ ـــز ب ـــتان« را نی ـــی افغانس ـــات سیاس ـــزاب و جریان اح
رســـاند. شناســـنامه انقـــلاب، افغانســـتان ناشـــناخته، مراکـــز 
علمـــی- فرهنگـــی افغانســـتان، جامعه شناســـی سیاســـی 
ــتان،  ــمندان افغانسـ ــا و دانشـ ــنامه علمـ ــتان، شناسـ افغانسـ
طـــرح صلـــح و آشـــتی ملـّــی در افغانســـتان، هزاره هـــا، 
ــا  ــام تـ ــا از قتل عـ ــت، هزاره هـ ــان هویـ ــی و کتمـ پناه گزینـ
احیـــای هویـــت، و یادداشـــت های 30 ســـاله دولت آبـــادی در 
ـــه برخـــی چـــاپ شـــده  ـــر وی هســـتند ک ـــار دیگ ـــد از آث 30 جل
و برخـــی دیگـــر تـــا هنـــوز بـــه چـــاپ نرســـیده اند. بصیـــر 
ــادا  ــه کانـ ــران بـ ــال 1385 از ایـ ــادی در سـ ــد دولت آبـ احمـ
مهاجـــرت کـــرد و تـــا آخـــر عمـــر در ایـــن کشـــور زیســـت. 
وی ســـرانجام پنجشـــنبه 17 عقرب/آبـــان 1397 در ســـن 61 
ســـالگی بـــه علـــت بیمـــاری ســـرطان در همیـــن کشـــور از 
ـــاب  چـــاپ شـــده  ـــد کت ـــد 9 جل ـــت. از نویســـنده ی فقی ـــا رف دنی
ـــتان  ـــتان و افغانس ـــران، پاکس ـــا در ای ـــی از  آن ه ـــه برخ ـــت ک اس
ـــه  ـــاب را ک ـــد کت ـــج جل ـــت. پن ـــیده اس ـــدد رس ـــاپ مج ـــه چ ب
ـــی  ـــده ول ـــر ش ـــه نش ـــود ک ـــرده ب ـــران کار ک ـــکاری دیگ ـــا هم ب
ـــع آراســـته  ـــور طب ـــه زی ـــوز ب ـــارش هن ـــد از آث متأســـفانه 11 جل
ــت های  ــد یادداشـ ــا 30 جلـ ــه تنهـ ــه از آن جملـ ــده کـ نشـ

روزانـــه ی او اســـت. ]1[ ]2[
آثـــار  اعجاب انگیـــز  حجـــم  و  کمّیـــت  از  صرف نظـــر 
دولت آبـــادی امـــا کیفیـــت آثـــار و نـــگاه او بـــه تاریخ نـــگاری 
تاریخ نـــگاری  ارزش  دارد.  اساســـی تر  اهمیـــت  هزاره گـــی 
رســـمی و روایت هـــای دولتـــی از تاریـــخ در عصـــر حاضـــر، 
به ویـــژه پـــس از جنگ هـــای جهانـــی، محـــل ســـؤال و 
نیازمنـــد بررســـی های انتقـــادی اســـت. روایـــت رســـمی بـــر 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی مبتن ـــی و ایدئولوژی های ـــری از نژادگرای عناص
ـــان  ـــرد می ـــه نب ـــع ب ـــه تب ـــر و ب ـــا از همدیگ ـــرت ملت ه ـــه نف ب
ــمی  ــت رسـ ــاری روایـ ــذا بی اعتبـ ــد. لـ ــن می زنـ ــا دامـ آن هـ
بـــرای اهـــل تحقیـــق برمـــلا شـــده اســـت و جـــای تردیـــد نـــدارد. 
ـــادی و  ـــگاری انتق ـــت تاریخ ن ـــادی در تثبی ـــد دولت آب بصیراحم
ارایـــه ی روایـــت مردمـــی از تاریـــخ کوشـــش طاقت فرســـایی 
ـــه او  ـــروت ب ـــدرت و ث ـــاب ق ـــری ارب ـــاید بی مه ـــت. ش ـــوده اس نم
ـــی  ـــار او اهمیت ـــرای آث ـــدرت ب ـــل ق ـــه اه ـــردد ک ـــره ی کار او برگ ـــن جوه ـــه همی ب
ـــت  ـــش اهمی ـــد و برای ـــه کنن ـــتند توج ـــز نمی توانس ـــاً نی ـــدند و قاعدت ـــل نش قای
ـــاب  ـــزد ارب ـــه ن ـــه ک ـــخ پرداخت ـــرح تاری ـــه ط ـــدی ب ـــرا او از دی ـــوند. زی ـــل ش قای
ـــرای  ـــدرت ب ـــل ق ـــی اه ـــدارد. وقت ـــراب ن ـــی از اع ـــده و محل ـــوش ش ـــدرت، فرام ق
ـــج  ـــد و تروی ـــرای تولی ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــس طبیع ـــد، پ ـــل نباش ـــی قای ـــردم بهای م
ـــادی  ـــوم دولت آب ـــند. مرح ـــل نباش ـــی قای ـــز بهای ـــخ نی ـــی از تاری ـــت مردم روای
ـــه  ـــزرگ آموخت ـــزاری ب ـــود م ـــوای خ ـــگاری را از پیش ـــه تاریخ ن ـــی ب ـــد مردم دی
بـــود و تـــا آخـــر بـــدان وفـــادار مانـــد. چنیـــن کارنامـــه ی وزیـــن و دیـــدگاه 
ـــا  ـــادی ام ـــر دارد. دولت آب ـــای اخی ـــی در ده ه ـــر کس ـــخ را کمت ـــه تاری ـــن ب بنیادی
ـــدگاری  ـــف مان ـــن موق ـــه چنی ـــهید ب ـــر ش ـــات رهب ـــات و هدای ـــف توجه ـــه لط ب

ـــود. ـــزار نب ـــی فروگ ـــچ کوشش ـــط آن از هی ـــد و در بس ـــل آم نای
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بصـیراحمد دولت آبادی

تاریـخ کوشـش  از  ارایـه ی روایـت مردمـی  و  انتقـادی  تاریخ نـگاری  تثبیـت  بصیراحمـد دولت آبـادی در 
طاقت فرسـایی نمـوده اسـت. شـاید بی مهـری اربـاب قـدرت و ثـروت به او بـه همیـن جوهـره ی کار او 
برگـردد کـه اهـل قـدرت بـرای آثـار او اهمیتـی قایـل نشـدند و قاعدتـاً نیـز نمی توانسـتند توجـه کنند و 
برایـش اهمیـت قایـل شـوند. زیرا او از دیـدی به طـرح تاریخ پرداختـه که نزد اربـاب قدرت، فراموش شـده 
و محلـی از اعـراب نـدارد. وقتـی اهـل قـدرت بـرای مـردم بهایـی قایل نباشـد، پـس طبیعی اسـت که 
بـرای تولیـد و ترویـج روایت مردمـی از تاریخ نیـز بهایی قایل نباشـند. مرحـوم دولت آبادی دیـد مردمی به 

تاریخ نـگاری را از پیشـوای خـود مـزاری بـزرگ آموختـه بـود و تـا آخر بـدان وفـادار ماند.



مدخلـی بر منطق مبارزه با ظلـمت

19

علیجوادی

آن گونـه کـه عکس هـای بازمانـده از زمـان حیـات میثـم شـهادت می دهنـد، تـو 
گویـی همـواره بـرق نوعـی جسـتجو و پرسـش در عمق چشـمانش می درخشـیده 
اسـت. جسـتجویی کـه آرام و قـرار را از او ربوده، کنج عافیت را بـر او حرام می کرد. 
جهـاد بـرای او معنایـی بسـیار عمیق تـر از ماجراجویی هـای جوانـان جویـای نام و 
هیجـان بـوده؛ هـم از این رو، بیش از هیجان حضور در سـنگر، آشـنایی با بزرگانی 
همچـون عبـاس حکیمـی و جذابیـت راه، آرمـان  و اهدافی کـه در این آشـنایی بر 
او آشـکار می گـردد، وی را بـا تشـکیلات سـازمان نصـر همـراه می کند؛ آشـنایی و 
ملاقاتـی کـه بـه نقـل شـهید ابـوذر، او را بـه انسـانی »هدفمنـد« تبدیـل می کند. 
هدفمندی، بارزترین ویژگی نسـل میثم اسـت؛ نسـلی که ما گم شـده گان در پیچ 
و خـم روزمره گی هـا کم تـر قادر بـه درک آن هسـتیم. میثم، تشـنه ی معنایی برای 
بـودن اسـت و آن معنا را در سـنگرهای جهـاد و در لابلای اوراق کتاب ها جسـتجو 
می کـرده اسـت. در طـول سـال های جهـاد او خـود را وقـف مبـارزه می کنـد و در 
عیـن حـال، روح پرسـش گر او همچنـان از کاوش و جسـتجو بـاز نمی مانـد. بـه 
شـهادت همسـنگران و دوسـتان و آشـنایان، میثـم حتی در سـنگر، همـواره کتاب 
در دسـت داشـته و بـاز بـه تعبیر ابـوذر، کتـاب رفیق زندگـی و یار دایمـی او بوده 
اسـت )بیدارگـران، شـماره اول، ص 13(. یادداشـت های او، نشـان می دهـد کـه 
اهـل اندیشـیدن بـوده و پیوسـته و دوام دار، در بـاب وضعیـت جاری تامـل کرده و 
اندیشـه های خـود را، بـه صـورت منظـم مکتوب می کرده اسـت. خـود را و راهی را 
کـه انتخـاب کـرده و همراهـان را و شـیوه ها و مکانیسـم ها و قالب ها را، به پرسـش 
می گرفتـه و در بـاب آن هـا می اندیشـیده اسـت. هنگامـی که جسـم بی جـان او را، 
در آخریـن ماموریـت حزبـی اش از زیـر 12 متـر برف بیـرون کشـیدند، دفترچه ی 
یادداشـتش همراهـش بـود و خـونِ آخریـن سـطرها و واپسـین کلماتـی کـه وی 

نگاشـته بـود، در اثـر نفـوذ رطوبـت، بر سـفیدی کاغـذ جاری گشـته بود. 

مردقلموعمل
میثـم مبـارزه را بـا سـازمان نصـر آغـاز کرد و سـازمان را به چشـم »آیینـه ی امید 
مـا و جامعـه ی افغانسـتان« مخلصانـه همراهـی کـرد. دلبسـتگی او به سـازمان نه 
از سـر تعلقـات پیـش پا افتـاده ی منطقـه ای، خویشـاوندی و یـا هر معیـار مبتذل 
دیگـری، بلکـه از روی ایمانـش بـه حقانیـت راه و آرمـان سـازمان نصر بوده اسـت. 
در جـای جـای یادداشـت های خویـش، معیارهـای کسـانی کـه به خاطر چشـم و 
هـم چشـمی های منطقـه ای و یـا جـذب امکانات و سـلاح، به گـروه و یـا تنظیمی 
گراییده انـد را نقـد می کنـد و در عیـن حـال، عملکـرد همسـنگران و همراهـان 
خـود را، هـر گاه کـه خـارج از معیارهـای برگرفته از آرمـان مقدس سـازمان تلقی 
می کنـد، بـه پرسـش می گیـرد. نـگاه او در آغـاز، در قالـب ایدئولـوژی مبارزاتـی 
سـازمان نصر شـکل گرفـت. با وجود ایـن اما آن قدر مسـحور و مفتـون ایدئولوژی 
نبـود تـا چشـم بـر واقعیت هـای موجود ببنـدد و قـادر بـه درک ناهمخوانـی  آن ها 
بـا چارچوب هـای تنـگ ایدئولوژیـک نباشـد. پویـش اندیشـه و مبـارزه در میثـم، 
جلـوه ای از دیالکتیـک سـازنده ی عینیـت و ذهنیـت را در این مرد قلـم و عمل، به 
نمایـش می گـذارد. ایدئولـوژی، پـل میان انسـان و واقعیت اسـت و به ایـن ترتیب، 
عبـور از آن، چـه بسـا شـعاری ناممکن باشـد. در عین حال، بایسـتی ایـن ظرفیت 
در یـک مبـارز انقلابـی وجـود داشـته باشـد کـه واقعیـت را همیشـه و صرفـا از 
دریچـه ی قالب هـای از پیـش تعیین شـده ی ایدئولوژیـک مورد ارزیابی قـرار ندهد. 
نگـرش رهایی بخـش حاصـل تعامـل سـازنده  و پویا میـان ذهنیت و واقعیت اسـت. 
واقعیت هـا، بایسـتی امـکان بازنگـری و اصـلاح در ذهنیت هـای پیشـین را فراهـم 
سـازد. در عیـن حـال، فرآینـد اصـلاح ذهنیت ها در پرتـو عینیـت و واقعیت جاری 
اجتماعـی، می توانـد فرآینـدی دردنـاک و رنج آور باشـد و مشـاهده ی فاصله  ای که 
میـان آرمان هـا و تصـورات ذهنـی از یـک سـو و واقعیـت از سـوی دیگـر وجـود 
دارد، می توانـد کـه آزاردهنـده باشـد. واقعیت هایـی کـه میثـم بـا آن هـا مواجـه 
می شـود و آن هـا را بـا نـگاه آرمان گرایانـه ی خـود ناسـازگار می بینـد، آن چنان که 

از یادداشـت های او برمی آیـد، می تـوان در چنـد مـورد ذیـل برشـمرد:
1. او کـه بـه خاطـر آرمان هـای سـازمان، سـال ها جنگیـده بـود و بـدن بی جـان و 
غرقـه در خـون بسـیاری از هسـمنگران خـود را، از میـدان مبـارزه بیرون کشـیده 
از  ابـزاری، منفعت گرایانـه  و شـخص محور بسـیاری  نـگاه سـرد،  بـا  بـود، وقتـی 
پیش کسـوتان مبـارزه مواجـه می شـود، از درد به خـود می پیچد. وقتی به پیشـاور 
مـی رود، حیـران می مانـد کـه چطور عـده ای، تلاش هـا و خون هایی که امثـال او و 
یارانـش بـرای تحقـق اهداف جهـاد مبذول داشـته اند را دسـتمایه ی تجـارت خود 
بـرای کسـب امکانـات و خانه و ثروت شـخصی قـرار داده اند. آخرین سـفر میثم به 
پاکسـتان و ایـران زمانـی انجام می شـود کـه از یک سـو، تلاش هایی بـرای وحدت 
احزاب شـیعی توسـط شـهید مزاری آغاز شـده و از سـوی دیگر، برخی از ناراضیان 
سـازمان نصـر در پیشـاور پاکسـتان سـازمان نصـر نوین را تشـکیل داده انـد. میثم 
همـراه بـا عـده ای از مجاهدین غزنی برای بررسـی اوضاع به پاکسـتان مـی رود. در 
پاکسـتان، گروهـی بـر آن هسـتند کـه وحـدت را در همـان آغـاز راه نـاکام کنند. 
در یادداشـت های میثـم می خوانیـم: »روز شـنبه 1369/9/3 سـاعت 2 بعد از ظهر 
آقـای وحـدت تشـریف آورد. بعـد از احوال جویی و سـوال و جـواب، او صحبت کرد 

کـه جریـان وحـدت فعـلا بـه بن بسـت گرفتـار آمـده و عـده ی زیـادی به شـمول 
آقـای خلیلـی نامـه ای خدمـت خامنـه ای نوشـته اند که بایـد وحدت اصلاح شـود؛ 
مـزاری در تعیینـات و تشـکیلات باندبـازی بـه راه انداختـه و حرکـت و ائتـلاف و 

غیـره نیـز از آن بـه دور مانده انـد« )یادداشـت ها، ص 362(.
2. از سـال 67 بـه بعـد، بخـش عمـده ای از درگیری های مجاهدین شـیعه ی غزنی، 
بـا پشـتون هایی اسـت کـه خـود را مجاهـد می خواننـد و عمدتـا به حزب اسـلامی 
تعلـق دارنـد. میثم در جای جای یادداشـت های خود و همچنیـن در وصیت نامه  ای 
کـه از او بـه یـادگار مانـده، بـر مبنای همـان نـگاه ایدئولوژیک و آرمانـی، با همه ی 
مبـارزان و انقلابیونـی کـه در جـای جـای جهـان، بـا هدف دسـتیابی بـه عدالت و 
آزادی در حـال مبـارزه هسـتند، احسـاس همبسـتگی و تعلـق داشـته و خـود را با 
آن هـا در یـک خـط و یـک مسـیر می بینـد. در عین حال شـاهد اسـت کـه چطور 
کسـانی کـه خـود را مجاهـد می خواننـد، در کشـتن و سـرکوب و چپـاول و تـاراج 
هـزاره لحظـه ای درنـگ نمی کنند. هنگامی که در جلسـه ی مشـترک پشـتون ها و 
هزاره هـای غزنـی بـرای حل اختلافـات، با ایـن اعتـراض قومندان هـا و مولوی های 
حـزب اسـلامی مواجـه می شـود کـه »نصـر« جنگ طلـب اسـت و امنیـت منطقه 
را مختـل کـرده، بـر می آشـوبد و چنیـن می گویـد: »بلـی، تـا زمانـی کـه جلگـه 
لاغرجـوی مملـو از سـرهای کشـته شـدگان مـردم مـا بـود، تـا زمانی که شـما هر 
یـک از مـردم مـا را بـه نـام خلقـی و غیره می کشـتید، تـا زمانـی که هیـچ موتر و 
مسـافر مـا در هیـچ کجـا آرام نبـود، به راسـتی از دیـد شـما امنیت بـود؛ ولی این 
آرزو را بـه گـور ببریـد کـه بـاز هـم به آن روزهـا و بـه آن گونه امنیت فکـر کنید و 

دسـت یابید« )یادداشـت ها: 257(.
3. سـفرهای میثـم بـه ایـران و مشـاهده ی فاصلـه ای کـه میـان شـعار و عمـل و 
آرمـان و واقعیـت وجـود دارد، از دیگـر مـواردی اسـت کـه میثـم دردمندانـه در 
یادداشـت های خـود انعـکاس می دهـد. صحنـه ی خفّتی کـه مجاهدین افغانسـتان 
هنـگام معاینـه ی پزشـکی مجبـور بـه تحمـل آن می شـوند، برایـش بـه شـدت 
آزاردهنـده اسـت. خـودش در این باره می نویسـد: »در معاینه خانه تمام شـخصیت 
و غـروری کـه تـا هنوز در گوشـه و کنار مغز و روح دوسـتان مانده بـود، یکباره فرو 
ریخـت« )یادداشـت ها، ص 390(. در ایـن سـفرها اسـت که اسـتفاده ی سیاسـی و 
ابـزاری از مجاهدیـن افغانسـتان از سـوی مقامـات و نهادهـای ایرانـی و نـگاه تـوام 
بـا تحقیـر آن هـا بـه مجاهدیـن هزاره بـه وضوح بـرای او آشـکار و عیـان می گردد. 
دردمنـدی او از ایـن برخـورد دو گانـه و رویکـرد تـوام بـا نفـاق، تـا حـدی اسـت 
کـه می گویـد از شـنیدن کشـته شـدن سـران انقـلاب ایـران در جریـان ترورهـا و 

رویدادهایـی از ایـن دسـت، شـادی پنهانـی در دلـش شـکل می گرفته اسـت.
بازخوانـی زندگـی میثـم، خواننـده را در جریـان ایـن تلاطم هـا و بحران هـا قـرار 
می دهـد و نشـان می دهـد کـه چطـور، مبـارزی مخلـص، در نهایـت بـه چیـزی 
می رسـد کـه خـود آن را بـن بسـت می نامـد: »اکثریـت عظیمـی از مجاهدیـن و 
متعهـدان سـازمان در صحنـه عمـل حاضرند و برای پیـش رفت کارهای سـازمان، 
از مـال، زمیـن، خانـه، دارایـی، حیات و همه چیـز خود می گذرند و از سـازمان جز 
خوبـی نمی تواننـد تصور داشـته باشـند؛ ولی عـده ای از بـرادران تقریبا خـود را در 
یـک بـن بسـت می بیننـد و راهـی برای رفتـن پیش رو نیسـت. فقط تمـام حرکت 

چرخیـدن بـه اطـراف اسـت و بـس« )یاداداشـت ها، ص 361(.

مزاری،گشایشیکبنبست
میثـم گـم  شـده ای دارد که آن گـم شـده را در توضیحات و تلاش ها و دیپلماسـیِ 
فعـال و امکانات محـور و بر مدار وعده ی پیش کسـوتان جهاد در پیشـاور پاکسـتان 
نمی یابـد. خطـاب بـه آن هـا می گویـد کـه راه جـذب میثـم، اسـتفاده از چنیـن 
ابزارهایـی نیسـت. بـرای آن کـه میثـم را با خـود همراه کنیـد باید روح پرسشـگر 
او را پاسـخ دهیـد: »متذکـر شـدم کـه امکانـات و پول و غیـره به همان انـدازه که 
رفـع مشـکلات می کنـد، به همـان تناسـب اختـلاف برانگیزنـد. هـدف از آمدن ما 
ایـن چیزهـا نبـوده و نیسـت و هیـچ گاه بـه خاطـر چنیـن موضوعاتـی یخن گیر و 
مزاحـم کسـی نیسـتیم. آن چـه بـرای مـا مهـم اسـت و از شـما تقاضا داریـم، این 
اسـت کـه افـق را بنمایانیـد تـا بتوانیـم از میـان تاریکی هـای موجود به سـوی آن 

روشـنایی حرکـت کنیـم« )یادداشـت ها ص 363(.
میثـم در پاکسـتان بـرای پرسـش های خـود پاسـخی نمی یابـد هـم از ایـن رو، 
روانـه ی ایـران می شـود. منتظر اسـت تا شـهید مزاری را نیـز بیازمایـد و ببیند که 
آیـا او، پاسـخی روشـن بـرای پرسـش های اساسـی وی دارد یـا خیـر. پیـش از آن 
یکـی دو بـار بیشـتر مـزاری را ندیـده اسـت. از جملـه در بهار سـال 61 در مشـهد 
او را دیـده اسـت. خـود دربـاره ی این دیدار نوشـته اسـت: »آن زمان اسـتاد مزاری 
هـم در مشـهد بـود؛ گاه او را زیـارت می کردیـم. صحبت هایی می شـد. بسـیار آدم 

نیـک بـود« )یادداشـت ها، ص 59(.
سـفر آخـر او بـه ایـران و صحبت هایـش بـا شـهید مـزاری تـوام بـا بحـث و جدال 
اسـت. در ایـن سـفر اسـت کـه او خطـاب به شـهید مـزاری می گوید: »ما همیشـه 
بـه دنبـال شـما راه رفته ایـم و سـازمان آیینـه ی امیـد مـا و جامعـه ی افغانسـتان 
بـود؛ مـا بـه آن عشـق می ورزیدیم. شـما گفتید سـازمان نـه، حزب وحـدت، قبول 
کردیـم و راه رفتیـم. جـان، هسـتی و دارایـی خـود را وقـف سـازمان و اوامر شـما 
کردیـم. ولـی اکنـون اختلافات بین شـما را بـه گونه ای دیگـر در پیشـاور و تهران، 
و داخـل و خـارج می بینیـم« )یادداشـت ها، ص 400(. در همیـن گفتگـو اسـت 
کـه او مـزاری را مسـتبدالرای خطـاب می کنـد و مـزاری بـا خنده، سـوال می کند: 
»نتیجـه ی ایـن صحبـت طولانـی مـا چـه شـد؟« پاسـخ میثم ایـن اسـت: »خودم 
را سـبک احسـاس می کنـم« )یادداشـت ها، 401(. بـه باور بسـیاری از کسـانی که 
تنظیـم و نشـر یادداشـت های میثم را عهـده دار بودنـد، و طبق اظهـارات آن ها، در 
یادداشـت ها یـک وقفـه وجـود دارد. گویا بخشـی از آن ها که رخدادهای سـال 70 

تـا 71 در آن آمـده، مفقـود شـده اسـت. آخرین باری کـه در یادداشـت های میثم 
سـخن از مـزاری مـی رود، مربـوط بـه سـال 71 و در زمانـی اسـت که او بـه عنوان 
عضو شـورای مرکزی حزب وحدت در بامیان مسـتقر اسـت. هنگامی که او اسـناد 
و مکتوبـات حـزب وحـدت را مـورد بررسـی قرار می دهـد و در جریـان تلاش هایی 
کـه بـرای تشـکیل حـزب وحـدت صـورت گرفتـه، قـرار می گیـرد، بـا تحسـین و 
اعجـاب می نویسـد »در مجمـوع نامه هـا، پیام هـا و زحمات طاقت فرسـای جمعی از 
شـورای مرکـزی و بـه خصوص یک فـرد )مزاری( انسـان را به تحیر وا می داشـت« 
)یادداشـت ها، ص 433(. زندگـی میثـم تقلایـی بـرای رسـیدن بـه هدفـی متعالی 
بـود. امکانـات و تجهیـزات بـه هیـچ عنـوان روح تشـنه ی او را آرام نمی کـرد. در 
نهایـت، ایـن رود خروشـان تنهـا با پیوسـتن بـه دریایی به نـام مزاری بـود که آرام 

گرفت و سـبک شـد.

بیاعتناییبهمیراثمیثمها
یکـی از کسـانی کـه بعـد از شـنیدن خبـر شـهادت میثـم در جریـان برف کوج در 
ولایـت میـدان، به شـدت متاثر شـد، شـهید ابـوذر غزنوی بـود. جـدای از رابطه ی 
سـال ها دوسـتی و همسـنگر بـودن کـه می توانـد گویـای چرایـی بخشـی از اندوه 
شـدید و تاثـر عمیقـی باشـد کـه از کلام و قلـم ابـوذر می بـارد، افسوسـی اسـت 
کـه بابـت پرپـر شـدن جوانـی که سرشـار از نیـرو، انگیـزه، اسـتعداد و تعهـد بوده 
اسـت، دامـان ابـوذر را گرفتـه اسـت. میثـم بـه سـن 30 سـالگی نرسـیده بـود که 
در زیـر امـواج بی رحمانـه ی بـرف، مدفـون شـد. میثـم اگـر می مانـد، امـروز یکـی 
از سـرمایه های سیاسـی مـردم مـا بـه شـمار می رفـت. در عیـن حـال نمی تـوان از 
بیـن رفتـن چنیـن سـرمایه ای را تنهـا بـه دسـت تقدیر نسـبت داد. برخـوردی که 
بـا میـراث کسـانی همچـون میثم هـا و دولت آبادی هـا صورت گرفته اسـت، نشـان 
می دهـد کـه مـا تـا چـه اندازه نسـبت بـه حفظ ایـن میـراث از خـود تعهد نشـان 
داده ایـم. ابـوذر بـا اشـاره بـه یادداشـت های میثـم ابـراز امیـدواری می کنـد: »از او 
بیـش از ده کتابچـه بـه یـادگار مانـده کـه جمعـا هـزار صفحه می شـود. ایـن خود 
میـراث مانـدگار فرهنگـی اسـت کـه در تدویـن تاریـخ جهـاد نقـش بـازی خواهد 
کـرد« )بیدارگـران، شـماره ی اول، ص 13(. امـا در کمال افسـوس، همـان طور که 
نوشـته ها و اسـناد دولت آبـادی مدت هـا در کنج فراموشـی خاک خـورد و ناله های 
او بـه گـوش هیـچ یـک از رهبـران سیاسـی هـزاره  موثـر نیفتـاد و رگ غیرتـی در 
هیـچ کـدام از آن هـا نجنبیـد، یادداشـت های میثم نیز برای انتشـار عمومی مسـیر 
دشـواری را پیمـود. بـه گفتـه ی همسـر شـهید میثـم، بـرادر او بارهـا تـلاش کرد 
تـا بتوانـد آثـار او را از طریـق بخـش فرهنگـی حـزب وحـدت بـه چـاپ برسـاند. 
امـا متاسـفانه موفـق نشـد. آثـار ماه هـا در دسـت بسـیاری از دوسـتان میثـم باقی 

می مانـد، امـا در نهایـت بـه مـا برگردانـده می شـد. )بیدارگـران، ص 15(. 
روح تشـنه ی میثـم تنهـا با ارائـه ی هدف، آرمان و چشـم اندازی رهایـی بخش آرام 
می گرفـت. از همیـن رو کسـانی همچـون میثـم، زمانـی کـه در میـدان جاذبـه ی 
شـهید مـزاری قـرار می گرفتنـد، ناخـود آگاه گـم گشـته ی خـود را در وجـود او 
می یافتنـد و تلاطـم وجودشـان در کنـار او آرام می گرفـت و انگیـزه و تعهـد آن هـا 
مضاعـف می شـد. در کمال افسـوس، زمانـه ی بعـد از مـزاری، روزگار فلاکت امثال 
میثم هـا و دولت آبادی هـا اسـت. اگـر مزاری و عملکرد او، شـعله ی طلـب و تعهد را 
در وجـود خامـوش و سـرد جوانان بیدار می کـرد، عملکرد جانشـینان او به گونه ای 
بـوده اسـت کـه بسـیاری از کسـانی کـه دردمندانـه و سرشـار از تعهـد و مملـو از 
انگیـزه ی خدمـت بودنـد، سـرانجام کنـج عزلـت و انـزوا برگزیـده، رخـت خویـش 

بسـتند و غریبانـه از میـان جامعـه کوچیدند. 

منابع:
- یادداشـت های میثـم، شـهید عبدالحکیم میثـم غزنوی، مقدمـه و تصحیح محمد 

جواد سـلطانی، موسسـه تاریخ شـفاهی افغانستان، 1395.
- بیدارگـران، شـماره اول، ویژه نامـه شـهید عبدالحکیـم میثـم غزنـوی و شـهید 

حاجـی عبدالحسـین محمـدی، 1396.

جستجــو گری  



رضـــاعطایی
از»مـزاری«گفتـنونوشـتنامریسـهلوممتنع
سـال بیستوشـش مـن. بـرای لااقـل اسـت،
اسـتکـهدربـارهاشمیگوینـدومینویسـندو
میخواننـد.هرسـالباشـکوهترازپیـش،برایش
مراسـم،همایـش،سـمینارو...برگـزارمیکننـد.
بـاایـنحال،بـهزعـممنهـرچـهزمـانجلوتر
مـزاری، از خوانـش و فهـم در بیشـتر مـیرود،
متحیرتـرمیمانـمکـهاوبـامـنوسرنوشـتمن
ونسـلمـنودنیـایامـروزمنچـهکـردکههر
چـهازحضوراودورترمیشـویم،عظمتشبیشـتر

میشـود؟! آشـکار برایمـان
بیستوششـمینسـالیاسـتکـهدیگرجسـمو
تـنمزاریمیانماننیسـتامـاروحوجـاناودر
فضـایجامعـهوکشـور،زندهترازدیـروزبرایمان
محسـوسوملموساسـت.ازسـوییهـم،بحران
کروناسـببشـدهکـههمانندسـالهایگذشـته
نتوانیـمبرایشمراسـمبزرگداشـتبرگـزارکنیم.
پیـشازآنکـهبخواهـمبـهادامـهییادداشـتو
تقریـرآنچهدرذهنودلازمـزاریدارمبپردازم،
لازممیدانـمپرسشـیرامطـرحکنـموپیـشاز
آنکـهبخواهـمپاسـخیبـهآندهـم،ازهمـگان
بخواهـمکـهرویخـود»سـؤال«بیشـترغـورو
تأملداشـتهباشـند،تـارویپاسـخ.آنپرسـش
ایناسـتکه:چـرامابایدامـروزدربـارهیمزاری
سـخنبگوییـم؟آیامـابهآنجـارسـیدهایمکهاز
وجودشـخصیتمزاری،احسـاساسـتغنابکنیم؟
مـزاریپـارهایجداناشـدنیازتاریـخوهویـتما
اسـتورجـوعوپرداختنبـهاو،نوعـیبازخوانی

خویشـتنوهویـتخویـشاسـت.درواقعبـاپرداختنبهمـزاریومـرورخاطـراتتاریخیماناز
او،مـابـهخودمـانبرمیگردیـموخویشـتنخویـشرامـوردبازنگـریقـرارمیدهیم.بـاتجدید
خاطـرهیمـزاری،تاریـخوفرهنگمعاصـرخودراازنـوارزیابیمیکنیـموبهاینمیاندیشـیمکه
»کـی«هسـتیم؟کجاییـم؟وبهکـدامسمتوسـویروانیم؟آیامسـیررادرسـترفتـهومیرویم؟
ازهمیـنروی،پرسـشهایینظیـراینکـهمـزاریکـیبـودوچهکـرد؟!ومیـراثاوبـرایتاریخ
وآینـدهچـهبـود؟،نـهتنهاپرسـشهاییکلیشـهاینیسـتندبلکـهپرسـشهاییهسـتندکهدر
امتـدادتاریـخوگـذرزمـانودرهـرعصـریوتوسـطهرنسـلیمـوردبازخوانـیقـرارخواهند
گرفـت.چـراکـهاحیاگـرانفکـریوسیاسـی،صرفاًپیشـوایانیـکعصرونسـلنیسـتند،بلکه
عصرهـاونسـلهایآینـدهراهمپیشـواییمیکنند؛»پیشـرووپیشـوابودنشـان«نیـزازهمین
رواسـتکـهفرسـخهاجلوتـررامیبیننـدوامروزیـانرابـرایآینـدهآمـادهمیکنند.بـههمین
دلیـل،مـاامـروزخودمـانراملـزممیبینیمدربـارهیشـخصیتیهمچونبابـهمزاری،کهامسـال
بیستوششـمینسـالگردشـهادتاواسـت،ازاووآرمانهاواندیشـههایشسـخنبگوییموآنها

رامـوردتحلیـلوارزیابـیوبازخوانـیانتقادیقـراردهیم.
درواقـعمـزاریاسـطورهیمـااسـت؛اسـطورهبودن،شـدنومانـدنهویتمـان؛اسـطورهایکه
نهـالهویـت،خودآگاهـیوخودباوریهـزارهرابهدرختـیتنومنـدوپرثمررسـاندوآنرایکبار
بـرایهمیشـهزنـدهکرد.مسـلماًوقتـیمیگوییم»اسـطورهیمـزاری«،منظورمانایننیسـتکه
ازاو»بـت«بسـازیموچنـانقداسـتیقائلشـویمکـهنتوانیـماووعملکـردشرامـوردبازخوانی
انتقـادیقـراردهیمبلکـهآنچهبـرایامروزمـاازبازخوانـیمزاریمهموحیاتیاسـتایناسـت
کـهمـابه»تحلیـل«بیـشاز»تجلیل«نیـازداریـم،کهدرادامـهقدریبـهآنخواهـمپرداخت.

دراینکـه»میـراثبابـه«چهبـود؟نظـراتوحرفهایفراوانـیدربارهاشگفتهشـدهومیشـود.
بـهنظـرایـنقلـمچنینمیرسـدکـهمهمتریـنمیـراثبابـهمـزاریرامیتـواندردوامـرمهم
مـوردبررسـیوتحلیـلقـرارداد:نخسـت،»سکولارشـدنهزارههـا«؛ودیگـری،»سـاختنیک

رؤیا«.
مـزاریپیشـقراولفراینـدسکولاریسـمدرمیـانهزارههابـود؛امریکـهبابهبعدازسـقوطدولت
نجیـبودراثنایسـالهایسرنوشتسـازغربکابـلومقتضیاتوشـرایطزمانهاشبدانرسـید.

در بابـه همسـنگر و هـمرزم غزنـوی« »ابـوذر
عنـوان تحـت کتابـی در پارسـال کـه یادداشـتهایش
»درآیینـهجنـگ«بـهزیـورچـاپدرآمـد)کهبـههمه
»در کتـاب میکنـم پیشـنهاد ارجمنـد خواننـدگان
آیینـهجنـگ«]1[کـهدرخوانـشانتقادیتاریـخمعاصر
افغانسـتان،اثریارزشـمندوکمنظیرمحسـوبمیشـود
یادداشـتهایش از کننـد(دربخشـی راحتمـاًمطالعـه
مینویسـدکـهمـزاریدراوایـلبـهنحـویطرفـدارتـز
ولایـتفقیـهبـود،درحالیکـهشـرایطعینـیوذهنـی
افغانسـتاناصلًابسـترتحققچنینتزوفلسـفهسیاسـی

)259-257 )صـص نـدارد. را
ابوذرغزنـویدربخشدیگـریازیادداشـتهایشدرباره
شـرایطسیاسی-اجتماعیافغانسـتان،اینموضوعمهمرا
مـوردنقدوبررسـیقـرارمیدهـدکه»حـزبوحدت«و
»هزارههـا«درطـولسـالهایجهادوجنگهـایداخلی
همـوارهقربانـیایـنتصوروکلیشـهدرنزدسـایراقوامو
جریانـاتبودهاندکهوابسـتهبـهجمهوریاسـلامیایران
هسـتندوجنـگایدئولوژیکیوادعـای»امالقرایی«میان
عربسـتانسـعودیوجمهـوریاسـلامیتبعاتبسـیاری
اسـت. داشـته افغانسـتان تحـولات و جریانـات میـان
اگرچـهابـوذرغزنوییـادآورمیشـودکهحـزبوحدت،
اسـتقلالعمـلخویـشراداشـتهاسـتامـابـهتعبیـر
اورینـگگافمـنهمـوارهایـن»داغننـگ«بـرپیشـانی،
حـزبوحـدتوهزارههاخـوردهبود.)صـص23۴-232(
شـایانذکـراسـتکـهتوضیـحدهـم»سکولارشـدن«
نـهبـهمعنـایرویکـردعبـورازدیـنومذهباسـت،نه
بـهمعنـایبرخـوردسـتیزهجووگریـزومقابلـهبـاآن.
متأسـفانهبایـدگفتکـهبرخیازروشـنفکرانهـزارهدر
ایـنمـوردیاازایـنطرفبـامافتادهانـدیـاازآنطرف.
آنچـهمـدنظـرنویسـندهاز»سکولارشـدن«اسـتهماناتقلیـلعنصرمذهبـیصرفـاًدر»حوزه
شـخصی«افـراداسـتوایـننـهبـهمعنـایبیدینـیوبیمذهبـیجامعـهاسـتونهبـهمعنای
دینسـتیزیودینگریـزی.رهـاوردایـنمیراثاسـتکـهمیتوانـدهزارههـارابهیـکبازخوانی
ازخـود،دیگـریوتاریـخبرسـاند.ایـندسـتاوردومیـراثمهم،نـهتنهـاراهبرونرفـتهزارهها
اسـت،بلکـهباتوجهبـهسـاختارجغرافیایسیاسـی-اجتماعیکشـوروهمچنینباتوجـهبهتکثر
قومـیومذهبـیمیتواندشـاهراییبـرایتمامافغانسـتانجهتدسـتیابیبهیکتعاملوزیسـت

مسـالمتآمیزوتوسـعهمحورباشـد.
میـراثدیگـربابـهمـزاریکـهمیخواهـمبـهعنـوانحسـنختـامایـنیادداشـتبـدانقدری
بپـردازم،»سـاختنرؤیایـی«بـرایهزارههابـودکهدرحالحاضرنیازاسـتبیشـتردربـارهیاین

رویـابیندیشـیموتأمـلکنیم.
بابـهمـزاریبـرای»من«و»نسـلمـن«و»دنیـایامـروزمن«چهکـرد؟برخـیمیگوینـد»بابه«
جانـشرابـرایاحیـایهویـتواحقـاقحقمـننثارکـرد،امـاایـناصطلاحـاتنمیتوانندروح
پریشـانمـراآرامکننـدوهـرچـهبیشـترفکـرمیکنمبـهایننتیجـهمیرسـمکهمـزاریبرای
مـاچیـزیبیـشازاینهـابود؛مـزاریبرایمنونسـلمنیـک»رؤیا«سـاخت،رؤیایـیازجنس

شـرافت،غـروروخودبـاوری.آری،اوبـهمایـک»رؤیا«هدیهبخشـید.
اکنونبیستوشـشسـالاسـتکهمنونسـلمـندررؤیایـیزندگیمیکنیـمکه»بابـهمزاری«
بـانثـارخونـشدرصفحهیذهـنوجانمانترسـیمکردهاسـت؛رؤیاییکـههزینـهیآنرابابهو

همرزمانـشبـاتکهتکهشـدنِپیکرشـانبرایمانبـهارمغـانآوردندوضمانـتکردند.
بعـدازگذشـتسـالها،ایـنرؤیابـهکالایقابـلخریدوفـروشدربازارسیاسـتتبدیلشـدهو
هـرکـدامازمدعیانجانشـینیبابه،بهبهایبسـیارانـدکآنرامعاملـهمیکننـد.بههرحال،درد
دورشـدنوفراموشکـردنِرؤیایـیکـهبابـهبرایماونسـلمـاداشـت،دغدغهیامروزمااسـت.

پــینوشت:
]1[ابـوذرغزنـوی)1398(؛درآیینـهجنگ:یادداشـتهایشـهیدابوذرغزنوی،بهکوشـشعبدالله

اکبری،کابل:نشـربنیادتاریخشـفاهیافغانسـتان.

بابـه مـزاری بـرای »مـن« و »نسـل مـن« و »دنیای امـروز من« چه کـرد؟ برخـی می گوینـد »بابه« جانـش را بـرای احیای هویـت و احقاق حـق من نثار کـرد، اما 
ایـن اصطلاحـات نمی تواننـد روح پریشـان مـرا آرام کننـد و هـر چـه بیشـتر فکـر می کنـم به ایـن نتیجه می رسـم که مـزاری برای مـا چیزی بیـش از این هـا بود؛ 

مـزاری بـرای مـن و نسـل من یک »رؤیـا« سـاخت، رؤیایی از جنـس شـرافت، غـرور و خودبـاوری. آری، او به ما یـک »رؤیا« هدیه بخشـید.
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